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 1سرسختى در نجد: بررسى مناسبات قبايل غَطَفانى با پیامبر

  2یلیمهران اسماع
 ، تهران، ایرانیبهشت دیدانشگاه شه یعلم ئتیعضو ه

 بهداروند میمر
 ، ایرانتهران، بهشتیشهید ، دانشگاه یو تمدن ملل اسلام خیکارشناس ارشد تار

 
 چکیده

عربستان، در مطالعات تاریخ صدر اسلام و سیره نبوی،  ه، در شبه جزیرنَجْد هبه رویدادها و تحولات منطق
ز های میان پیامبر و قریش از سویی و پیامبر و قبایل یهود ااست. تمرکز روایت سیره بر نزاعکمتر پرداخته شده

که نجد در شرق حجاز، یکی از مناطق بسیار بااهمیت از منظر سیاسی  سویی دیگر است. این در حالی است
و اجتماعی است و تعداد درخور توجهی از غزوات و سرایای پیامبر هم در مواجهه با ساکنان نجد روی داده 

زرگی حدفاصل ب است. نجد منطقه نسبتاو گسترش اقدامات تبلیغی بدان سو نیز در برنامه پیامبر قرار داشته
جزیره است و قبایل متعدد و بزرگی را در خود جای از در غرب و صحراهای نَفود و دَهناء در مرکز شبهحج
ها هستند و به لحاظ جغرافیایی بیشترین تماس را با حوزه تبار، یکی از آن مجموعهاست که قبایل غطفانیداده

نشان دهد واکنش قبایل نجد نسبت به قلمرو حکومت پیامبر در مدینه داشتند. این مقاله در پی آن است که 
است. دعوت و گسترش فعالیت پیامبر در نجد چگونه بوده و اقدامات پیامبر در این منطقه به چه نتایجی رسیده

دهند که قبایل غطفانی عمدتا تا پایان دوره نبوی، در برابر گسترش دعوت پیامبر در نجد نتایج نشان می
ایجاد تهدیدهای فراوان امنیتی نسبت به مدینه، با قریش و قبایل یهودی هم سرسختی نشان دادند و علاوه بر 

 همکاری فعالی داشتند.
 

 .یکوجرو عرب لیقباتاریخ صدر اسلام، عصر نبوت، نجد،  ها:کلیدواژه

                                                 
 5/3/1043؛ تاریخ پذیرش: 22/9/1042. تاریخ دریافت: 1
 me_esmaeili@sbu.ac.ir: )مسؤول مکاتبات( . رایانامه2
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 مقدمه
سعد، عدنانی منطقه نجد است )ابن ای از قبایلملاحظهقابل غَطَفان بن سعد، نام نیای تعداد

حزم، ( که با عدنان، جد اعلا و مشترکشان با قریش، شش نسل فاصله دارد )ابن0/06: 1992
اند: عَبس، اَشجَع، (. غطفان نامی است که ذیل آن قبایل متعددی شکل گرفته022: 1993

ه و مازن )همان، قبایل غطفانی زمانی بهتر  (. اهمیت423، 442 ،409، 404 ذُبیان، فَزارَه، مُرَّ
یلان بودند؛ تری به نام قَیس عَ شود که بدانیم این قبایل تأثیرگذارترین مجموعه بزرگشناخته می

در واقع قیس پدربزرگ غطفان بود و قبایلی که در نسل او شکل گرفتند به قبایل قَیسی شهرت 
مسائل  ترینها یکی از مهمیارویییافتند که در دوره اموی، با قبایل یمنی رویارو شدند و این رو

یمنی شناخته شد. چنانچه به دوره خلفای  –داخلی دوره اموی را رقم زد و به تضادهای قیسی 
 های رده، منطقههای اصلی قیامراشدین بازگردیم، باز ملاحظه خواهیم کرد که یکی از کانون
د. عنوان پیامبر خود برگزیده بودننجد بود و قبایل این منطقه فردی به نام طُلَیحَة اسدی را به

نبردهای متعدد قبایل غطفانی در دوره پیشااسلامی هم نشانگر موقعیت آنان در نجد است. 
 های نخستیناین شواهد گویای قدرت، اهمیت و میزان تأثیرگذاری قبایل غطفانی در سده

طبیعی  دهد.ان میوضوح نش اسلامی است و ضرورت پرداختن به تاریخ قبایل این منطقه را به
 جزیره در دوره اسلام نخستین، بدون در نظراجتماعی شبه-است که بازشناسی شرایط سیاسی

 جزیره، ناتمام خواهد بود.های قدرت در شبهگرفتن کانون
ه، جزیراجتماعی منطقه نجد نسبت به دیگر مناطق شبه-بررسی وضعیت سیاسی

جزیره غازین اسلامی نسبت به برخی مناطق شبههای آدشوارتر است، زیرا نویسندگان از سده
ها نگاشتند، اما مناطق دیگری چون حجاز یا یمن توجهی ویژه داشتند و آثاری در این زمینه

-چون نجد از چنین توجهی برخوردار نبودند. در نتیجه اطلاعات کمتری از وضعیت سیاسی
ن اسی و اجتماعی قبایل آاجتماعی و حتی جغرافیایی چنین مناطقی ثبت شده و تاریخ سی

است. موردتوجه جدی و جداگانه قرار نگرفته و به موضوعی مستقل برای نگارش تبدیل نشده
طور کلی روایت تعامل میان سه مجموعه مسلمانان، قریش و یهود است روایت سیره نبوی به
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در  مقاله حاضر است. بنابراینهای دیگر را نادیده گرفتهرود؛ گویا مجموعهو از آن فراتر نمی
پی ترسیم تصویری از قبایل غطفانی در نجد، موقعیت جغرافیایی آنان و روند تحولاتشان در 

گیری چنین تصویری، فهم رویدادهای ارتباط با قدرت نوظهور پیامبر در حجاز است. شکل
بهام و اویژه دوره مدنی را بهبود خواهد بخشید و تاریخ قبایل این منطقه را از دوره پیامبر به

  3انگاری برون خواهد آورد.نادیده
 

 قبايل غطفانى در دوره پیشااسلامى
های موجود از نبردهای گونه که گفته شد، اطلاعات ما از قبایل نجد اندک است. گزارشهمان

دهد که قبایل غطفانی در جهت شمال شرقی مدینه در نزدیکی خیبر، دوره پیامبر نشان می
(. منابع 4/364: 1999خلدون، های طی و همچنین وادی القری سکونت داشتند )ابنکوه

هایی چون اَعیار اند؛ موقعیتهایی از حضور غطفانیان سخن گفتهنام جغرافیانگارانه ذیل
ه لَیلی که امروزه به نام حرّۀ 1/003: 1992)یاقوت حموی،  خیبر ( و ذو اَمَرّ  در حوالی حَرَّ

قَرَد (، ذی1/333(، کوه بَرد در نزدیکی تَیماء )همان: 1/020: 1424شود )بکری، شناخته می
مدینه به خیبر، ضَرغَد )ضرغط کنونی( در شمال غربی خیبر و شمال مسیر  32در کیلومتر 

 (. 162: 1411لومتری شرق مدینه )شُرّاب، کی 102فدک، کوه رَحرَحان در 
ای در قلمرو قبایل غطفانی در نظر عنوان نقطهاگر وادی القری )العُلای کنونی( را به

کیلومتر خواهد شد.  922گوگل، حدود بگیریم، فاصله آنان تا شهر مکه بر اساس برنامه نقشه 
توان انتظار داشت که روابط آنان با قریش روابطی ای نمیطبیعی است که در چنین فاصله

ه روابط کند کعکس شواهد ناکافی در این زمینه این فرضیه را تقویت میتنگاتنگ باشد؛ به
دانی های سیره، شواهد چناست؛ کمااینکه در گزارشآنان با قریش در سطوح پایینی قرار داشته

                                                 
های بسیار کوتاهی در مطالعات اندکی صورت گرفته، از آن جمله است مدخل درباره غطفان و قبایل غطفانی. 3

 ؛ نک.دايرة المعارف اسلامویرایش دوم 
 Fuck, 1991:1023-1024; Watt: 1991, 873; Landau-Tasseron, 1993:628. 
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شود. از طرف دیگر قبایل غطفانی که همچنان اقتصادی دامی از این روابط مشاهده نمی
داشتند، با دیگر قبایل ساکن منطقه ارتباط داشتند که در منابع تاریخی بیش از همه به روابط 

 است.آنان با قبایل منطقه خیبر و وادی القری اشاره شده
ن توان ردهایی از آئیاند، میشدهبندی ن در مجموعه قبایل عدنانی طبقهازآنجاکه غطفانیا

 کلبی، آنان کعبه را اندازه گرفتند وحضرت ابراهیم را در فرهنگ آنان جویا شد. به گزارش ابن
های صفا و مروه با خود معبدی مشابه با معبد کعبه در مناطق خود ساختند و دو سنگ از کوه

د قریش، صفا و مروه داشته باشند. معبد آنان به بُسّاء یا بُسّ شهرت داشت بردند تا همچون معب
قبایل عدنانی در  احتمالا(. 14/029: 1412؛ ابوالفرج اصفهانی، 401 :1423کلبی، )ابن

تر و فاصله گرفتن از مکه، از انجام حج طول تاریخ و در پی مهاجرت به مناطق شمالی
ابراهیمی در شهر مکه صرف نظر کرده و چنین مناسکی را در معابدی مشابه اما مستقل انجام 

 دادند. می
ه د؛ درختی کپرستیدنقبایل غطفانی عُزّی را نیز میه( 042 حبیب بغدادی )دبه گفته ابن

کنارش معبدی بنا شده بود و پس از فتح مکه در سال هشتم هجری و به دستور پیامبر قطع و 
(. نامگذاری یکی از پسران غطفان، به نام 312تا: حبیب بغدادی، بیمعبدش ویران شد )ابن

(. ابوالفرج 414، 199 :1423کلبی، عبدالعزی مویدی بر توجه غطفان به عزّی است )ابن
است )ابوالفرج هانی هم از معدود منابعی است که چنین مدعایی را مطرح کردهاصف

(. برخی مفسران قرآن و در تفسیر آیات متعددی موضوع 139-01/139: 1412اصفهانی، 
های مفسران در این باره اند. متن گزارشپرستش عُزّی از سوی قبایل غطفانی را مطرح کرده

سوره  49و  19سوره نوح و  03دهد آنان در تفسیر آیات میغالبا متن یکسانی است که نشان 
 (.6/323: 0229اند )طبرانی، نجم، از منبع مشترکی استفاده کرده

که منبعی تخصصی در حوزه  الاصنامدر کتاب ه( 024 کلبی )داز سوی دیگر ابن
 ایشارهخدایان عرب پیشااسلامی است، عُزّی را از خدایان موردتوجه قریش معرفی کرده و ا

(. با توجه به 03-13 :1360کلبی، پرستیدند )ابنا مینکرده که قبایل غطفانی نیز عزّی ر
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فاصله فراوان قبایل غطفانی با معبد عزّی در نزدیکی مکه، اهتمام غطفان به عزی به تاریخ 
جزیره مهاجرت نکرده گردد که هنوز به مناطق شمالی شبهپیشین غطفان و هنگامی باز می

که در شجره نسب غطفان، غطفانیان معاصر پیامبر با جد اعلایشان غطفان و ویژه آند؛ بهبودن
 فرزندش عبدالعزی، دوازده نسل فاصله است.

رسد قبایل غطفانی در پی آن بودند که نشان دهند قبایلشان خاستگاه همچنین به نظر می
، به ر غطفان به نام خَالِد بن سِنَانهایی فردی از تبااست. بنابر گزارشظهور پیامبران الهی بوده

پیامبری رسید و در صدد هدایت قوم خود برآمد تا آنان را به یگانه پرستی دعوت کند؛ از 
پرستش خدایان دیگر، دریافت ربا، نوشیدن الکل و انجام قمار باز دارد و در اختلافاتشان 

  0(.11/09: 1960؛ سمعانی، 449 :1423کلبی، داورشان باشد )ابن
بخشی از اطلاعات بازمانده از قبایل غطفانی در دوره پیشااسلامی، اطلاعات مرتبط با 
نبردهای آنان است. تعدادی از این نبردها نبردهایی است که میان قبایل غطفانی با دیگر قبایل 
قیس عیلانی که در جنوب قلمرو قبایل غطفانی سکونت داشتند، در گرفته از جمله نبرد 

(، نبرد رَقَم 1/644: 1962اثیر، (، نبرد ساحوق )ابن1/226: 1962اثیر، نرَحرَحان )اب
( و نبرد طُوالَه 4/331: 1992(، نبرد قُرنَتَین )یاقوت حموی، 424 :1423کلبی، )ابن

(. همچنین قبایل غطفانی در مواجهه با برخی قبایل شرق نجد با 0/423: 0224)میدانی، 
عدنانی نیا بودند اما از قیس عیلان نبودند که از جمله این هایی وارد نبرد شدند که مجموعه

 (. 1/106: 1994توان به نبرد صَرائم اشاره کرد )کَحّالَة، نبردها می
علاوه بر این نبردهایی نیز در میان قبایل غطفانی درگرفته است که عبارتند از عُراعُر 

(، مُرقَیب )ابوالفرج اصفهانی، 13/134: 1996 (، هُباة )بلاذری،1/239: 1962اثیر، )ابن
ترین نبرد درون شده(. شناخته1/293: 1962اثیر، ( و شِعب جَبَلَه )ابن13/103: 1412

دار بودنش، آن را مبدأ دار داحِس و غَبراء بود که به دلیل اهمیت و دامنهغطفانی، نبرد دنباله

                                                 
. جالب آن که در شمال شرقی شهرستان کلاله در استان گلستان، زیارتگاهی به نام خالد نبی )خالد بن سنان( شهرت 0

 است.دارد و روایاتی نیز در درباره ایشان جعل شده
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(. به نظر تعیین نبرد داحس 13/103: 1412اند )ابوالفرج اصفهانی، گاهشماری تاریخ شمرده
و غبراء به عنوان مبدا گاه شماری محدود به نجد و مناطق پیرامونی آن باشد و در تمامی 

 جزیره عمومیت نداشته باشد. شبه
م( در اختیار 620-322مُنذِر در عراق )هایی از روابط قبایل غطفانی با دولت آلگزارش

ط زُهیر بن جَذیمه، رئیس قبیله عَبس، با نعمان، شاه حیره، به مرحله اثیر رواباست. به گفته ابن
(. نابغه ذبیانی از شاعران دربار نعمان بن 1/226: 1962اثیر، خویشاوندی رسیده بود )ابن

( و سه تن دیگر از غطفان یعنی رَبیع بن زیاد عبسی، سِنان بن 1/011تا: منذر بود )یعقوبی، بی
رث بن ظالم مُرّی به دربار آل منذر رفت و آمد داشتند )ابوالفرج ابی حارثه مُرّی و حا

 (.11/31: 1412اصفهانی، 
 

 مواجهه قبايل غطفانى از آغاز تا نبرد احزاب
های موجود، اطلاعاتی از روابط قبایل غطفانی با پیامبر در دوره مکی در اختیار در گزارش

یر است. های آنان با مکه قابل تفسسکونت گاهنیست. این مسئله با توجه به فاصله جغرافیایی 
هایی میان قبایل غطفانی با نیروهای مسلمان روی داد. گزارش این در دوره مدنی درگیری

متفاوت  ه(247 د) و واقدیه( 121 اسحق )درویدادها میان دو مورخ مسلمان یعنی ابن
 است. است. واقدی در این دوره به سه رویداد پرداخته

ها میان قبایل غطفانی و نیروهای مسلمان در ماه محرم، واقدی نخستین درگیریبه گفته 
 سُلیم یا قَرقَرة الکُدر اتفاق افتاد. بنابرای به نام غزوه بنیبیست و سومین ماه هجری، در غزوه

م و گروهی سلیاین گزارش به پیامبر خبر دادند که نیروهایی از قَیس عَیلان شامل گروهی از بنی
طفان که مشخص نشده از کدام قبایل غطفان بودند، نیروهای خود را در کنار آبی به نام از غ

یدَره و حَنّاکیه در 031: 1411 )شُرّاب،« قَرقَرة الکُدر» ( در مسیر مدینه به قَصیم حدفاصل صُوَ
اند که پیامبر به محض اطلاع از این خبر، با دویست تن از چند منزلی شرق مدینه جمع کرده

وهای خود به آنجا رفت. گرچه نیروهای قیسی متواری شده بودند و درگیری صورت نگرفت نیر



 9/ امبریبا پ یغَطَفان لیمناسبات قبا یدر نجد: بررس یسرسخت 
 

ها به غنیمت گرفته شد و پس از جداسازی خمس غنایم، به هر نفری شتران آن 222اما گله 
 (. 1/190: 1999رزمنده دو شتر رسید )واقدی، 

گزارش نیروهای  اسحق از این رویداد گزارشی متفاوت است. بنابر اینگزارش ابن
دند و اعزام ش« کَدَر»سلیم به منطقه مسلمان صرفا برای مواجهه با نیروهای تجمع یافته بنی

توان این اعزام را در تاریخ روابط مسلمانان با قبایل غطفانی در نظر گرفت بنابراین نمی
 عُتبَة )دبن(. واقدی روایت این رویداد را با چند واسطه از یعقوب 0/43تا: هشام، بی)ابن
( 11/390: 1999حجر عسقلانی، است )ابناسحق بودهنقل کرده که خود استاد ابنه( 109

های باواسطه واقدی از یعقوب بن عتبه همسان اسحق با روایترود روایات ابنو انتظار می
ع واسحق در این موضویژه آنکه این رویداد منبع دیگری ندارد. بنابر این روایت ابنباشد به

 ترجیح خواهد داشت.
بر اساس روایت واقدی، دو ماه بعد یعنی در بیست و پنجمین ماه هجری، مجددا اعزامی 

نفر از مسلمانان روانه  422علیه نیروهای غطفانی شکل گرفت. در این اعزام پیامبر همراه با 
تی در دنجد شد. در پی فرار نیروهای غطفانی و قیس عیلانی به ارتفاعات منطقه، پیامبر م

، اردو زد ولی درگیری اتفاق نیفتاد و پیامبر مدتی بعد به مدینه «اَمَرّ ذی»گاه آنان، اقامت
مجموعه  ثَعلبَه و همراه باذُبیان از غطفان به نام بنیبازگشت. خبر رسیده بود مجموعه ای از بنی

د هم آمده و قصد حمله ، گر«اَمَرّ ذی»مُحارب، در جایی به نام دیگری از قَیس عیلان به نام بنی
ا اَمَرّ و ببه مدینه و مناطق پیرامونی آن دارند. واقدی این گزارش را با عنوان غزوه غطفان در ذی

کر بچند واسطه از راویان مدنی چون عثمان بن ضحاک بن عثمان، ابومحمد عبدالله بن ابی
 (.194-1/193: 1999است )واقدی، نقل کردهه( 132 )د

یان قبایل غطفانی و مسلمانان، بر اساس روایت واقدی در ماه چهل و سومین برخورد م
قاع نام بردههفتم هجری روی داد که واقدی از آن با عنوان غزوه ذات است. بنا بر گزارش الرِّ

وپنجم محرم( طول کشید، پیامبر وی در این اعزام که تقریبا دو هفته )از حدود دهم تا بیست
ودند ای علیه مسلمانان بثعلبه از غطفان بود که در حال تدارک حملهبنیدر پی دو قبیله انمار و 
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الرِقاع در نجد رسید ولی آنان به ارتفاعات و از مسیر المَضیق و وادی الشُقرَة به منطقه ذات
 (. 1/392: 1999مجاور گریخته بودند و نبردی روی نداد )واقدی، 

اسحق تنها الرقاع، ابناَمَرّ و ذاتالکدر، ذی های واقدی از سه اعزام قرقرةدر برابر گزارش
 اسحاق موجز استاست. گزارش ابنیک گزارش از برخورد مسلمانان با غطفانیان ارائه کرده

کند. طبق این گزارش اعزام در ماه صفر و در سال سوم هجری و اطلاعات چندانی را ارائه نمی
و رویارویی با غطفان بوده ولی درگیری روی داده و حدود یک ماه ادامه داشته؛ مقصد نجد 

است. در این گزارش جزئیات بیشتری از موقعیت هدف در منطقه هم میان دو طرف روی نداده
اسحق، است )ابننجد، شمار جنگجویان، دلیل اعزام و مواردی از این شمار ارائه نشده

1936 :093.) 
های قبایل هد نخستین مواجههدهای سه گانه واقدی نشان میاسحق و گزارشگزارش ابن

است. منطقه نخل یا غطفانی با نیروهای مسلمان، در نجد میانی و در شرق مدینه روی داده
شود، در مسیر مدینه به قصیم قرار دارد. منطقه ذات الرقاع که امروزه به نام حناکیه شناخته می

ت اما فاصله کمتری با کَدر که در گزارش نخست واقدی بدان اشاره شده، در همان مسیر اس
های پیش الرقاع که در گزارشاَمَرّ، نخل یا نخیل و ذاتهای دیگری چون ذیمدینه دارد. نام

کلیومتر با مدینه  122تا  32هایی از یک منطقه هستند که بین ها اشاره شد، نامگفته به آن
 (.109: 1411فاصله دارد )شُرّاب، 

 
 اب و پس از آنمواجهه قبايل غطفانى در نبرد احز 

در سال پنجم که نبرد احزاب روی داد، قبایل غطفان پذیرفته بودند در ازای دریافت محصول 
ساله خرمای خیبر، به اتحادیه مخالفان پیامبر بپیوندند و با قریش و یهودیان همراه شوند. یک

اضر ی حنیروهای غطفانی در سه دسته مجزا در این نبرد شرکت کردند. شمار نیروهای غطفان
اند که سه تن فرماندهی آنان را بر عهده داشتند: عُیَینَه بن حِصن نفر دانسته 1922در این نبرد را 

سعد، ؛ ابن0/443: 1999فَزاری، مسعود بن رُخَیلَه اَشجَعی و حارث بن عَوف مُرّی )واقدی، 
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رکت دهد که برخی قبایل غطفانی در این نبرد ش(. این گزارش نشان می4/012: 1992
 اند. های دیگری به سپاه احزاب پیوستهاند و یا اینکه در ضمن مجموعهنکرده

آمار سپاهیان احزاب وحشت عظیمی در میان سپاهیان مسلمان ایجاد کرده بود. به بیان 
شد و از پلک زدن افتاده ها بیشتر دیده میها به قدری باز شده بود که سفیدی آنقرآن چشم

ها به گلو رسیده بود و احساس خفگی به نیروهای آمد؛ گویا قلبنمیها بالا بودند؛ نفس
های شدید تکانه»(. در قرآن از چنین وحشتی با تعبیر 11 مسلمان دست داده بود )احزاب،

یاد شده )احزاب، همان( و در پی آن بود که میان نیروهای مسلمان دودستگی روی « منانؤم
: 1962اثیر، شدن محاصره و دشوار شدن کار )ابن(. در پی طولانی 03 ،10داد )احزاب: 

( پیامبر تصمیم گرفت اتحادیه احزاب را تضعیف کند و با ارسال پیکی به عُیَینَه بن 0/192
حِصن فَزاری و حارث بن عَوف مُرّی، به آنان پیشنهاد داد در ازای یک سوم خرمای سالانه 

ای خود بازگردند. سران غطفان پیشنهاد همدینه، از اتحادیه احزاب خارج شوند و به سرزمین
پیامبر را پذیرفتند ولی هنگامی که پیامبر چنین توافقی را با سران اوس و خزرج در میان 

 (. 0/433: 1999گذاشت، با آن مخالفت شد )واقدی، 
اسحاق یکسال بعد از نبرد احزاب، در ربیع الاول یا ربیع الثانی سال ششم به روایت ابن

نَه بن حِصن، رئیس قبیله فَزارَة، همراه با چهل سوار به گله شتران پیامبر که در هجری، عُیَی
الغابَة، در حومه مدینه حمله کرده و بیست شتر شیرده را دزدیده و چوپان گله، پسر ابوذر را 
کشته و همسر ابوذر را با خود به اسارت بردند اما نیروهای مسلمان در پی تعقیب آنان تا آبی 

( توانستند تعدادی از شترها 004: 1411)شُرّاب،  کیلومتری شمال مدینه 32قَرَد در ذیبه نام 
( را پس بگیرند و همسر ابوذر را آزاد کنند. 0/240: 1999و به روایت واقدی ده شتر )واقدی، 
 (.0/091تا: هشام، بیحصن کشته شد )ابندر این تعقیب، حبیب پسر عیینة بن

جری، پیامبر تصمیم گرفت عملیاتی علیه برخی قبایل غطفانی در نیمه دوم سال ششم ه
انجام دهد و نیروهایی را به رهبری زید بن حارثه گسیل داشت. درباره دلیل این اعزام 

اسحاق در این زمینه توضیحی نداده و صرفا به ابنهای یکسانی در اختیار نیست. گزارش
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تا: هشام، بیاست )ابنغطفانی اشاره کردهشهادت تعدادی از یاران پیامبر در قلمرو قبایل 
ریزی شود، نیروهای غطفانی زید بن حارثه و (. پیش از آنکه چنین عملیاتی برنامه0/613

همراهانش را که عازم سفری تجاری به شام بودند، به شهادت رسانده و به گمان این که زید 
(. یعقوبی هم این 0/264: 1999بن حارثه کشته شده، او را به حال خود رها کردند )واقدی، 

سته زاده غطفان دانام قِرفَة، از زنان اشرافاعزام را واکنشی به اقدام چهل نفر از بستگان نزدیک 
در هر صورت، زید بن حارثه در  (.0/31تا: که تصمیم داشتند وارد مدینه شوند )یعقوبی، بی

ش را به قتل رسانده و با موفقیت ااین ماموریت موفق شد ام قرفة و تعدادی از اعضای قبیله
 (.0/619تا: هشام، بیبازگردد )ابن

ای اهالی خیبر بودند و طبیعی بود که در نبرد خیبر به قبایل غطفانی از هم پیمانان منطقه
اسحاق در عملیات خیبر در سال هفتم هجری، پیامبر در وادی یاری آنان بیایند. به روایت ابن
ل سکونت گاه قبایل غطفانی و منطقه خیبر بود و این امر مایه رجیع مستقر شد که حدفاص

شان شد و از این رو در سکونت نگرانی نیروهای غطفانی نسبت به امنیت خانواده و دارایی
 (.0/332 تا:هشام، بیهای خود باقی ماندند و به نیروهای خیبری نپیوستند )ابنگاه

بر اندکی متفاوت است. بنابر گزارش او سه روایت واقدی از نیروهای غطفانی در نبرد خی
روز پیش از آغاز نبرد خیبر، نیروهای قبایل غَطَفانی به استعداد چهار هزار نیرو در یکی از 

رد در ازای گیری از نبهای خیبر به نام ناعم مستقر شدند و پیشنهاد پیامبر مبنی بر کنارهقلعه
( اما در روز نبرد 0/622: 1999نپذیرفتند )واقدی، سال خیبر را  نیمی از محصول خرمای آن

اند. واقدی دلیل های خود بازگشتهمشخص شد غطفانیان خیبر را ترک کرده به سرزمین
ها را صدایی از منبعی ناشناخته دانسته که آنان را نسبت به خانواده گیری ناگهانی غطفانیکناره

 (.0/620: 1999کرد )واقدی، شان نگران میو دارایی
 12های سال هشتم هجری به ابوقَتادة انصاری و حدود بنا به گفته واقدی، پیامبر در نیمه

ای های غطفانی حمله کنند. در گزارش اشارهنفر همراهانش مأموریت داد به برخی مجموعه
به حجم غنایم نشده ولی با توجه به آن که به هرکدام از مسلمانان دوازده شتر غنیمت رسید، 
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گوسفند برآورد  1222شتر و  022است. گزارش دیگری غنایم را شتر بوده 042ایم کل غن
اسحاق، رسد. شامی به نقل از ابنآمیز به نظر می( که مبالغه0/339: 1999کرده )واقدی، 

 (.6/192: 1993است )شامی، دلیل این حمله را قصد آنان برای حمله به مدینه دانسته
اعضای قبیله اشجع از غطفان، توسط مسلمانان کشته و در سال هشتم هجری یکی از 

اموالش ضبط شد. این اتفاق زمانی افتاد که پیامبر ابو قتادة بن ربعی انصاری را برای انجام 
در شمال غربی مدینه فرستاد بود. فردی اشجعی به نام عامر بن اضبط  ماموریتی به وادی اِضَم

روهای مسلمان گذر و به سبک مسلمانان احوال پرسی بر شتر داشت، از کنار نی باریکه خرده
امَة لَیثیکرد. نیروهای ماموریت یافته متعرض او نشدند ولی یکی از آن م بن جَثَّ  ها به نام مُحَلِّ

اش را تصاحب کرد. به روایت ای پیشینی، عامر بن اضبط را کشت و داراییبه دلیل کینه
سوره نساء در این ارتباط  94اسحق در منابع تاریخی، آیه حَدرَد در منابع تفسیری و ابنابیابن

های ایمانی نزنند. در شان نزولمنان توصیه شده به کسی نسبت بیؤنازل شد. در این آیه به م
-2/142: 1414؛ طبری، 0/606تا: شام، بیهاست )ابناین آیه، نام مقتول مرداس گفته شده

141 .) 
مسلمان نشدند. قلمرو برخی قبایل غطفانی همانند  ها یکباره و هم زمانهمه غطفانی

ها در سال تر بود و بنابر این زودتر اسلام را پذیرفتند. طبق گزارشقبیله اشجع، به مدینه نزدیک
: 1992سعد، نفر اسلام را پذیرفتند )ابن 322ششم هجری، اعضای قبیله اشجع شامل 

بعد همچنان در برابر پیامبر سرسختی  ( در حالی که دیگر قبایل غطفانی تا دو سال1/033
رسد پس از برخوردهای متعددی که میان قبایل غطفانی و پیامبر روی کردند. به نظر میمی

داد، آنان تصمیم گرفتند در برابر قدرت روزافزون پیامبر، موقعیت خود را در منطقه نجد حفظ 
به رغم اهمیت قبایل غطفانی،  (.0/040: 1962اثیر، ها پایان دهند )ابنکرده و به درگیری

گزارش واضحی از تاریخ و چگونگی اسلام پذیری آنان و همچنین ویرانی معبدشان ثبت 
های بعدی از تحولات سال هشتم هجری گویای آن هستند که گفتگو و است؛ گزارشنشده

توافق سران غطفان با پیامبر باید پیش از فتح مکه روی داده باشد هر چند گزارشی از ملاقات 
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 هیئت نمایندگان قبایل غطفانی با پیامبر در اختیار نیست.
ر فتح مکه، نبرد حنین و محاصره اسحق از حضور عُیَینَة بن حِصن فزاری دگزارش ابن

تواند گواهی بر ( می0/261تا: هشام، بیطائف و دریافت یکصد شتر از غنایم حنین )ابن
حضور نیروهای فزاری یا غطفانی در این رویدادها باشد. گزارش واقدی از حضور معقل بن 

ع است له اشجاش در فتح مکه نیز گویای حضور قبیدار قبیلهسنان اشجعی به عنوان بیرق
ه و بنی(. از حضور بنی4/010: 1992سعد، )ابن عبس و دیگر قبایل غطفانی اطلاعتی در مُرَّ

 اختیار نیست. احتمالا آنان نیز در این سه رویداد پی در پی شرکت کرده بودند.
به رغم همراهی عیینة با پیامبر و دریافت سهمی از غنایم حنین، وی در مواردی بر خلاف 

کرد؛ از جمله مقاومت او در برابر دستور پیامبر به رها کردن اسرای یامبر رفتار میتصمیم پ
رسد در پی ناراحتی او از آزادی اسرا، کوشید ( و به نظر می0/492تا: هشام، بیحنین )ابن

 (. 3/930: 1999مردم طائف را در برابر محاصره پیامبر به مقاومت دعوت کند )واقدی، 
طابق است. مر عیینة در هیئت قبیله تمیم به چه خاطر روی دادهمشخص نیست که حضو

ها، هدف از این حضور، گفتگو با پیامبر برای گسترش اسلام در میان با برخی گزارش
( اما 0/113تا: است )ابوداود، بیها بوده و در پی آن از پیامبر حکمی دریافت کردهغطفانی

قبایل رقیب غطفان بود و ملاقات و گفتگوی عیینه  این گزارش مورد تردید است زیرا تمیم از
ای با پیامبر به عنوان یکی از همراهان هیئت تمیم قابل قبول نیست؛ مگر آنکه گزارش را به گونه

دیگر تفسیر کنیم و حضور عیینة را به عنوان واسطه ملاقات تمیم با پیامبر و اقدام عیینه به عنوان 
دانیم که در سال هشتم هجری نزاعی میان ظر بگیریم. میتسویه حساب غطفان با تمیم در ن

اقرع بن حابس، رهبر تمیم و عیینة بن حصن از اشراف غطفان بر سر دیه یکی از مسلمانان 
درگرفت که پیامبر به آن فیصله داد. شاهد دیگر، ماموریت پیامبر به عیینة برای حمله به قبیله 

یامبر تمیم با پوقعیت جغرافیایی ملاقات هیئت بنیهای موجود، متمیم است. علاوه بر ابهام
نان در مسجد مدینه وجود دارد و از سویی هایی از ملاقات آاز سویی گزارش مشخص نیست.

دیگر کاتب حکم پیامبر یکی از مکیان تازه مسلمان ساکن مکه بود )ابوداود، همان(. بنابراین 
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 ایندگی غطفان. نه موقعیت ملاقات مشخص است و نه جزئیات هیئت نم
های پایانی زندگانی پیامبر ناچار به رسد قبایل غطفانی در سالدر مجموع به نظر می

پذیرش اسلام شدند و رغبت چندانی به تن دادن به قدرت در مدینه نداشتند. همسو نبودن 
بایلی سوره توبه به ق 121است. در آیه قبایل غطفانی با پیامبر در آثار تفسیری هم بازتاب یافته

است ستهویژه فزاره داناند. دینوری مقصود این آیه غطفان و بهبیابانگرد اشاره شده که منافق شده
( ولی برخی مفسران به دلیل آنکه در میان قبایل غطفانی، قبیله 1/303: 1404 )دینوری،

؛ 0/190: 1403اند )مُقاتل، تر بود، تنها به نفاق قبیله اشجع اشاره کردهاشجع به مدینه نزدیک
 (.0/390: 1402؛ بغوی، 12/03: 1429؛ ابوالفتوح رازی، 2/93: 1400ثعلبی، 
 

 غطفان پس از رحلت پیامبر
پس از رحلت پیامبر قبایل غطفانی به حمایت از طُلَیحة اسدی، فردی که در منطقه نجد ادعای 

ورش آنان در یپیامبر داشت برخاستند. قبایلی چون عَبس و ذُبیان، به مدینه حمله کردند. 
دیگری، نیروهای مسلمان مستقر در نجد را به شهادت رساندند. بسیاری از قبایل غطفانی در 

رو شده و شکست هبُزاخَة، جایی در نجد، به طلیحة پیوستند و با سپاهیان مسلمان روب
ر کخوردند. عیینه بن حصن رهبر نیروهای فزاری، به عنوان اسیر به مدینه فرستاده شد ولی ابوب

 (.022-3/043: 1963از مجازاتش درگذشت )طبری، 
هجری(، نبرد قادسیه 12هجری(، نبرد یرموک )14ها در فتح دمشق )غطفانی

(. برخی از افراد قبایل غطفان 23/026: 1412عساکر، حضور داشتند )ابن هجری(12)
ه، حَرّان، رَها، نَ  ن و صیبین، میافارقیفرمانده سپاه مسلمانان برای فتح شهرهای جزیره شامل رقَّ

(. در زمان علی بن ابیطالب)ع( برخی 132-133: 1999قرقیسیا بودند )بلاذری، 
های غطفانی امام را یاری کردند و در سه جنگ ایشان شرکت داشتند )طبری، شخصیت

ملجم مرادی بن بَجَرَة خارجی، همکار عملیاتی ابن (. یکی از خوراج بنام شَبیب2/96: 1963
برخی از رهبران خوراج چون فروه بن نَوفَل اشجعی . (3/06: 1992سعد، ی بود )ابننیز غطفان
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( و عکاشه بن ایوب )رهبر خوارج صُفریه( نیز از غطفان 0/323: 1992 حجر عسقلانی،)ابن
 (. 031: 1992خیاط، بودند )ابن

 
 نتیجه

های آنان با قبایل یمن، های بزرگ نجد، قبایل قَیسی هستند که اخبار درگیرییکی از مجموعه
های قیسی، خود است. غطفان یکی از زیر مجموعهدر رویدادهای دوره اموی انعکاس یافته

ه و مازن. درباره تاریخ  از چند قبیله تشکیل شده بود: عَبس، اشجعی، ذُبیان، فَزارَه، مُرَّ
 بُسّ(، منابعپیشااسلامی آنان اطلاعات چندانی در اختیار نیست جز معبدشان بُسّاء )یا 

 هایی که داشتند.اختصاصی آب، موقعیت جغرافیایی و جنگ
توان در چند مقطع تاریخی بررسی کرد؛ تاریخ روابط قبایل غطفانی با پیامبر را می
ره با گزارش واقدی های ابن اسحق در این بانخست از سال اول تا پیش از نبرد احزاب. گزارش

ارویی را ثبت کرده در حالی که واقدی به سه مواجهه ن اسحق تنها یک رویبمتفاوت است. ا
ن اسحق جزئیات چندانی بدهد که امیها هم نشاناست. مقایسه جزئیات گزارشاشاره کرده

موقعیت جغرافیایی هدف، شمار جنگجویان، دلیل ارائه نکرده و به محورهای مهمی چون 
به درگیری نرسیده، اطلاعات قابل است در مقابل واقدی از سه رویارویی که اعزام نپرداخته

دهد که حداقل یک مواجهه میان قبایل می است. بررسی راویان اخبار نشانتوجهی ارائه کرده
 32غطفانی و نیروهای اسلامی مدینه اتفاق افتاده که موقعیت آن در نجد میانی بوده و حداقل 

 است.کیلومتر با مدینه فاصله داشته
تر قبایل غطفانی با قدرت بعد، شاهد مواجهه جدیاحزاب بهدر مقطع دوم و از نبرد 

نوظهور مدینه هستیم. بر اساس فرماندهان غطفانی حاضر در نبرد احزاب، سه مجموعه فَزارَة، 
رسید. پس نفر می 1922مره و اشجع در این نبرد شرکت کردند و آمار نیروهایشان به حدود 

ایل غطفانی بالا گرفت و تلفات جانی درخور از از احزاب رویارویی نیروهای مدینه با قب
توان گفت پس از نبرد احزاب، رویارویی پیامبر با ای که میگونهمسلمانان بر جای داشت به
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 ها با قبایل نجدی رو به فزونی گذاشت. قریش کاسته شد و در مقابل رویارویی
ش گسترش نفوذ حکومت ویژه قبایل غطفانی در برابر پیامبر وسرسختی قبایل نجدی و به

ای که گزارشی مستقل از گونهاست بهتا پایان حیات ایشان ادامه یافته ابه مناطق دیگر ظاهر
 است. حضور برخی از بزرگان غطفان در نبردحضور هیئت قبایل غطفانی در مدینه ثبت نشده

غطفانی تعمیم داد. تمامی قبایل توان بهحنین و برخورداری آنان از هدایای پیامبر را نیز نمی
ای به نام طُلَیحَه، های رویارو با مدینه به رهبری پیامبرخواندهپیوستن قبایل غطفانی به جریان

که پس از وفات پیامبر اتفاق افتاد، مویدی بر این سخن است. سیاست ابوبکر در برخورد با 
ل غطفانی ت قبایبرخی سران غطفان و منافع مشترک غطفانیان با خلفای نخست، زمینه فعالی

های را در سطح فرماندهی فتوحات اسلامی فراهم آورد هر چند در مواردی معدود شخصیت
 های خوارج، قد علم کردند.عنوان رهبران گروهغطفانی به
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 چکیده

شهور های ملیفه سوم، شام در برابر حکومت امام علی)ع( عَلَم مخالفت برافراشت. گزارهپس از قتل عثمان خ
هایی ها، از طیفاست؛ اما در برخی گزارشای ضد علوی و یکپارچه نمایش دادهتاریخی، شام را منطقه

وز رفتارهایی که سخن به میان آمده که با توده شامیان همراه نبوده، خود را از لشکر معاویه جدا کردند؛ بر
م را به دو تبار شابرد. این پژوهش با تمرکز بر رفتارشناسی، ساکنان عربال میؤرنگی شامیان را زیر سیک

تقسیم کرده و سپس مواضع سیاسی اعراب شام را در رابطه با نحوه مشایعت « غیرهمراه»و « همراه کامل»سنخ 
نده از ثر از باورهای دینی بازماأهای پژوهش، سنخ اول، متهاست. بنابر یافتیا مخالفت با معاویه تحلیل کرده

طلبی و گیری معاویه از سیاست رئیس بیگانه، شهرنشینی و همگنی جمعیت، تمامیتبیزانس، بهره هدور
امام علی)ع(، سیاست  ههای روشنگرانثر از سیاستأخواهی، با معاویه همراه شدند. سنخ دوم، متباج
 و احتیاط دینی با معاویه همراهی نکردند.جویی طرفی، منفعتبی
 

 سیاسی، امام علی)ع(، معاویه.شناسی، رفتارشناسی، مواضعمردم شام، سنخ ها:کلیدواژه
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 مقدمه
رفتار به هر نوع فعالیت اعم از کارهای مخفی و آشکار، اعمال فیزیولوژیک، عاطفی و 

دهد. گرچه هر واکنش انسان ممکن شود که موجود زنده انجام میهای عقلی گفته میفعالیت
 کنند کههایی محدود میا یا پاسخهاست رفتار تلقی شود، اما بسیاری واژه رفتار را به حرکت

 وها، اعتقادها اش، اموری در خارج از نفس آدمی است؛ و نه صرف نگرشلازمه
هایی که در رفتارشناسی ساکنان شام بیشتر مورد . مؤلفه(5: 14۳6)شریعتمداری،  باورها

. احساس و تمایل 3شناسی؛ . سنخ2عنصرشناختی؛ . 1 اند از:است عبارتتوجه قرار گرفته
 به عمل.

ه با هر موقعیت، راد است که در مواجهفعنصرشناختی همان اعتقادها و باورهای ا
رادند که در چند فای از ا. سنخ دسته(33: 14۳1)علیزاده،  کنندمتناسب با آن عمل می

بندی منظم و هدفمند تهنیز به معنای بررسی و دس 3شناسیخصلت مهم، مشترک باشند؛ سنخ
 شان است.راد بر اساس ویژگی مشترکفا

های مشهور تاریخی، رفتارهای اهل شام به نحوی توصیف شده که از تبعیت در گزاره
أهلُ » اند:محض، انسجام کامل و یکپارچگی فکری و سیاسی آنان حکایت دارد. حتی گفته

های . گزاره(7/03: 161۳بلاذری،  .)نک« قالشامِ أطوعُ الناس لِمَخْلُوق و أعصاهُم لِلخَالِ 
شماری که شامیان را همراه کامل معاویه معرفی کرده و حتی تصور حضور طیفی نامتجانس بی

 توانمی ای از یکرنگی شامیان را در سخنان حجاج بن خُزَیمهکنند. نمونهدر شام را محال می
اد و ین سلام دمنؤیافت؛ پس از قتل عثمان، حجاج در رفتاری نادر، به معاویه با عنوان امیرالم

تو را نیرویی است که علی)ع( را چنان نیرویی » او را به مقابله با علی)ع( تحریض کرده گفت:
گویند و چون سخن کنی سخن نمیمی نیست؛ زیرا گروهی با تو هستند که چون سکوت

پرسند، حال آنکه گروهی با دهی از چیزی نمیکنند و چون فرمان میگویی سکوت میمی
کند از او گویند و چون سکوت میگوید آنان هم سخن میهستند که چون سخن میعلی)ع( 

                                                 
3. Typology 
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. شاهدی دیگر از (155تا: بی )دینوری، «پرسند، گروه اندک تو بهتر از گروه بسیار اویندمی
خواست سپاه شام را به سوی میدان صفین معاویه می تبعیت محض شامیان، زمانی است که

 ای چیده بود که روز جمعه در مسیر باشد؛ لذا اعلام کرد:حرکت دهد؛ او برنامه را به گونه
سپاهیان همگی اطاعت کرده و روز چهارشنبه، « نماز جمعه را روز چهارشنبه خواهیم خواند!»

 .(3/32: 14۳6)مسعودی،  ندندنماز جمعه خوا
رنگی شامیان را زیر هایی وجود دارد که یکهای صورت گرفته، اندک گزارهدر بررسی

ای که در مقابل معاویه، مواضع سیاسی خود را در نظر گرفته و به عدهبرد. حضور ال میؤس
نوعی از جماعت همگن شام کناره گرفتند. برای تحلیل رفتارهای دیگرسان ساکنان شام، 

بندی افراد بر اساس نوع عملکرد آنان است. به این ترتیب با توجه به بهترین روش، تقسیم
یان در مقابل معاویه در محدوده حکومت امام های رفتاری و موضع سیاسی شامواکنش

 اند.کامل و غیرهمراه جایابی شدهعلی)ع(؛ ساکنان شام در دو سنخ همراه
هایی هستند که تحت نظارت معاویه تربیت در این سنخ طیف کامل:الف( سنخ همراه

وا در مام قیافته و امام علی)ع( را از رهگذر تعالیم او شناخته بودند. جمعیت عظیمی که با ت
مقابل علی)ع( جبهه گرفته و پرچمدار مخالفت و عناد بودند. لازم به ذکر است که همه افراد 

کامل، برای حقد و کینه با امام علی)ع( مقابله نکردند. بلکه طیفی در این سنخ در سنخ همراه
هایی روهگ خواهی و گرفتن پول و عطا،با سیاست باج خاطر اعتقاد و خون عثمان، برخیهنیز ب

گاهی و پایبندی بر رسوم دیرین خود، معاویه را همراهی می  کردند.از سر ناآ
هایی را برشمرند که های تاریخی در خلال جنگ صفین، تلاش کرده گروهبرخی گزارش

دسته  6، همراهان معاویه در الامامة و السیاسةکامل قرار داشتند؛ برای نمونه در در سنخ همراه
: 1612)ابن قتیبه،  استهزار نفر جمعیت داشته، گزارش شده 01هزار تا  3ین که هر دسته ب

هزار نفر ذکر شده که در میان  01، تعداد همراهان معاویه قریب به تاريخ ألفى. در (1/123
: 14۳0)تتوی،  استهزار سوار تخمین زده شده 21و  هزار مرد از اولاد مهاجر و انصار 6آنان، 

هزار سوار با انواع عدّت و آلت نام برده  121به همراه معاویه  الفتوح. ابن اعثم در (1/306
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، اعراب شام که در جنگ القبائل العربیه. دسوقی در کتاب (3/103: 1611)ابن اعثم،  است
 استدسته ذکر کرده 27هزار نفر و در  03کردند، حدود صفین معاویه را مشایعت می

 افَکانُوا» آمده: وقعة صفینترین منبع یعنی کتاب . در کهن(211-133: 144۳)دسوقی، 
لِینَ  خَمْسَةَ  ونَ  صُفُوفٍ مُعَقَّ : 14۳0)نصربن مزاحم،  «صَفّاأَحَدَ عَشَرَ وَ کانُوا یَخْرُجُون فَیَصْطَفُّ

 گذارد.کامل را به نمایش میی از سنخ همراه. این آمار نمایی کل(213
نشین بودند اما حاضر به های این سنخ با اینکه شامافراد و گروه ب( سنخ غیرهمراه:

بردند و علل گوناگونی در بروز همراهی معاویه نشدند. البته این سنخ در اقلیت به سر می
 د شده تعدادشان در مقابل سنخاست. به جهت اینکه سنخ یارفتارهای دیگرسان آنان ذکر شده

 اند.کامل بسیار اندک است، لذا جملگی آنان در سنخ غیرهمراه قرار گرفتههمراه
اند، سنخی که به بندی شدهتباران شامی از حیث عدم همراهی با معاویه نیز دستهعرب

بر های دیگری که خاطر دوستی با امام علی)ع( حاضر به همراهی با معاویه نشدند و طیف
تفاوتی نسبت به فضای حاکم، پروای از دین یا حفظ منافع و اساس مصلحت وقت یا بی

جایگاه خود از مشایعت با معاویه خودداری کردند. بنابراین تحلیل مواضع سیاسی و رفتارهای 
 سنخ غیرهمراه با توجه به موقعیت مکانی و گفتمان موجود بسیار حائز اهمیت است.

رفتاری ساکنان شام را در واکنش به تبعیت از معاویه، در  هایاین پژوهش، سیاست
سنخ؛ همراه کامل و غیرهمراه تقسیم کرده، سپس  2به  محدوده زمانی حکومت امام علی)ع(

واضع ال باشد: مؤاست تا پاسخگوی این سرفتارهای هر سنخ را مورد بررسی و تحلیل قرار داده
همراهی با معاویه در دوران خلافت امام علی تبار در همراهی یا عدم سیاسی شامیان عرب

 است؟هجری( چه بوده 35-01)
تبلیغاتى معاويه در مقابله با حضرت على)ع( و تأثیر آن  سیاست در مورد پیشینه؛ کتاب

به نوشته علیرضا عسگری. در این جستار،  های اصلاحى آن حضرتثمر ماندن کوششدر بى
بندی شده، نویسنده به این نتیجه درت تقسیمهای معاویه برای رسیدن به قسیاست

است که معاویه از شیوه تبلیغات نوین بهره برده و اصل پیروزی معاویه نه پیروزی نظامی رسیده
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برداری تحلیل فرمان» است. مقالهو نه ناشی از حقانیت او، بلکه یک پیروزی تبلیغاتی بوده
. تکیه این (الف1620، و دیگران )حسینی «شامیان از معاویه با تکیه بر روایات مدح و ذم

نقش دین و حَمیّت » البلاغه است. مقالههای نهجمقاله بر روایات مدح و ذم شامیان در گزاره
. در (1620)حسینی و میرحسینی،  «البلاغههای نهجدر رفتارشناسی شامیان با تکیه بر گزاره

است. همچنین این پژوهش نیز تنها به عوامل دین و حمیّت در انسجام شامیان پرداخته شده
توصیفی از حضرت علی)ع( درباره  ؛"الجفاة الطغام"اریخی مفهوم واکاوی ت» پژوهش
در این اثر نیز تنها گروهی به نام جفاة طغام در شام  (ب1620، و دیگران )حسینی «شامیان
القبائل العربیه فى بلاد شام منذ ظهور الاسلام الى اند. کتاب هیابی و رفتارشناسی شدهویت

سراسر اثر(. در این کتاب، قبایل عربی ساکن شام به  ؛144۳)دسوقی،  نهايه العصر الاموی
بندی و رفتارشناسی این قبایل در زمان خلافت امام علی)ع( صورت کلی بیان شده و از دسته

ه های صورت گرفته، تاکنون پژوهشی کنابراین با بررسیاست. بسخن چندانی به میان نیامده
شناسی یا رفتارشناسی کرده یا مواضع سیاسی شامیان را بررسی کرده باشد، ساکنان شام را سنخ

های تاریخی نیز مطالب، به ندرت و پراکنده در این زمینه به یافت نشد. حتی در بررسی گزاره
 است.ثبت رسیده

 
 کاملان در سنخ همراهتحلیل رفتاری شامی .1

های پیش از اسلام، رونق تجاری سرزمین یمن منطقه شامات در غرب آسیا قرار دارد. در دوره
ترین علت برجسته شدن منطقه شام در نزد مردم و حجاز و عوامل جغرافیایی، یکی از مهم

این سرزمین را  گرفت.بود. لذا این منطقه بارها در زد و خوردهایی جزء ایران یا روم قرار می
توان به چهار ناحیه اصلی تقسیم کرد: شام از جهت غرب به دریای روم یا مدیترانه، از می

هت بین ایله و تبوک. از ج ما _بادیه الشام_اسرائیل سوی جنوب، از رَفَح تا حدود بیابان بنی
نار ة الروم که بر کشرق از بادیه الشام تا آب فرات و از جهت شمال از بالِس تا قلعه بیره و قلع

. این منطقه در حال حاضر (161-101: 14۳0زهری،  .)نک فرات است تا دریای روم قرار دارد
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وره بندی جدید مربوط به دشود که تقسیمشامل کشورهای؛ لبنان، فلسطین، سوریه و اردن می
 .(03: 14۳0)جعفریان، تحولات پس از جنگ جهانی اول است 

برخی معتقدند بوم شام پیش از ظهور اسلام، مملو از جمعیت عرب بود تا جایی که به 
. (6/530: 1441جوادعلی، ؛ 01/601: 161۱)ابن عساکر،  شهرت داشت« روم العرب»

منطقه شامات پیش از آنکه تحت سلطه مسلمانان درآید، تحت سلطه امپراتوری روم شرقی 
ل زندگی به دلیدادند بود. اعراب ساکن شام که بیشترین طیف جمعیتی در شام را تشکیل می

طولانی در جوار رومیان، به مرور آداب و رسوم عربی خویش را فراموش کرده، بیشترشان کیش 
؛ اما اینگونه نبود که ماهیت عربی خویش (012: 14۳0)پیگولوسکایا،  نصرانیت را پذیرفتند

 را به کلی از دست داده باشند.
ر نشین، موجب تغییراتی دشرایط جغرافیایی و تعاملات فرهنگی اعراب با مناطق رومی

یر تأث« رومی-شامی»جوی جنوب بودند، از تمدن های عرصهان که عربرفتار آنان شد. غَسانی
: 14۳4)سالم،  و اولین پادشاهی عرب را در شام بنا نهادند (111: 14۳2)حتی،  پذیرفته

هایی از آنان در شام بود، در قالب قبایلی بزرگ . در زمان فتوحات اعراب یمانی که رگه(150
و  (212: 144۳)دسوقی،  های خود پیوستهقبیلهیافته به همهایی سازمانو متجانس، در گروه

 در شهرهای شام ساکن شدند.
اهل شام از نظر فرهنگی، دینی و اجتماعی تمایز بسیاری با دیگر مناطق داشتند. به 

ری داشتند. پذیتجربه تمرکزگرایی و اطاعت عبارتی اعراب یمانی، با ساختار شهری آشنا بوده،
لذا جماعتی را با منافع مادی و معنوی مشترک تشکیل دادند. یعنی یک رشته آداب قومی 

را به هم مرتبط ساخت و آنان را در دفاع از آن منافع و آداب، نسبت به هم پیوسته  واحد، ایشان
 .(125: 144۳)دسوقی،  و متحد نگاه داشت

ر به مرونژادهایشان، بهزبانان و هماین زمینه، فضایی را فراهم کرد تا تازه واردان مانند هم
از نظام  رد تا با الگو گرفتنوجود آوهآن وضعیت خو کنند. استمرار معاویه بر شام نیز فرصتی ب

خود  هایهای گوناگون دیگر، ساکنان و مهاجران را منسجم و همسو با گرایشبیزانسی و شیوه
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های معاویه . در ادامه، به چندین نمونه از سیاست(110: 14۳۳)معصومی جشنی،  نگه دارد
هایی که شامیان در پیش گرفتند تا معاویه را مشایعت در همراه کردن مردم و همچنین سیاست

 است.کنند اشاره شده
 
 اثر باورهای دينى ـ سیاسى بیزانسى .1 .1

: 14۳0ا، )پیگولوسکای قبل از اسلام در شام سکونت داشتند، اغلب نصرانی بودندتازیانی که 
. باید به این نکته اشاره کرد که در باورهای پیشا اسلامی اهل (103: 144۳دسوقی، ؛ 012

 0شام، اصل اطاعت از حاکم اهمیت زیادی داشت. زیرا آنان بر فرقه یعقوبی یا مُنوفیزیت
: 14۳۱)ممتحن،  ها شیوع داشتیره و یعقوبی در شام، نزد غسّانیبودند. کیش نسطوری در ح

 ز دربار اوحارث جَبَله، پادشاه غسّانی، به استقرار مذهب یعقوبی در شام مدد رساند و ا (31
: 1303)جواد علی،  واقع در منطقه جولان، مسیحیت براساس مذهب یعقوبی انتشار یافت

(. حتی میسون همسر معاویه و نائله زن عثمان خلیفه سوم نیز از مسیحیان یعقوبی 307
 .(253: 14۳2)حتی،  بودند

در باور یعقوبیان، حضرت مسیح)ع( خداست و حواریون، فرستادگان خداوند بر روی 
گاه شامیان اورها تا سال. این ب(160: 14۳4)سالم،  زمین هستند ها بعد نیز در ضمیر ناخودآ

وجود داشت. معاویه با اطلاع از پیشینه فکری آنان، بر این عقاید باطل صحه گذاشت و این 
کردند که پیامبر)ص( همان باور را در اذهان شامیان نهادینه کرد. به این ترتیب مردم گمان می

معاویه نیز که خود را بزرگ جاهلیت، صحابی  (113: 14۳۱)احمدحسین یعقوب،  خداست!
: 161۱)ابن عساکر،  منینؤالمخال، (130: 1604)سیوطی،  پیامبر)ص(، کاتب وحی

کرد، معرفی می (01: 14۳0)نصربن مزاحم،  ، منصوب شده عمر و ولی دم عثمان(02/521
ری دادر نظر شامیان نماینده اراده خداوند و به لحاظ بزرگی، قداست، خجستگی، نماد امانت

 .(217: 14۳1)عطوان،  و راستی و هدایت بود
                                                 

4. Monophysite 
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رو اطاعت مردم شام از خلیفه، ناشی از چنین تصوری بود که اطاعت از او عین از این
عت کند. شاهدی از بروز این افکار زمانی اطاعت از خداست نه اینکه خلیفه باید از خدا اطا
های شام نشسته بود. شامیان فریاد زدند: است که جعفربن عمر در میان گروهی از یمانی

شامیان بر او یورش بردند و گفتند: با این « لا طاعة الا لله»جعفر گفت: « الطاعة الطاعة»
ست از دست آنان خلاصی کنی! او به زحمت توانسخن، اطاعت از امیرمؤمنان را سست می

 .(6/76: 162۳)ابن عساکر،  یابد
که شامیان در مکه، شنیدند که فردی از خلیفه شام بدگویی ای دیگر زمانی است نمونه

ای مرد صالح به آنچه برآن بودی بازگرد و از خلیفه خدا در روی زمین »کند به او گفتند: می
. (0/305: 161۳)بلاذری،  «بدگویی نکن! چرا که حرمت او بالاتر از حرمت خانه خداست

بود. او اولین دفعه بود که در اسلام از خدعه به مثابه  سیاست معاویه برای شامیان ملموس
خلافت اسلامی را از درون مایه معنوی  ابزاری برای رسیدن به قدرت و حکومت بهره گرفت و

)ناظمیان فرد؛  و اخلاقی تهی کرد و آن را تا مرتبه ملوکیت و سلطنت فروکاست
ی داد و نظاماو دین را همسو با باورهای شامیان آموزش می (233: 144۱الابراهیمی، حاتم

ها به وجود آورده بود. پر واضح است که چنین افرادی، دیگر روش علی)ع( و شبیه به رومی
 ( نپسندند.156)قصار:  «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیةِ الْخَالِقِ » گفت:سخنان او را که می

ا ها کمتر بهای قدرت خود را چنان در شامات تحکیم بخشیده بود که شامیمعاویه پایه
: 14۳2)منتظر القائم،  علی)ع( آشنا بودند و معاویه برای آنان، سمبل اسلام حقیقی بود

شام، اطمینان خاطر داشت که با تقویت باورهای پیشین شامیان، در هر صورت . حاکم (131
أهْل » ترین کارها، مخالفی نخواهد داشت. سخن علی)ع( که فرمودند:حتی با انجام شنیع

ذِینَ یَلْتَمِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ  امِ... اَلَّ ( 33نامه: «)قِ یُطِیعُونَ الْمَخْلُوقَ فِي مَعْصِیَةِ الْخَالِ اَلشَّ
گویای پایبندی شامیان بر این باورهاست. با چنین سیاستی، شامیان از حق روی برگردانده آن 

، از جای آن نبودندهب« عدالت» دیدند، به ظلم و جور تشویق شده و حاضر به پذیرفتنرا نمی
 (.25)خطبه:  و از راه راست منحرف گشتند کتاب خدا فاصله گرفته
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 ری معاويه از سیاست رئیس بیگانهگیبهره .2 .1
پایبندی به اطاعت از حاکم، حتی از تعصبات عربی مهمتر بود. توضیح آنکه نَسب، نزد عرب 
جایگاه بلند و ارزشی بسیار داشت و حقوق یک انسان در غالب اوقات، به نسب وی وابسته 

که خوش نداشتند قبایل  ای آن بود. از جمله مظاهر تعصب قبیله(67: 14۳0زاده، )عالم بود
از همین جهت در نبرد صفین که قبایل همنام در مقابل  غیر همنام در مقابل همدیگر بجنگند؛

در اختیار نداشت، به  ربیعهآورانی از آرایی کرده بودند، از آنجا که معاویه جنگهمدیگر صف
امِ رَبِیعَةَ » قید قرعه، حمیر شام را در مقابل ربیعه عراق قرار داد: اءَ فَجَ  فَلَمْ یَجِدْ فِي أَهْلِ الشَّ

الکلاع حمیری از یمنیان شام در . در این هنگام ذو(227: 14۳0)نصربن مزاحم،  «بِحِمْیَرٍ 
 :تای که او را مصادف با ربیعه از عدنانیان قرار داده بود با اکراه و شرمساری گفواکنش به قرعه

رَابَ » چنین  ایخدا رویت را سیاه کند ای تیر؛ قرعه« قُبحکَ الله بِاسْتِک مِنْ سَهْمٍ لَمْ تَبْغِ الضِّ
. او که قرار (5/100تا: الحدید، بی)ابن ابی ناهنجار درآمدی و چهره هماوردی را کریه کردی

نکرده و  عتراضدانست، با وجود این، به معاویه اگرفتن در برابر قبیله عدنانی را کسر شأن می
 کند.انتقاد خود را به تیری که این قرعه را بیرون آورده، نثار می

ای آن بود که رئیس هر قبیله و به طور کلی سرپرست هر از دیگر مظاهر تعصب قبیله
سفیدان همان منصب و جایگاهی در قبیله، الزاما از اعضای همان دودمان بود و از سوی ریش

را در پیش گرفت. « 5رئیس بیگانه» ما معاویه در اقدامی نادر، سیاستشد. اقبیله برگزیده می
ای به مرز بحران برسد، یکی از با این توضیح که هرگاه شکاف قومی و نژادی در جامعه

ها، سپردن فرمانروایی، ریاست و هر نوع از مشکلات و خصومت رفتراهکارها برای برون
قوم یا نژاد است. حتی در برخی جوامع، این نگاه  سرپرستی و سروری به فردی خارج از آن

 وجود دارد که حاکمیت و منبع جادویی قدرت، همیشه در جایی بیرون از آن جامعه است
(27-Heusch, 1982: 26.)6 

                                                 
5. Stranger Chief\King 

 .. برای مشاهده مباحث نظری و شواهدی از اقوامی که به رئیس بیگانه روی آوردند، نک6
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حال با این توضیح باید گفت تازیان در شام، از دو گروه اصلی قحطانی و عدنانی تشکیل 
ها پیش از اسلام این فکر را بردند. عدنانیای خاص میهشده بودند که هر یک، نسب به قبیل

رو با عربان جنوب هرگز در عمق خاطر داشتند که از لحاظ نژادی، از قحطانیان برترند؛ از این
ور اسلام، از عصبیت جاهلی کاسته شد اما . گرچه با ظه(305: 14۳2)حتی،  آمیختندینم

لدون امیه که ابن خویژه در مورد بنیهکم عصبیت سربرآورد؛ ببعد از رحلت پیامبر)ص(، کم
. بر (1/315تا: )ابن خلدون، بی «امیه باقی ماندعصبیت عبدمناف، تنها در بنی» معتقد بود

این اساس، مانایی عصبیت در میان عدنانیان، موجب شد به سبب جایگاهی که پیش از اسلام 
بری خود در زمان جاهلیت، همچنان فرمان برای خود قائل بودند، از معاویه، فرزند پیشوای

 .(0/061: 14۳0)جرجی زیدان،  کنند
های مختلفی بودند؛ لذا معاویه یمنیان حاضر در نبرد صفین را به اما قحطانیان، از تیره

جناح اصلی را به جای انتخاب از میان خودشان، به قریشیان  5دسته تقسیم کرد و فرماندهی  5
لِینَ  سَةَ خَمْ  افَکانُوا» ترین منبع از جنگ صفین آمده:کهن سپرد. در وَ کانُوا  صُفُوفٍ مُعَقَّ

ونَ  های . بر اساس گزارش(213: 14۳0)نصربن مزاحم،  «أَحَدَ عَشَرَ صَفّایَخْرُجُون فَیَصْطَفُّ
تاریخی، یمنیان به این دستور کُرنش نشان داده، پذیرفتند و تنها عبداللّه بن حارث، عَلَم 

ای در شام، رسم تازهای معاویه تو در میان ما بذر کین کاشتی و » مخالفت برداشته، گفت:
کم کانَ لي فَهُوَ لَ إنَمَا خَلَطتُ بِکم ثِقَاتي وَ ثِقَاتَکم وَ مَن» توجیه معاویه، این بود: اما« نهادی!

تو حاکم » صدا گفتند:تراشی، یمنیان قانع شده و یکدر پی این دلیل«. وَ مَن کان لَکم فَهُوَ لي
. این چنین بود که معاویه با (025: 14۳0)نصربن مزاحم،  !«مایی و ما مطیع تو هستیم

 بیگانه، قحطانیان که جمعیت غالب تازیان شام بودند را با خود همراه کرد.سیاست رئیس
 
 ى و همگنى جمعیت. اثر شهرنشین3 .1

رْ انْصُ » قبیله به هر دلیل بود:ای جاهلی، هواخواهی و حمایت از همعامل اتحاد در سنت قبیله
                                                 

 Sahlins, 2008: 177-199. 
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؛ در مقابل، یک قبیله در برابر دیگران، (5/005: 14۳6)ابن فوطی،  «أَخَاک ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا
اش، هترین مرتبهایی که پایینداد؛ رقابتای را در اولویت قرار میهای قبیلهحسادت و رقابت

کشتارهای فراوانی بود که علی)ع(، این  ( و بیشترین آن،1سوره تکاثر، آیه  .)نک تکاثر بود
أَنْتُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ عَلَی شَرِّ دِینٍ وَ فِي شَرِّ دَارٍ... تَسْفِکونَ دِمَاءَکمْ وَ » چنین از آن یاد کردند:

توانست اتحاد قبایلی را محکم گرداند! (. اما شهرنشینی می26)خطبه:  «تَقْطَعُونَ أَرْحَامَکمْ 
آمدند اما با توجه به آنکه همگی اهل یک شهر یله در یک شهر گردهم میچه بسا چند قب

 گزیدند.بودند، مرام سیاسی واحد یا نزدیک به هم را برمی
ها، از تعصب و خشک مذهبی ها و قومیتهای شهری شامل انواع فرهنگمحیط اساسا

یت دارد و مردم کند؛ زیرا گروه، قدرت و اهمکاهد و تعاملات سازنده را جایگزین میمی
واردان با مردمان خیزد. از این جهت همنشینی تازهپذیرند که از گروه برمیافکاری را می

ن های شدید و بسیارِ سرزمیای رو به تقلیل رود. بارانشهرنشین موجب شد تعصبات قبیله
 واردان، نیازمندطلبید. به همین جهت تازهشام، نظم خاصی را متناسب با آن اقلیم می

ترین راه ممکن، سکونت با مردم در شهرهای هایی مستحکم و استوار بودند. سادهخانه
 .(03: 14۳6)احمد العلی،  شده بودساخته

پذیری بود؛ قبایل عرب کوچیده به شام که تاریخ اثر دیگر شهرنشینی در انقیاد و فرمان
گشت، به تمدن شهرنشینی درآمدند. کلبیان در ها بعضا به قبل از اسلام بازمیمهاجرت آن
. (211: 144۳)دسوقی،  ت افکندندالسماوه رحلت اقامالجندل، تبوک و بادیةمنطقه دومة

، دِمَشق و (1/221: 1441)مقدسی،  های شام، از جمله حِمصمردم تعدادی از سرزمین
طَبَریه، با سپاهیان مصالحه کرده و نیمی از منازل و کلیساهای خود را در اختیار آنان قرار 

ها نیز همنشینی فاتحان و بومی. (2/222: 14۳1یعقوبی، ؛ 3/000: 14۳۳)طبری،  دادند
 .(53: 14۳4)هاوتینگ،  ها از درگیری با بومیان برحذر بودندنشانگر آن است که عرب

نشینی که به تازگی هجرت کرده بودند، صحرانشین بوده، گفتنی است تازیان بادیه
تند. داش ینین یک نظام منسجم، تحمل کمترحد و حصر بودند و در برابر قوابی یخواهان آزاد
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تدریج در ارتباط با بومیان و به (125: 14۳6)احمد العلی،  الشام سکنی گزیدنداینان در بادیه
شان پدیدار شد و از خلق و خوی بدوی به شهرنشین، تغییراتی در رفتار و زندگی اجتماعی

 .(213: 144۳)دسوقی،  خلقیات شهرنشینی روی آوردند
این شرایط، دستاویز خوبی برای معاویه شد تا شهرنشینان را با خود همراه کند. در این 

ها و نخبگان شهری اشاره کرد. شهر حِمص کارگیری نفوذیهمیان باید به سیاست معاویه در ب
ی که هایحمیر را در خود جای داده بود؛ حِمیریترین منطقه شام، قبیله کِنده و به عنوان وسیع

. یکی از این (035: 14۳0)نصربن مزاحم،  بیشترین حمایت از معاویه را به عمل آوردند
اشخاص شُرَحبیل از بزرگان و فقیهان شام بود. سِمط، پدر شرحبیل جزو اولین اعرابی بود که 

لذا شرحبیل  (233 ،117: 144۳)دسوقی، وارد شام شد و حمص را برای قبایل، مرزبندی کرد 
تعصب خاصی نسبت به شام داشت. معاویه که به این امر واقف بود، نقطه ضعف شرحبیل 

آوری از ما درخواست جریر از جانب علی)ع( امر دِهشَت» را هدف گرفته و برایش نوشت:
مراد معاویه از امر شنیع، داخل شدن شام تحت فرمانروایی عراق بود. به همین «. استکرده

ای که شام را زیردست عراق تو آمده» دلیل شرحبیل در اولین ملاقات خود به جریر گفت:
در حالی که در گفتمان آن زمان، تقابل قبایل مطرح  (53/130: 161۱)ابن عساکر،  «سازی؟!

 بود نه شهر با شهر.
خواهی سپس معاویه شرحبیل را مأمور کرد تا به شهرهای شام برود و مردم را به خون

عوت کند. پایبندی حمصیان به باورهای پیشین خود موجب شد اولین شهری باشند عثمان د
کنند. شُرَحبیل، چنان نفوذی در میان یمنیان داشت که عنوان خلیفه بیعت میکه با معاویه به

فَاَجابُوهُ وَ لَم » در دعوت مردم به خونخواهی عثمان، احدی از فرمان او مخالفت نکردند:
خواهی عثمان چنان . واکنش حمصیان در خون(1/111: 1612ه، )ابن قتیب «حداً یَختَلِف مِنهُ أ

یعت اگر با علی ب» شدت داشت که شرحبیل با این سیاست، معاویه را این چنین تهدید کرد:
معاویه که منتظر همین واکنش بود جواب داد: « کنیم!کشیم یا از شام اخراج میکنی، تو را می

 دانمموافقم و خودم را یکی از شهروندان شام میخواهی خلیفه مظلوم با شما من در خون
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 .(70: 14۳0)نصربن مزاحم، 
بروز این رفتارها، موجب شد که گفته شود از اهل شام، هیچ قومی مانند حمصیان در 

. قابل توجه است (1/305: 14۳۱ظ ابرو، )حاف دشمنی امیرالمؤمنین علی)ع( تلاش نکردند
ر ترین افراد در تحریک مردم بقحطانی، نخبگانش نفوذی-که منطقه حمص با تمامیت عربی

. اما دیگر مناطق شام که جمعیتی ناهمگن داشت این همسازگری و خواهی عثمان بودندخون
 شود.رنگی در آنجا مشاهده نمییک

 
 (217: 1441)مقدسی،  در مناطق شام چینش جمعیتی قبایل :1نمودار 

 
ر تام همگنبا توجه به نمودار و مطالبی که ذکر شد، زیست بوم حمص، از دیگر مناطق ش

است. از نظر جمیعت، یکپارچه قحطانی بودند و از نظر نژاد، جملگی عرب و از نظر بوده
مصیان ها در تاریخ نیز در انسجام حدینی، اکثرا مسیحی بودند. قابل تأمل آنکه بیشترین گزاره

: 1612ابن قتیبه،  .)نک استبر خونخواهی عثمان و همچنین اطاعت از حاکم به ثبت رسیده
کی ها، یکارگیری نفوذیه. پس شهرنشینی، همگونی جمعیت و سیاست معاویه در ب(1/111

. استکردهاز عواملی بود که سبب همراهی شامیان با معاویه شده و همسازگری را تقویت می
ر سرسخت معاویه به شما نمونه دیگری از شهرنشینان، قبیله عک و اشعر بودند که از حامیان

طبری، ؛ 231: 14۳0)نصربن مزاحم،  بودندشهره « شیران شام»رفتند تا جایی که به می
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. این قبایل که از فرهنگ رومی تأثر پذیرفته بودند، در جنگ صفین ابتدا بیعت (5/31: 14۳۳
وگیری از ای نیز با الگبر مرگ بسته و سپس پاهای خود را با سنگ بستند تا فرار نکنند؛ عده

 .(3/330: 14۳۳)طبری،  آیین رومیان، با عمامه و زنجیر خود را به هم بسته بودند
 
ياده4 .1  طلبىخواهى و تمامیت. تأثیر ز

یمانی که جمعیت پرشماری مسائل دینی و عدالت اجتماعی برای شامیان غیر عرب و اعراب 
 ، چندان اهمیت نداشت. عمده(0/326: 1441)جواد علی،  دادندرا در شام تشکیل می

مسئله آنان، استقلال و سلطه حکومت بر منطقه خود و تبعیت نکردن از حکومت منطقه دیگر 
. موضع سیاسی این سنخ، تمامیت طلبی و رساندن شام در رأس (161: 1446)منهاج،  بود

بود. به همین دلیل این گروه برای اختصاص دادن امتیازات ویژه و به دست آوردن حکومت 
منافع گوناگون در برابر تمامی مخالفان خود، پایداری نموده و از حاکمیت و سلطه امویان با 

 .(336: 14۳1)عطوان،  کردندقدرت دفاع می
رای گریزناپذیر ب ان را یک فرایند خودکار و تقریبابر این اساس گروهی ظهور مجدد اموی

به دست گرفتن رهبری جامعه اسلام دانسته، معتقد بودند معاویه تنها گزینه برای فرمانروایی 
. منافع سیاسی این گروه (07: 14۳4)هاوتینگ،  راری همگرایی در سرزمین شام استو برق

عاویه، فرد دیگری را لایق خلافت ندانند؛ زیرا معتقد بودند که تنها به کرد که جز ماقتضا می
برای  . (3/101: 1616)ذهبی،  توان شام را حفظ کرد و بر عراقیان چیره شدوسیله معاویه می

عقبه، از مردم شام خواست که برای دفاع از سرزمین شام ایستادگی کنند. او  نمونه ولید بن
کار گیرد و اموال هاش را برای پیروزی سرزمین شام بحتی از معاویه خواست تمام تلاش

بسیاری را که در خزانه شامات است برای حفظ سرزمین شام و اتحاد مردم خرج کند )نصربن 
 .(50: 14۳0مزاحم، 
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 سب مال و قدرت بیشتر در پرتوی حکومت معاويه. ک5 .1
بشارت غنائم و ثروت شام در زمان فتوحات، خیل عظیمی از قبایل عرب را به این ناحیه سوق 

. بعدها نیز بسیاری از افراد دنیاطلب برای به دست آوردن مال و (156: 144۳بلاذری، ) داد
گیری از معاویه را در پیش گرفتند. برای نمونه مَصقَلة بن هُبَیره، بِسر بن مقام، سیاست باج

 اییگراَرطاة و زِید بن عَدی بن حاتِم به شام گریختند؛ امام علی)ع( دلیل آن را حب مال و دنیا
نْیَا»دانسته و فرمودند:  یَةَ، فَبَاعُوا الْخِْرَةَ بِالدُّ هِ لَوَدِدْتُ رِجال مَعَ مُعَاوِ ه، )ابن قتیب «وَ أَیْمُ اللَّ

. همچنین زمانی که حضرت شنیدند افرادی مدینه را ترک کرده و به شام رفتند، (130: 1612
مَا هُمْ أَهْلُ دُنْیَا مُقْبِلُونَ عَلَیْهَا وَ مُهْ »ای به فرماندار مدینه نوشتند، ناراحت نباش: در نامه عُونَ طِ إِنَّ

 (.71)نامه:  «إِلَیْهَا
اویه خواهی در قبال معتوان یاد کرد که سیاست باجتبار شام، از کسانی میاز قبایل عرب

توان به نُعمان بن جَبله رهبر قبیله قُضاعه شام اشاره کرد. در پیش گرفته بودند؛ از این شمار می
واجه شد که در صورت عدم او که در جنگ صفین حاضر نشده بود، با تهدید معاویه م

همراهی، از رهبری قبیله خلع خواهد داشت. با این حال، نعمان در اقدامی نادر، حمایت خود 
و إنا أختَرنَا النَار عَلی » گفت:اش را مشروط به دریافت دو میلیون درهم عطا کرده و و قبیله

. شاهدی دیگر (262: 144۳دسوقی، ؛ 2/233: 14۳4)طبرسی،  «هَوَاک طَلبَاً لِلدُنیا
حَوشب ذوظلیم است که ابتدا مایل به خدمت امیرالمؤمنین علی)ع( بود اما حوشب در مقابل 

 .(1/306: 14۳0)تتوی،  مال بسیاری که از معاویه گرفت، حاضر شد او را مشایعت کند
نمونه دیگر، ولید بن عقبه است. او با اشعارش مردم شام را تشویق به همراهی با معاویه 

گفت: که او بعد از سخنرانی معاویه شعری خواند که بیت آخرش می کرد. جالب استمی
 «:سخن را کم کن و بر مبلغ افزای»
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امِ ـتُ أَمِیراً قَبْ ـوَ کنْ  اکمْ مِنَ الْحَقِّ وَاجِبُهُ        کمْ ـفِی لُ بِالشَّ  فَحَسْبِي وَ إِیَّ
کثِرْ مَا لَهَا الْیَوْمَ صَاحِبُ  نْ تُوَارِبُهُ  سِوَاک     فَأَقْلِلْ وَ أَ حَ لَسْتَ مِمَّ  فَصَرِّ

 .(50: 14۳0 )نصربن مزاحم،
ری را در پیش گیبه این ترتیب گروهی با سوء استفاده از شرایط بحرانی شام، سیاست باج

 گرفته و از این طریق با معاویه همراه شدند.
 
 تحلیل رفتاری شامیان در سنخ غیرهمراه .2

د، ساله خود یعنی معاویه بر اریکه قدرت شدن 21با آنکه اکثر شامیان خواستار ابقای حاکم 
ع ای دیگرگون داشته و برای مواضهایی نیز حضور داشتند که اندیشهاما در این میان افراد و گروه

ای از این افراد ابتدا با معاویه همراه بوده و بعدها از او خود، همرنگ جماعت نبودند. عده
ه، همه در این مقال رویگردان شدند و تعدادی از همان آغاز از همراهی معاویه سر باز زدند.

واسطه آنکه در جنگ صفین معاویه را همراهی نکردند، در سنخ غیرهمراه هها باین گروه
 اند.جایابی شده

یفی اند. طبه دو شاخه منشعب شده با توجه به عنصر شناختی افراد، سنخ غیرهمراه نیز
، فهای مختلکه به جرم حب علی)ع(، ترور، تهدید یا تبعید شدند و گروهی که با انگیزه

جای  طبقه 3ها را درطرف، آنهای متفاوت دسته بیطرفی در پیش گرفتند. سیاستبی
 است.داده

البته لازم به ذکر است اگرچه این افراد در بوم اُموی شام، حاضر به همراهی معاویه 
بخش جبهه علوی نیز نبودند. شاید تصور شود، عملکرد متفاوت تعدادی نشدند؛ اما تقویت

ضر به همراهی معاویه نشدند، در میان جمعیت انبوهی که معاویه را مشایعت اندک که حا
توانسته خللی در انسجام شامیان ایجاد نماید؛ اما کردند، اهمیت چندانی نداشته و نمیمی
های تر بود؛ زیرا بیشتر شخصیترو خطرناکدرگیری آنان، از جنگ روتوان گفت: کنارهمی

د اندیشه توانستنگیری خود، میدادند که با کنارهص شام تشکیل میاین سنخ را نخبگان و خوا
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 مردم را نسبت به حاکمیت معاویه متزلزل کنند.
های این افراد در در ادامه به تحلیل رفتاری سنخ غیرهمراه پرداخته شده تا سیاست

 یابی شود.رویگردانی از معاویه علت
 
 هواداران حضرت على)ع( .1 .2

لب جمعیت شام در سنخ همراه معاویه قرار دارند؛ اما برخی از کسانی که در گفته شد که اغ
شام حاضر به مشایعت معاویه نشدند، دقیقا کسانی هستند که نسبت به معاویه بغض داشته 

کردند؛ پس این تصور غالب که پنداشته و در جهت تقویت جناح علوی در شام فعالیت می
است، صحیح نیست. این افراد حتی شهامت داشتند، یه بودهشود، شام تماما همراه با معاومی

لاش آنان، ت در شام اُموی سخن از برتری و فضائل علی)ع( بگویند. معاویه از بیم روشنگری
داد . به همین جهت اجازه نمی(100: 14۳4)عسگری،  کرد تا شام را از این گروه تهی سازد

 «وَجَعَلَ هَمه الَاکبَر أن یَخرُج أهل الفِتنَه مِن الشام» انداز شود:صدای مخالفی در شام طنین
شد محبان علی)ع( دست از . اما این تدابیر معاویه نیز موجب نمی(0/210: 14۳6)عقاد، 

گاه روشنگری خود بردارند. آنان به هر طریق ممکن، با سیاست هایی دیگرسان مردم شام را آ
ای معاویه چرا » ، أسوَد بن عُرفَجه در جمع شامیان ایستاد و گفت:ساختند. برای نمونهمی

او در اشعار خود « خوانی؟فریبی؟ و شرحبیل را برای تحریض اهالی شام میمردم را می
بصورت غیرمستقیم به فضائل علی)ع( اشاره کرده و با هدف رعب انداختن به دل شامیان 

 إذا جَاء فی رِجال الهَیجاء          لوردالأسد افَاحذَر الیَوم صَولة   خواند:می
 کدام شیر زردمعاویه با شنیدن این بیت، آتش خشم در خاطرش زبان زد و گفت: آن 

طالب است و یکنی؟ أسود جواب داد: او علی بن اباست که ما را با او تهدید و تهویل می
د. معاویه کر شروع به برشمردن نسبت خویشاوندی حضرت با پیامبر)ص( و فضائل حضرت

فرار  اما او درمانده از شام« این دیوانه ناکس را بگیرید و بکشید» از شدت عصبانیت فریاد زد
 .(2/520: 1611)ابن اعثم،  کرد و خدمت امیرالمؤمنین)ع( رسید
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سُلَیم در سپاه معاویه است. او شامیان را شاهدی دیگر معاویة بن ضَحاک، پرچمدار بنی
خوش نداشته و به عراقیان و حضرت علی)ع( گرایش داشت. این نکته به صراحت در گزارش 

سُلَیم مَعَ کانَ مُعَاویة بنِ الضَحاک بن سُفیان صَاحِب رَایة بَني» است:وقعة صفین به ثبت آمده
 «طالب)ع(مُعاویة وَ کان مُبغِضاً لِمُعاویة وَ أهل الشَام و لَهُ هَوی مَع أهل العَراق وَ علي بن أبي

کرد و . او خبرهایی را از اوضاع شام برای علی)ع( ارسال می(060: 14۳0)نصربن مزاحم، 
 جو معاویه علنی کرد. معاویه غضبناک شده و گفت:مخالفت خود را با سرودن شعری در ه

؛ او سرانجام به «تر از دیدار و رویارویی با علی استهمانا شعر او برای مردم شام سخت»
های تاریخی، نام قبیله . در بررسی گزاره(6/326تا: الحدید، بی)ابن ابی مصر تبعید شد

آمده که در جنگ صفین حاضر به همراهی معاویه نشدند. درباره قبیله  نیز «همدان و ربیعه»
همدان نخست باید به این مقدمه اشاره کرد که همدانیان، در شمار نیروهای فاتح شام بودند؛ 

 (63: 14۳۳)معصومی جشنی،  حتی تعداد زیادی از آنان، پیش از اسلام بدانجا هجرت کرده
اما با این وجود، هیچ  (211: 144۳)دسوقی،  و در مناطق شمالی شام سکنی گزیده بودند

 «وَ لَم یَکن بِصِفین مِن هَمدان، أحد مَع معاویة وَ أهل الشام»یک معاویه را همراهی نکردند: 
هزار سپاهی از همدان مشایعت  0(. در مقابل، علی)ع( را 3/05: 1013)مسعودی، 

راجه )موج آسا( معروف بودند و چون همتایی در سپاه شام نداشتند، در کردند که به رَجمی
. (622: 1626)نصربن مزاحم، پوش( از قبیله اَزد قرار گرفتند مقابل سپاه خضَریّه )سبزینه

اگر همراه علی)ع( قبیله »گفت: همدان عراق چنان از خود دلیری نشان دادند که معاویه می
(. همدانیان 176: 1371ینوری، )د« دیگری چون همدان بودند هر آینه نیستی و نابودی بود

افزون بر اینکه در سپاه معاویه حضوری نداشتند حتی در شام، مخالفت خود را علنی 
است که در شام به بیان فضائل  همدانکردند. شاهدی از آن، مَعرّی بن أقبل از تیره می

ضرت پرداخت؛ او پس از تهدیدهای معاویه، شبانه شام را ترک گفت و به حمیعلی)ع( 
 .(160: 1626احم، )نصر بن مزعلی)ع( پیوست 

در  توان نام برد.ای که نامی از آنان در سپاه معاویه نیست، ربیعه شام را میدیگر قبیله
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توان نیز می . از وقعة صفین(03: 14۱4)امینی، گزارشی، قبیله ربیعه بر معاویه شوریده بودند 
شاهد آورد؛ در آنجا به این نکته اشاره شده که معاویه چنان کینه ربیعه را به دل داشت و از آنان 

ها را به اسارت گیرد و خشمگین بود که سوگند یاد کرد در صورت پیروزی، زنان آن
یَةُ »شان را بکشد: آورانرزم صر بن )ن« وَ قَتْلِ اَلْمُقَاتِلَة بِیعَةَ نَذَرَ فِي سَبْيِ نِسَاءِ رَ  وَ قَدْ کانَ مُعَاوِ

ها طور عمده از یمنی(. همچنین در گزارشی دیگر آمده؛ سپاه معاویه به230: 1010 مزاحم،
تشکیل شده بود. در این جنگ که قبایل همنام در  بدون هیچ ربیعیها ولی با اقلیتی از قیسی

م همتایی نداشت، معاویه، به قید قرعه مقابل هم قرار داشتند، چون ربیعه عراق در سپاه شا
امِ رَبِیعَةَ »حمیر شام را در مقابل آنان قرار داد:   «.فَجَاءَ بِحِمْیَرٍ  فَلَمْ یَجِدْ فِي أَهْلِ الشَّ

 
 های امام على)ع( در روشنگری شامیان. اثر سیاست2 .2

ار و ورود اخب بوم شام تحت کنترل شدید امنیتی و سانسور خبری قرار داشت. از یک سو از
داد کسی از معارف اسلام و شد و معاویه اجازه نمیاطلاعات صحیح به شام جلوگیری می

ید شد که مورد تأیفضائل علی)ع( سخن بگوید. از سوی دیگر فقط اخباری به مردم القا می
 رسید.خبری مردم، به سمت اهداف نامشروع خود میمعاویه باشد. زیرا معاویه در ورای بی

بحبوحه جنگ صفین، فرستادگانی از طرف امام علی)ع( راهی شام شدند تا نصایح در 
ت ای از این دسکرده، آنان را به راه درست بازگردانند. نمونهخیرخوانه خود را به شامیان ابلاغ 

خُفاف بن عبدالله است. او خود را به زعیم قبیله طی شام، حابس بن سعد رساند و واقعه کشته 
های خفاف تردیدی در دل کرد. روشنگریگناهی علی)ع( را برای آنان بیان و بیشدن عثمان 

 رغبت شده، خطاب به او گفت:طائیان انداخت، تا جایی که حابس، نسبت به معاویه بی
بخدا از امروز علی)ع( در دیدگان من بزرگ جلوه نمود و نسبت به سخنان تو در تردید »

به خدا سوگند خفاف یکی از چشمان علی » چنین دستور داد:معاویه که ترسیده بود، « هستم!
 .(1/115: 1612)ابن قتیبه،  «است؛ تا مردم شام را فاسد نکرده او را از شام بیرون کنید

های محکم، شاهدی دیگر ابونوح از یاران علی)ع( است. او در میان شامیان با استدلال
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 ها را رتبه خلافتآزاد کرده معاویه از طلقاست و» گفت:باطل بودن معاویه را اثبات کرده و 
تر هستند و نیست. دیگر آنکه خونخواه عثمان است، درحالیکه فرزندان عثمان از او اولی

. «امیرالمؤمنین علی)ع( را متهم به قتل عثمان کرده در حالی که علی)ع( از خون او مبرّاست
 ب دهد و هدفمند حدیثهایی بین عمروعاص و عمار یاسر ترتیابونوح به جِدّ کوشید تا مناظره

کرد. سخنان او هیاهویی در را روایت می (3/30: 14۳۳)طبری،  پیامبر)ص( در مورد عمار
)تتوی،  گیری از معاویه کردن شامیان انداخته، جماعت عظیمی را دچار تردید و کنارهمیا

14۳0 :067-063). 
گزاره دیگر، گفتگوی فردی از قبیله غسان شام با هاشم مِرقال از یاران امام در جنگ 

من » گفت:داد و میایستاد و به علی)ع( دشنام میهاشم صفین است. جوان غسانی در مقابل 
ن خواند و خلیفه ما عثمااند امیر شما نماز نمیجنگم که بزرگان ما گفتهاز این جهت با شما می

های چه ساده دروغ» مرقال ماجرای کشته شدن عثمان را شرح داد و گفت:«. ه استرا کشت
تر از او در آنان را باور کردی! امیر ما اول کسی است که با رسول خدا نماز گذاشت و فاضل

ا جوان غسانی ب« تر نیست...دین خدا کسی نیست و هیچکس از او به پیامبر)ص( نزدیک
 .(5/03: 14۳۳)طبری،  ده و از جنگ کناره گرفتشنیدن نصایح هاشم توبه کر

مناظره با  فرستاده دیگر علی)ع( به سوی لشکر شام، عمار یاسر بود که چندین
عمروعاص داشت. او در میان جمعیت عظیمی که برای دیدن مناظره آن دو جمع شده بودند 

تو با همراهی معاویه دین خود را فروختی! مگر از پیامبر)ص( نشنیدی » به عمروعاص گفت:
: 14۳۱ترمذی، ؛ 3/30: 14۳۳)طبری،  «یا عَمَارُ تَقتُلُک الفِئَةُ البَاغِیَةُ » گفت:که می

. با سخنان عمار تعداد زیادی از نخبگان و خواص شام به شک و تردید افتاده و از (5/663
لّه که و ال» همراهی معاویه باز ایستادند. معاویه که حس کرد تزلزلی در سپاهش افتاده گفت:

 .(037: 14۳0)تتوی،  «ک شدعرب هلا
یله ن مالک از قبتوان به عبدالله بن حارثه از قبیله بنی عَکه و عَقیل بدر این میان می

پرداختند. لازم به ذکر است که اولی در جنگ  نیز اشاره کرد که به روشنگری در شام  عَبَسبنی



 01/ )ع(یزمان با دوره خلافت امام علتباران شام همعرب یاسیمواضع س 
 

 (.3/30: 1611)ابن اعثم،  صفین به امام پیوست و دومی به دست معاویه کشته شد
ار اشان بیدمنشی و عملکرد حضرت علی)ع( وجدان خفتههایی نیز با دیدن بزرگگروه

گروهی از قاریان  شد و معاویه را ترک کردند. همانگونه که مَعری بن أقبَل از معارف شام و
شامی به رهبری شمر بن أبرهه، با دیدن رفتار ناجوانمردانه معاویه در بستن آب فرات بر روی 

. جواب (11/263: 14۳4؛ شوشتری، 3/60: 14۳۳)طبری،  عراقیان، او را ترک کردند
گاهی دادن به شامیان نوشته شدهنامه است. های امام علی)ع( به معاویه نیز هدفمند و برای آ

 های خود درها، حضرت علی)ع( از قرابت خود با پیامبر)ص(، فضائل و رشادتدر اکثر نامه
یه اند. به همین دلیل معاوخن گفتهگریزی او ساسلام و عملکرد سوء معاویه از دنیاگرایی و دین

، )بلاذری «ها را مخفی کنید! مبادا شامیان با خواندن آن به علی متمایل شوندنامه» گفت:
161۳ :5/111). 

 
 طرف و تقويت سنخ غیرهمراه و نیمه همراههای بىانواع گروه .3 .2

پیش از شروع بحث، بهتر است به این مقدمه اشاره شود که در برخی متون، از مدارا و صبر 
مله این اند؛ از ج، سخن به میان آورده(103-102: 1442ابن طقطقی،  .)نک معاویه با مردم

شم و کای بس باشد، شمشیر نمیجایی که تازیانه» گفت:گزاره مشهور است که معاویه می
زنم و اگر میان من و مردم موی باشد، بریده نخواهد شد جایی که زبانم بس باشد، تازیانه نمی

؛ اما این در (2/203: 14۳1)یعقوبی،  «کشمکنم و اگر شل کنند، میکه اگر بکشند، شل می
حالی است که فضای شام اصلا برای مخالفان، امن نبود و آزادی بیانی وجود نداشت. در شام 

دانستند اما با اشته و او را از معاویه برتر میهایی حضور داشتند که دل با علی)ع( دطیف
تی رو به علت مجازافضایی که معاویه در شام ایجاد کرده بود، مجبور به پیروی بودند. از این

دانستند. توجهی و نادیده گرفتن آن بهتر میکه در انتظارشان بود، اطاعت از این قوانین را از بی
بود به سرعت شناسایی شده و جرأت پافشاری بر عقاید از طرفی چون تعدادشان در شام اندک 

 خود یا شورش علیه معاویه را نداشتند.
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ی طرفهایی در شام حضور داشتند که سیاست بیحال با این مقدمه باید گفت، گروه
 های علوی یا اموی را تقویتیک از جناحاتخاذ کرده، به دلایل گوناگون تصمیم گرفتند هیچ

فته ها قاعدین گزیستند و به آنعرض کسانی که در جبهه حضرت علی)ع( مینکنند؛ دقیقا هم
ای ها نتیجهین گروه. اگرچه رفتارهای ا(312 ،2/311تا: الحدید، بیابن ابی .)نک شودمی

های گیری از جنگ صفین ختم شد؛ اما سیاستطرفی و کنارهیکسان داشت و جملگی به بی
 پردازیم.ها در همراهی نکردن معاویه، متفاوت بود که در ادامه به آن میهریک از این گروه

 
 طلب و نیمه همراهموافقان ترسو، منفعت .1 .3 .2

هایی که از تمایل به همراهی معاویه داشتند اما با دلاوریدر این گروه کسانی بودند که 
مین دانستند. به هعلی)ع( سراغ داشتند آینده برایشان مبهم بود و پیروزی معاویه را محال می

ای از این دست أیمن بن خُرَیم أسدی، دیدند. نمونهگیری میخاطر منافع خود را در کناره
طرفی گزیده و کناری نشسته بود. أیمَن پس صفین بی ترین شاعر اهل شام که در جنگبزرگ

از شنیدن اخبار جنگ و عجز سپاه شام در برابر سپاه کوفه از آنچه بر سر معاویه و یارانش آمده 
بود متأسف شده و در اشعاری به شماتت و سرزنش معاویه پرداخت. او به معاویه گوشزد کرد 

لی)ع( را ندارد! تنها راه شکست علی)ع( و غلبه بر که هیچ دلاوری از شام، توان مبارزه با ع
 .(031: 14۳0)نصربن مزاحم،  سپاه عراق، متوسل شدن به حیله و نیرنگ است

که هواخواه معاویه و از شاعران برجسته شام بود طی  وَلید بن عُقبة بن ابی مُعیط نیز
اما  (6/0تا: بی جوزی،)ابن سیاستی، ابتدا عزلت گزیده و حاضر نشد معاویه را همراهی کند

همین که اوضاع جنگ بر وفق مراد معاویه شد، اشعاری برای تحریض معاویه به جنگ با 
 اش هویداست:گرایانهکه گرایش اُموی علی)ع( سرود

امَ شَامُک فَاعْتَصِمْ مُعَاوِيُ  فَاعِیَا      ، إِنَّ الشَّ
َ
 بِشَامِک لَا تُدْخِلْ عَلَیْک الأ

وَاصِ ـاً تُشِیـفَأَهْدِ لَهُ حَرْب       هُ ــجِیبُ ــا تُ ــاظِرٌ مَ ــلِیّاً نَ ــفَإِنَّ عَ   یَاـبُ النَّ
 .(3/101: 1616)ذهبی، 



 03/ )ع(یزمان با دوره خلافت امام علتباران شام همعرب یاسیمواضع س 
 

 پروايان محتاطدين .2 .3 .2
ای را نام برد که به خاطر توان عدهدیدند، میطرفی میرا در بیاز میان کسانی که موضع خود 

پروای از دین و ترس از عقوبت آخرت، سرگردان شده و حاضر به مشایعت معاویه نشدند. 
توان نام برد که دل با علی)ع( داشته، اخبار سپاه معاویه را حُصین بن مالک را می برای نمونه،

شینی به نام حارث بن عوف سَکسَکی داشت. این دو رفیق در نفرستاد. او همبرای حضرت می
مناظره عمار با عمروعاص حاضر شدند. شنیدن سخنان کوبنده عمار و سکوت و عجز 

دانم چه کنم؟! میان ننگ و آتش تردید دارم. نمی» عمروعاص، حارث را متحیر کرده و گفت:
اگر با معاویه باشم از اندیشم و یاگر از معاویه برگردم و به خدمت علی)ع( بروم به ننگ م

واللّه که » حصین نیز گفت:«. طرفی را برگزینمبینم که بی. مصلحت آن میترسمآتش می
 .(070: 14۳0)تتوی،  پس هردو از معاویه بگریختند« اندیشه من نیز همین است

شاهدی دیگر، عقیل بن مالک، از عابدان و مبارزان نامدار است که بر نماز و روزه 
 کنی،کرد. او در جواب معاویه که پرسید چرا با علی)ع( و اصحابش جنگ نمیمواظبت می

خواستم در تر نیست؟ پاسخ داد: میتر و مردانهز تو شجاعدر حالیکه در شام هیچ کس ا
خدمت تو باشم اما از آن روز که عمرو عاص و عمار یاسر، ذو الکلاع و أبو نوح با هم مناظره 

و تو را بر باطل. این جهان خوب یا  ای در دلم پدید آمده! علی)ع( را بر حق دیدمکردند، شبهه
رم و از عتاب مصطفی)ص( و از عذاب خدای عزّ وجلّ بد، خواهد گذشت؛ به آخرت نظر دا

توان به ابو بَراءبن مالک نیز اشاره . از این دست افراد می(3/30: 1611م، )ابن اعث ترسممی
کرد که به خاطر ترس از عقوبت و عذاب و در نظر گرفتن روز جزا حاضر به همراهی با معاویه 

. گروه دیگری به سرکردگی ابو دَرداء و ابو امامه باهِلی پیش (1/363تا: )ابن اثیر، بی نشد
معاویه رفتند و گفتند چرا باید با علی)ع( بجنگیم! در حالیکه او برای خلافت از تو سزاواتر 

خدمت حضرت ؟ سپس برای روشن شدن مواضع ؟ آیا علی)ع(، عثمان را کشته استاست
ل زدند ما قاتعلی)ع( رفتند و زمانیکه با هزاران نفر از لشکر عراق که همه یکصدا فریاد می

رو شدند ترجیح دادند که خلاف جناح حق حرکت نکرده و خود را به عذاب عثمانیم! روبه
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 چالهی گرفتار نسازند. به همین سبب از معاویه کناره گرفته به یکی از سواحل رفتند و در هی
 .(171تا: بی )دینوری، ها شرکت نکردندیک از این جنگ

 
 تفاوتقاعدين بى .4 .3 .2

 ددر سنخ غیرهمراه گروهی نیز خنثی بودند. یعنی برایشان تفاوت نداشت معاویه خلیفه باش
اندیشیدند و حاضر نبودند به خاطر اشان میها تنها به آرامش خود و قبیلهیا علی)ع(. آن

ظ شود. شان حفطرف در پیش گرفتند تا منافعدیگران خود را به خطر اندازند. لذا سیاست بی
شاهدی از این دست، أبرهة بن صباح است که در مقابل معاویه قد علم کرده، به لشکر شام 

ارید معاویه با علی)ع( جنگ کند هرکس پیروز شد در مطاوعت و خدمت او گفت: بگذ
شناختند سخنش را تأیید کردند. معاویه به کوشیم. اهل شام نیز که او را مردی خردمند میمی

)ابن  ندخرد حرفی به زیان ما بزترسم این بیخدمتکارانش گفت: او را به پشت جبهه ببرید می
 .(3/103: 1611اعثم، 

ها ترین آنمعروفتوان طیف دیگری را نام برد که طلب، میاز این دست افراد منفعت
داشت اما بعد از شدّاد بن اوس بود. او در حیات امیرالمؤمنین)ع(، امام را بر معاویه مقدم می

ال ؤکرد، شداد در جواب سشهادت حضرت، معاویه را خانه امید و جایگاه آرزو توصیف می
لی در ع»معاویه که پرسید، من برترم یا علی)ع(؟ و کدامیک از ما را دوست داری؟ گفت: 

الله پیشتازتر، در شجاعت دلیرتر و امر هجرت از تو برتر، در انجام امور خیر به همراه رسول
تر است اما اکنون علی رفته است و امروز چشم امید و طمع من در برابر خدا از تو سرسپرده

)ابن  «جی مِنهوَ أما الحُب فَقد مَضی عليّ و أنتَ الیَوم عِند الناسِ أر»باشد به تو بیش از او می
 .(2/016: 161۱عساکر، 

تا حدودی  و تفاوتکلاب از مردم دومة الجندل نیز نسبت به اوضاع بیقبیله بنی
جو بودند، آنان نه در فرمان علی)ع( بودند، نه در فرمان معاویه. منافع آنان در این بود منفعت

ما » تند:گفشود و میکه خود را به دردسر نیاندازند تا ببینند اوضاع بر وفق مراد چه کسی می



 05/ )ع(یزمان با دوره خلافت امام علتباران شام همعرب یاسیمواضع س 
 

جانب او را رأی شوند؛ آنگاه مانیم تا مردم در مورد یک خلیفه همبه همین حال باقی می
 .(175: 14۳6)ثقفی کوفی،  «گیریممی

 
 نتیجه

های تاریخی و حتی فهم ها، یکی از ابزارهای مهم در پژوهششناسی گروهرفتارشناسی و سنخ
حوه های رفتاری و نتوان به تحلیل عمیق و درست از واکنشهای دینی است که میبرخی گزاره

عملکرد افراد دست یافت. در تحلیل مواضع سیاسی ساکنان عرب شام در زمان امام علی)ع(، 
کامل کسانی اند. سنخ همراهرهمراه بررسی شدهکامل و غیقبایل و طوایف در دو سنخ همراه

گیری معاویه از هستند که در جنگ صفین حضور داشته و معاویه را مشایعت کردند. بهره
در  ترین عاملبیگانه و سوء استفاده از باورهای پیشا اسلامی شامیان، مهمسیاست رئیس

مال و مقام از جمله  طلبی و کسبخواهی، تمامیتکامل بود. باجتقویت سنخ همراه 
بوم شام و کامل قرار داد. زیستهایی بود که جمعیت زیادی را در سنخ همراهسیاست

شهرنشینی نیز در تبعیت و همراهی اعراب با معاویه اثر داشت. سنخ غیرهمراه نیز با در نظر 
د. نهای چندی اتخاذ کرده و رفتاری متفاوت از جماعت نشان دادگرفتن مواضع خود، سیاست

ای همراهی معاویه را برنتافته در رفتارشناسی سنخ غیرهمراه، عواملی موجب شده بود که عده
های سفرای امام)ع( در شام یا . از جمله باید به روشنگریو از سیاهه لشکر شام جدا شوند

حضور عمار در جنگ صفین اشاره کرد که تعداد زیادی را به تردید انداخته، از همراهی معاویه 
طرفی در پیش گرفتند که با توجه به عملکردشان، در سه هایی نیز سیاست بیبازداشت. گروه

تفاوت. پروایان محتاط و قاعدین بیطلب، دیناند: موافقان ترسو و منفعتدسته جایابی شده
است، مردم شام در عصر امام علی)ع( سرآخر باید گفت: چنانکه در گزارشات تاریخی آمده

اند و هر طیف، با تحلیل مواضع و شرایط خود، یکپارچه و منسجم نبوده به طور کامل
 های متفاوتی در همراهی یا عدم همراهی با معاویه در پیش گرفتند.سیاست
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 تباران شامتحلیل مواضع سیاسی عرب: 2نمودار 

 
 نامهکتاب

ة آیة الله . قم: مکتبشرح نهج البلاغة )ابن أبى الحديد(تا(. د، عبد الحمید بن هبه الله )بیابن ابی الحدی
 .یالنجف یالعظمی المرعش

 ترجمه .جلوه تاريخ در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديدتا(. ابن ابی الحدید، عبد الحمید بن هبه الله )بی
 محمود مهدوی دامغانی. نشر نی.

 . دار صادر.الکامل في التاريختا(. ابن اثیر، علی بن محمد )بی
 . بیروت: دار الاضواء.الفتوح(. 1611ابن اعثم کوفی، ابومحمد )

عبدالمحمد آیتی. وزارت فرهنگ و آموزش  . ترجمهالعبرتا(. ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد )بی
 عالی.

محمد وحید گلپایگانی. تهران: شرکت  . ترجمهتاريخ فخری(. 1442علی ) ابن طقطقی، محمدبن

تباران شامیعرب  

سنخ غیرهمراه

طرفداری از  
(ع)علی 

مواجهه با 
واقعیت

بی طرف

دین پروایان 
محتاط

قاعدین بی 
تفاوت

موافقان منفعت 
طلب

سنخ 
همراه کامل

زیاده خواهی و 
تمامیت طلبی

باج خواهی و 
کسب مال و 

قدرت

همگنی جمعیت و 
شهرنشینی

اثر باورهای 
بیزانسی-دینی

سیاست 
رئیس بیگانه
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 انتشارات علمی و فرهنگی.
 . بیروت: دار احیاء التراث العربیه.تهذيب تاريخ دمشق الکبیر(. 162۳ابن عساکر، علی بن بدران )
 ر.. بیروت: دارالفکتاريخ مدينه دمشق(. 161۱ابن عساکر، علی بن حسن )

. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد مجمع الآداب فى معجم الألقاب(. 14۳6ابن فوطی، عبدالرزاق بن احمد )
 اسلامی.

. بیروت: دار الإمامة و السیاسة معروف بتاريخ الخلفاء(. 1612ابن قتیبه، ابومحمد عبدالله بن مسلم )
 الاضواء.

. )نعیم زرزور، محمد و المنتظم في تاريخ الملوک و الأممتا(. )بی جوزی، عبدالرحمن بن علیابن
 مصطفی عبدالقادر عطا(. دار الکتب العلمیة.

 هادی انصاری. تهران: سمت. . ترجمهمهاجرت قبايل عربى در صدر اسلام(. 14۳6احمد العلی، صالح )
 . تهران: انصاریان.جعیه االسیاسیه فى الاسلامنظريه عداله الصحابه والمر(. 14۳۱احمدحسین یعقوب )
 . تهران: بنیاد نهج البلاغه.ترجمه اعلام نهج البلاغه(. 14۱4امینی، محمدهادی )

 . بیروت: دارالفکر.انساب الأشراف(. 161۳بلاذری، احمدبن یحیی ) 
  تهران: نشر نقره. محمد توکل. . ترجمهفتوح البلدان(. 144۳بلاذری، احمدبن یحیی )

. تهران: موسسه تحقیات و مطالعات اعراب حدود مرزهای روم شرقى و ايران(. 14۳0پیگولوسکایا، ن.و )
 فرهنگی.

غلامرضا طباطبایی مجد.  ترجمه. تاريخ الَفى )تاريخ هزار ساله اسلام((. 14۳0تتوی، احمدبن نصرالله )
  ی.تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگ

 مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی. . مصر: شرکةسنن الترمذی(. 14۳۱ترمذی، محمد بن عیسی )
عبدالحمید آیتی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد  . ترجمهالغارات(. 14۳6ثقفی کوفی، ابراهیم بن محمد )

  اسلامی.
  علی جواهرکلام. تهران: امیرکبیر. هترجم. تاريخ تمدن اسلام(. 14۳0جرجی زیدان، جرجی )

 . قم: دلیل ما.تاريخ خلفا از رحلت پیامبر تا زوال امويان(. 14۳0جعفریان، رسول )
  . بیروت: دار العلم للملایین.المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام(. 1441جواد علی )

ابرو )مشتمل بر جغرافیای تاريخى ديار عرب،  جغرافیای حافظ(. 14۳۱الله )حافظ ابرو، عبدالله بن لطف
علی آل داوود و محمدسجاد صادقی. تهران: مرکز پژوهشی میراث ترجمه . مغرب، اندلس، مصر و شام(

  مکتوب.
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گه. . ترجمهتاريخ عرب(. 14۳2حتی، فیلیپ )   ابوالقاسم پاینده. تهران: نشر آ
نقش دین و حَمیّت در رفتارشناسی شامیان با تکیه (. 1620ی )حسینی، اکرم السادات؛ و میرحسینی، یحی

 .113-37(، 11)01، پژوهشنامه نهج البلاغهالبلاغه. های نهجبر گزاره
(. تحلیل فرمانبرداری شامیان الف1620حسینی، اکرم السادات؛ میرحسینی، یحیی؛ و صحرایی، کمال )

 ،مطالعات تاريخى قرآن و حديثذم آنان در نهج البلاغه(.  از معاویه )با تمرکز بر تحلیل روایات مدح و
23(75 ،)53-75.  

 (. واکاوی تاریخی مفهومب1620حسینی، اکرم السادات؛ میرحسینی، یحیی؛ و صحرایی، کمال )
 (.20)10، پژوهش نامه علوی؛ توصیفی از حضرت علی)ع( درباره شامیان. «الجفاةالطغام»

 .القبائل العربیه فى بلاد شام منذ ظهور الاسلام الى نهايه العصر الاموی(. 144۳) دسوقی، محمد عزب
  مصر: الهیئه المصریه.

  . دار إحیاء الکتب العربیة.الأخبار الطوالتا(. دینوری، احمد بن داود )بی
  . بیروت: موسسه الرساله.سیر اعلام النبلاء(. 1616ذهبی، محمدبن احمد )

حسین قرچانلو. تهران: انتشارات فرهنگ  . ترجمهکتاب الجغرافیة(. 14۳0زهری، محمد بن ابی بکر )
 اسلامی.

تهران صدری نیا. تهران: شرکت انتشارات ترجمه . تاريخ عرب قبل از اسلام(. 14۳4سالم، عبدالعزیز )
  علمی و فرهنگی.

  بی جا: عالم الکتب.. تاريخ الخلفا(. 1604سیوطی، جلال الدین )
  . تهران: امیر کبیر.روانشناسى تربیتى(. 14۳6شریعتمداری، علی )

  . تهران: امیرکبیر.بهج الصباغه(. 14۳4شوشتری، محمدتقی )
 . تهران: مرتضوی.کامل بهائى(. 14۳4طبرسی، حسن بن علی )
  . بیروت: دارالتراث.وکتاريخ الأمم و المل(. 14۳۳طبری، محمدبن جریر )

 .30، مشکاتتحقیقی در نژاد، انساب و طبقات عرب. (. 14۳0عالم زاده، هادی )
ثمر تبلیغاتى معاويه در مقابله با حضرت على)ع( و تأثیر آن در بى سیاست(. 14۳4عسگری، علیرضا )

  . تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.های اصلاحى آن حضرتماندن کوشش
حمیدرضا شیخی.  . ترجمهالفرق الاسلامیه فى بلاد الشام فى العصر الاموی(. 14۳1عطوان، حسین )

  مشهد: آستان قدس رضوی.
 . بیروت: دارالکتب اللبنان مکتبه المدرسه.العبقريات الاسلامیة(. 14۳6عقاد، عباس محمود )



 03/ )ع(یزمان با دوره خلافت امام علتباران شام همعرب یاسیمواضع س 
 

  ان: سازمان تبلیغات اسلمی.. تهرحیات تعقلى اسلام(. 14۳1علیزاده، بیوک )
 . تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.مروج الذهب(. 14۳6مسعودی، علی بن حسین )
 . قم: دلیل ما.تاريخ اسلام و تشیع قبیله همدان و نقش آن در(. 14۳۳معصومی جشنی، عبدالله )

علی نقی منزوی. تهران: شرکت ترجمه . الأقالیمأحسن التقاسیم فى معرفة (. 1441مقدسی، ابوعبدالله )
 مؤلفان و مترجمان ایران.

ان: . تهرنهضت شعوبیه جنبش ملى ايرانیان در برابر خلافت اموی و عباسى(. 14۳۱ممتحن، حسینعلی )
 مرکز مطالعات علمی و فرهنگی.

. قم: بوستان ت )ع( در قرن اول هجرینقش قبايل يمنى در حمايت از اهل بی(. 14۳2منتظر القائم، اصغر )
 کتاب.

 . تهران: نگاه معاصر.کارنامه سیاسى امام على)ع( در نهج البلاغه(. 1446منهاج، ابراهیم )
تاريخ پیمان راهبردی معاویه و عمربن عاص. (. 144۱الابراهیمی، یاسمین )ناظمیان فرد، علی؛ و حاتم

 .230-217(، 23)26، ءاسلام و ايران دانشگاه الزهرا
 . قاهره: المؤسسة العربیة الحدیثة.وقعة صفین(. 14۳0نصربن مزاحم )

عیسی عبدی. تهران:  . ترجمهامويان: نخستین دودمان حکومتگر در اسلام(. 14۳4هاوتینگ، جرالد )
 امیرکبیر.

 ارات علمی فرهنگی.. تهران: انتشتاريخ يعقوبى(. 14۳1یعقوبی، احمدبن ابی یعقوب )
Heusch, Luc de (1982). The Drunken King, or the Origin of the State. 

Bloomington: Indiana University Press.  

Sahlins, M. (2008). The Stranger-King or Elementary Forms of the 

Poljtics of Life. Indonesia and The Maloy World. 36(104), 177-199. 
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يخ شروع خلافت امام على)ع( و بیعت با او:  تار
يابى منابع و اعتبارسنجى روايات يعقوبى  1باز

 2سمیه امین رعیا جزه
 واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانآموخته دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانش

 
 چکیده

 ( تاریخی عمومی است که به روش ترکیبی نگاشته شده؛ه282اثر احمد بن ابی یعقوب )د  تاریخ یعقوبی
بدین معنی که با حذف زنجیره اِسنادها و تلفیق محتوای چند روایت از یک رویداد گزارشی واحد و منسجم 

تاریخ شروع خلافت امام علی)ع( و بیعت با او  هدربار یعقوبی روایاتاست. در این مقاله، از آن عرضه کرده
و مقایسه شده تا روشن گردد، منابع یعقوبی کدام است؟ آیا این منابع اعتبار و  با دیگر منابع تاریخی بررسی

پژوهش  های اینیافته است؟روایات چه بودهکه معیار یعقوبی برای گزینش تر اینوثاقت کافی دارند؟ و مهم
)طَلحَه(  کنندهشدن عثمان، نخستین بیعتسال، ماه و روزِ کشته حاکی از آن است که روایات یعقوبی در باب

سو با سایر منابع و معتبر است. البته در جاهایی مانند بیعت همه مردم با علی)ع( جز سه تن از قریش، و... هم
یگر های شیعی یا دلایل ناشناخته دمایندگان انصار در بیعت با علی)ع( و... متأثّر از گرایشتن از ننقش پنج

 ص نیست.ها مشخذّ ارائه کرده که منبع آنهایی متفاوت و گاه شاگزارش
 

 .نگاری شیعی، اعتبارسنجی روایات)ع(، تاریخ، علیتاریخ یعقوبینگاری یعقوبی، تاریخها: کلیدواژه
 

                                                 
 11/2/1243؛ تاریخ پذیرش: 5/8/1242. تاریخ دریافت: 1
این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده با عنوان ) Somayehaminroaya@gmail.com . رایانامه:2
است که در « : زندگی و کارنامه علی بن ابی طالب)ع(تاریخ یعقوبیبازیابی منابع و اعتبار سنجی روایات »

معصومعلی پنجه در دانشکده  دکتر هادی عالم زاده و دکتر یونس فرهمند و مشاوره دکتر با راهنمایی 11/11/1241
 (است.هیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران به انجام رسیدهحقوق، ال
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 مقدمه
کاتب »( معروف به ه282 بن ابی یعقوب اسحاق بن جعفر بن واضح یعقوبی )داحمد 
( و شاعر 1/15: 1181دان )زرکلی، ( مورّخ، جغرافی1/28: 1211)خطیب بغدادی، « عباسی

( موفق ه332-232(. وی در عصر دوم عباسی )حک 3/321: 1213است )ثعالبی، بوده
و اوایل خلافت معتمد عباسی )حک  ه251تا سال شد تاریخ جهان را از آغاز )آدم نبیّ ع( 

به  «کتاب اول»است: « کتاب»( به رشته تحریر درآورد؛ تاریخ او مشتمل بر دو ه251-211
به تاریخ اسلام )از تولد پیامبر)ص( تا اوایل خلافت معتمد « کتاب دوم»تاریخ قبل از اسلام و 

ی بر خلاف مورخانی چون طبری (. یعقوب1-2/5: 1311عباسی( اختصاص دارد )یعقوبی، 
 3های تاریخی را به روش روایی و با سلسله اِسناد و به صورت مُعَنعَن( که گزارشه314)د 

کنند با مقایسه و ترکیب و ایجاد سازگاری میان روایات گوناگون، گاه از چند طریق، روایت می
از روش یعقوبی در برای اطلاع کند )واقعه تاریخی را طی یک روایت منسجم گزارش می

مسئله اصلی این (. 22-23: 1384زاده، نگاری به عنوان نمونه نک. سجادی و عالمتاریخ
پژوهش شناسایی منابعِ ناشناخته و اعتبارسنجی روایات یعقوبی در خصوص تاریخ شروع 

 جا که یعقوبی منابع و اسناد حوادث تاریخی راخلافت امام علی)ع( و بیعت با او است. از آن
کند، شناسایی کامل این منابع و اسناد دشوار است؛ از این روی، این جز به ندرت ذکر نمی

ای و روش تاریخی با رویکرد توصیفی _ پژوهش بر آن است تا بر مبنای مطالعات کتابخانه
در خصوص تاریخ شروع خلافت امام  تاریخ یعقوبیتحلیلی و با تطابق روایات تاریخی 

و با منابع تاریخی دریابد منابع یعقوبی کدام است؟ آیا این منابع اعتبار و علی)ع( و بیعت با ا
در این  است؟که معیار یعقوبی برای گزینش روایات چه بودهتر اینوثاقت کافی دارند؟ و مهم

 اند.پژوهش روایات تاریخی برحسب نظم کتاب بررسی شده
 

                                                 
اره که به سَماع یا تحدیث یا اخبار درب. حدیث مُعَنعَن حدیثی است که در سند آن گفته شود: فلانٌ عن فلانٍ؛ بدون این3

 (.1/144تا: ی، بیاند، تصریح شده باشد )العاملروایت اشخاص معروفی که یاد شده
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 پیشینه پژوهش
نگاری آثاری در دست است: در بررسی پیشینه پژوهش درباره یعقوبی و روش او در تاریخ

در  2هربرت بِرگ (؛1184) المؤرّخُ و الجغرافی  ، الیعقوبی  یاسین ابراهیم علی الجعفری در 
ای مقاله در 1(؛ آر.استیفن هامفریز1181) 5های اسلامیروش و نظریه مطالعه خاستگاه

حسین  ( و1181« )الیعقوبی»محمد قاسم زمان در مقاله  (؛1181« )تاریخ»تحت عنوان 
هیچ طور موجز و بی( به1112) مَنهَجُهُ تاریخی، سیرَةُ حیاته  ، عصرُهُ ، الیعقوبی  عاصی در 

نگاری سیاسی وی و تأثیر آن در تاریخ-تحلیلی به رویکرد یعقوبی به تاریخ و گرایش مذهبی
خلفای : مَثَل و سیاست در تاریخ صدر اسلامچنین طَیب الحِبری در اند. هماو توجه نموده

 نگاری اسلامی،ها درباره خلفای راشدین در سنت تاریخ( با بررسی گزارش2414) 1راشدین
منابع روایی نخستین را فاقد اطلاعات تاریخی واقعی در دوره نخستین اسلامی معرفی 

( از علی 1385« )چگونگی بیعت با امام علی)ع(»است. افزون بر این، مقالاتی مانند کرده
( از یدالله 1313« )استنکاف ابتدایی و پذیرش نهایی خلافت از سوی امام علی)ع(»کریمی؛ 

اند؛اما روایات وی را ارزیابی های یعقوبی استناد کردهحاجی زاده به چاپ رسیده که به گزارش
 د.اننکرده و دقت کافی و اهتمام وافی به کار نبسته

 
يخ  هاگذاری رويدادمنابع يعقوبى و تار
گفتگوی » واردی اندک ضمن نقل روایات، مثلاچه یعقوبی جز در مدر خور ذکر است اگر

ید با ابوموسی اشعری در جنگ صِفّین ( به 2/114: 1311)یعقوبی، « عبدالرحمن بن سُوَ
های مربوط به تاریخ ولادت، توان گزارشکند؛ اما مییک از منابع روایی خود اشاره نمی هیچ

                                                 
4. Herbert-Berge 

5. Method and Theory in The Study of Islamic Origins 

6. R. Stephen Humphreys 

7. Parable and Politic in Early Islamic History: The Rashidun Caliphs 
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خلفای راشدین )جز  8بعثت، ورود به مدینه و رحلت پیامبر)ص( و نیز تاریخ شروع خلافت
، 22، 2/8: 1311ها از بقیه مستثنی کرد )یعقوبی، ( را به دلیل مشخص بودن منبع آنابوبکر

ها و تبدیل ماه ها و زمان(؛ زیرا یعقوبی در تعیین طالع سال118، 112، 131، 113-112، 21
های تاریخی _ از مستخرجات نجومی محمد بن موسی قمری به شمسی _ نه در نقل گزارش

تا: (، ریاضی دان، منجم و مورّخ زمان مأمون عباسی )ندیم، بیه233خوارزمی )د بعد از 
(، حکیم و ه244( و ماشاءالله بن اَثَری )د. حدود 11-11: 1311؛ کراچکوفسکی، 383

( 8/111: 1311؛ کَحّاله، 382تا: منجّم یهودی زمان منصور تا مأمون عباسی )ندیم، بی
 است.استفاده کرده

 
يخ شروع خلافت امام  على)ع( و بیعت با او تار

دهد که یعقوبی موضوعات مربوط به تاریخ شروع خلافت علی)ع( و ها نشان میبررسی
بیعت با او را در یازده روایتِ فاقد سند گزارش کرده و در سه روایت بر نخستین بیعت کننده، 

کید کرده وثّق و تب مها کسنجی آناست. برای بازیابی منابع این روایات و اعتبارطَلحَه، تأ
است که شامل سیزده اثر تاریخی: عصر و متأخّر از یعقوبی اساس قرار گرفتهمعتبر هم

نساب اابن قُتَیبَه،  الامامة و السیاسة، بن خیّاط تاریخ خلیفةابن سعد،  الطبقات الکبری
والبلاذری،  الاشراف هبمُروج ابن اعثم،  الفتوح، تاریخ الطبریدینوری،  اخبار الطِّ  الذَّ

یّه و اخبار الخلفاءمسعودی،  التّنبیه و الاشرافمسعودی،  ستیعاب الاابن حِبّان،  السّیرة النَّبَو
ی تاریخ الخَمیس فابن ابی الحدید و  شرح نهج البلاغهابن عَبدالبَرّ،  فی معرفة الاصحاب
ت مه روایاباشد. از آنجا که برخی از این سیزده منبع هدیار بکری می احوال انفس النفیس

اند، در ارزیابی آن روایات فقط از منابعی استفاده شده که را نیاورده تاریخ یعقوبیمذکور در 
اند. در این پژوهش پس از یادکردِ اجمالی یکایک روایات، درباره هر روایت گزارشی را آورده

                                                 
و حکومت سه خلیفه پیش از  یاد کرده« خلافت»حکومت علی)ع( با عنوان  . در خور ذکر است که یعقوبی فقط از 8

 (.2/118: 1311است )یعقوبی، را نیز تنها برای علی)ع( به کار برده« امیرالمؤمنین»نامیده و لقب « ایام/دوران»او را 
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ی عیارهانخست منبع هر یک از روایات را شناسایی و پس از بررسی و مقایسه آن، دلایل و م
 شود.گزینش روایت از سوی یعقوبی بیان می

 
 تاریخ قتل عثمان و آغاز خلافت روايت اول تا سوم:

: است. در روایت نخست گفتهآمده تاریخ یعقوبیدرباره زمان کشته شدن عثمان دو روایت در 
در هشتاد و سه  35عثمان چهل روز محاصره بود و دوازده شب مانده از ذی الحجّه سال »
و در روایتی دیگر بی اشاره به ماه و  1«الگی و به قولی هشتاد و شش سالگی کشته شد...س

درباره تاریخ شروع (. 2/111: 1311است )یعقوبی، دانسته ه35روز، قتل عثمان را در سال 
علی بن ابی طالب بن عبد المطّلب، مادرش فاطمه دختر اسد بن بن »خلافت علی)ع( آمده: 

های عجم ، و از ماه35ف، روز سه شنبه هفت شب مانده از ذی الحجّه سال هاشم بن عبد منا
دقیقه،  24درجه و  21در حَزیران به خلافت برگزیده شد؛ و آن روز، خورشید در جَوزاء بود 

 1درجه، و مریخ در جَدی  25خرداد[ و زُحَل در سنبله  21دقیقه ]برابر با  24و قمر در دَلو و 
 (.2/118 :1311)یعقوبی، « درجه...

همه منابع برآنند که علی)ع( در ماه ذی الحجّه به خلافت رسیده؛ اما درباره زمان قتل 
: 1214ابن سعد، ( و تاریخ شروع خلافت علی)ع( اختلاف نظر دارند )ه31یا  35عثمان )

، 211-2/215: 1381؛ طبری، 124: 1318؛ دینوری، 184: 1215؛ خلیفة بن خیّاط، 3/22
ها روایت یعقوبی بنا بر بررسی (.255تا: ؛ همو، بی2/321: 1241 ؛ مسعودی،231، 221

سو است. طبری ده روایت در باب سال، ماه و روز کشته شدن عثمان با روایات طبری هم
است. در سه روایت به نقل از راویان ناشناسی، در یک روایت به نقل آورده 14ابهکمابیش متش

                                                 
. در ترجمه متن یعقوبی به فارسی عین جملات و عبارات ترجمه شادروان دکتر محمد ابراهیم آیتی بیرجندی در 1

 .استر مواردی بر حسب ضرورت کلمه یا کلماتی در داخل کروشه به ترجمه او اضافه شدهداخل گیومه نقل شده و د
قُتِلَ عثمانُ یوم الجمعة ضَحوَةً او فی آخر ساعةِ لِثمانیَ عشرةَ لیلةً مَضَت من ذی الحجّة سنةَ ». نک به روایت طبری: 14

 (.2/211: 1381)طبری، « خمسٍ و ثلاثینَ 
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از جعفر بن عبدالله و با واسطه از عامر بن شَعبی، در یک روایت به نقل از احمد بن ثابت 
رازی و با واسطه از ابومَعشَر، در دو روایت به مکاتبه از هَنّاد بن سَریّ و با واسطه از ابوعثمان 

لحه، در یک روایت به نقل از زکریا بن عَدی و باواسطه از ابن عقیل، در یک روایت به و ابوط
و در یک روایت به نقل از حارث و با واسطه از مَخرَمة بن  11نقل از هشام بن سائب کلبی

به  ه35ذر الحجّه سال  18سُلَیمان گفته: عثمان در ساعات نخستین یا واپسینِ روز جمعه، 
 زمان با روز غدیر خم[.هم فاقتل رسید ]تصاد

دهد که جعفر بن عبدالله بن حَکَم بن سِنان مدنی )د نامشخّص( از ها نشان میبررسی
( از اتباعِ اتباع تابعین ه223( و هَنّاد بن سَریّ )د ه212اَتباع تابعین و زکریا بن عَدی کوفی )د 

، 2/11: 1325؛ ابن حَجر، 1/221، 1/135: 1313ابن حِبّان، اند )و از ثقات به شمار آمده
که افزون بر این، احمد بن ثابت رازی از مشایخ ناشناخته طبری بوده و مراد وی از این (.11/11

بن مَعقَل ( یا حارث ه223اند: حارث بن اسد مَحاسبی )د یک از این دو تن بوده حارث کدام
اند )ابن حجر، به شمار آمدهص نیست؛ اما هر دو از راویان ثقه ( مشخه251هَمدانی )د 

ها به روایات طبری به نقل از راویان ناشناخته )احمد بن بر پایه این گزارش (.2/135 :1325
 توان استناد کرد.ثابت رازی و جز او( نمی

انطباق روایات یعقوبی در باب سال، ماه و روز کشته شدن عثمان با روایات طبری و  
 ( با روایات(ع)در مورد سه شنبه، روزِ به خلافت رسیدن علیدرباره تاریخ آغاز خلافت )جز 
های یعقوبی ها با دیگر روایات به صحت و قوّت گزارشهمه منابع و عدم تعارض آن

 افزاید.می

                                                 
ترین مورخان دوره اسلامی است. منابع ( در شمار بزرگه241یا  242ن سائب کلبی )د . ابومنذر هشام بن محمد ب11

و منابع رجالی سنی و کتب تراجم وی را به دلیل پایبندیش به  رجالی شیعی او را از اصحاب امام صادق)ع( دانسته
فضی را»و « متروک الحدیث» ،«ضعیف»های شیعی، کم گرایشهای تاریخی و نیز به دلیل شیعه بودن یا دستروش

؛ 232: 1315؛ نجاشی، 21-12/25: 1211؛ خطیب بغدادی، 112-111تا: اند )ندیم، بیبه شمار آورده« غیر ثقه
 (.2/111 :تابی همو، ؛234-5/221: 1382 ؛ ذهبی،1/2111: 1113؛ یاقوت حموی، 2/331: 1213خویی، 
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 :1311طَلحَه و زُبَیر و مهاجران و انصار با علی)ع( بیعت کردند )یعقوبی، روايت چهارم: 
2/118.) 

 توان یافت. بلاذریتر میدر دیگر منابع به شکلی کاملماجرای بیعت با علی)ع( را 
دو روایت به نقل از عمرو بن محمد و اسحاق بن یوسف و با واسطه از ( در 2/214: 1112)

در یک روایت به نقل از راوی ناشناسی و طبری ( 124: 1318) محمد بن حنفیّه، دینوری
یک روایت به نقل از جعفر بن ( در سه روایت کمابیش متفاوت، در 2/221-228: 1381)

عبدالله و با واسطه از محمد بن حنفیّه و در دو روایت به نقل از جعفر بن عبدالله و با واسطه 
اند: پس از کشته شدن عثمان جمعی از صحابه به پیش علی)ع( آمده از ابوبشیر عابدی گفته

عت باید "بی علی گفت:شناسیم؛ پس ما سزاوارتر از تو به خلافت، کسی را نمی» و گفتند:
و در ادامه تنها در روایت طبری آمده که « عمومی و در مسجد و با رضایت مسلمانان باشد"

که فته و با تعهد اینمردم علی)ع( را وادار به پذیرفتن خلافت کرده و وی با کراهت آن را پذیر
ون بر این، در است )همانجاها(. افزبا او همراهی کنند حکومت را قبول کرده مردم کاملا

: 1211ابن حِبّان، که علی)ع( بیعت را متعلّق به اصحاب بدر دانسته )برخی منابع در این
)دینوری،  و هیچ کس را مجبور به پذیرش بیعت نکرده( 2/212تا: ؛ دیار بکری، بی2/522

کید شده( 2/221: 1211؛ ابن اعثم، 123: 1318  است.تأ
بع سو است. در صورتی که منی با روایت طبری همها روایت نخست یعقوببنا بر بررسی

روایت طبری و یعقوبی را یکی بدانیم، طبری از جعفر بن عبدالله و با واسطه از ابوبشیر عابدی 
انصار و از جمله طلحه و زبیر به پیش  نقل کرده که پس از کشته شدن عثمان مهاجرین و

 (.2/221: 1381طبری علی)ع( آمده و بیعت کردند )
 
ست نخستین کسی که با او بیعت کرد و د» بیعت طَلحَة بن عبیدالله با علی)ع(:وايت پنجم: ر 

بر دست وی زد، طلحة بن عبیدالله بود. پس مردی از بنی اسد گفت: "نخستین دستی که 
 .(2/118: 1311)یعقوبی، « بیعت نمود دستی فلج یا دستی ناقص است"
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یعقوبی با روایات بلاذری و طبری مطابقت دارد. ها دلالت دارد که روایت دوم بررسی
از ( 241-2/245: 1112در صورتی که روایت بلاذری را منبع یعقوبی بدانیم، بلاذری )

می و با واسطه از صالح بن کیسان و در صورتی که روایت طبری را  12خَلَف بن سالم مُخَرَّ
و با واسطه از ابومَلیح  13هاز عمر بن شَبَّ ( 2/228 :1381طبری ) منبعی مستقل تلقی کنیم،

اند که پس از کشته شدن عثمان، طلحه و زبیر با علی)ع( بیعت کردند و وقتی طلحه آورده
بیعت از کسی آغاز شد که دستش »گفت:  12کرد، حبیب بن ذُؤَیب/ قَبیصة بن ذُؤَیببیعت می

در یک روایت  در خور ذکر است که طبری در دو روایت،«. گیردچُلاق است این کار سر نمی
به نقل از زُهری و در روایتی دیگر به نقل از ابن سعد و با واسطه از سعد بن ابی وَقّاص از تعلّل 

 (.231، 2/221 :1381است )طبری، طلحه در بیعت با علی)ع( یاد کرده
یعقوبی به حکم گرایش شیعی خود و با اعتماد به وثاقت راویان، نخست تنها آن بخش 

ری و طبری را آورده که به بیعت طلحه اشاره داشته و از نافرجامی بیعت او از روایات بلاذ
که برخلاف طبری از تعلّل طلحه یاد نکرده تا جایگاه شایسته علی)ع( سخن نگفته؛ دیگر این

 ترفیع دهد. را بیش از پیش،
 

 عقوبی،یبیعت مالک اشتر با علی)ع( و تصدّی وی در بیعت از کوفیان است ) روايت ششم:
1311: 2/118.) 

                                                 
می )د 12 باع تابعینی است که در بغداد اقامت گزید. وی را کثیر الحدیث و از ( از اتباع اته231. خلَف بن سالم مُخَرَّ

 (.3/153: 1325؛ ابن حجر، 8/228: 1313؛ ابن حِبّان، 1/253: 1214اند )ابن سعد، ثقات دانسته
ه معروف به نُمَیری )د 13 ( ادیب، شاعر و محدّث بصری است. وی را از جمله ثقات به شمار ه212. عمر بن شَبَّ

 (.1/11: 1221؛ ذهبی، 241-11/248: 1211اند )خطیب بغدادی، آورده
( از فقهای بزرگ و مسئول مهر و پست ه81یا  81. ابوسعید/ ابواسحاق قَبیصة بن ذُؤَیب خُزاعی مدنی دمشقی )د 12

ت. اس( بوده که در واقعه حَرّه مجروح شده و در باب البرید سکنی گزیده بودهه81-15عبدالملک بن مروان )حک 
جمعی از رجال شناسان مانند مَجالد بن سعید، امام شعبی، ابن لَهیعه و دیگران وی را از علمای امت و داناترین فرد در 

 (.5/112: 1221اند )ذهبی، قضاوت دانسته



 51/با او  عتی)ع( و بیشروع خلافت امام عل خیتار 
 

در باب روایت سوم جز از ابن ابی الحدید روایتی در دست نیست: او در ضمن بیان 
 11از ابومِخنَف لوط بن یحیی و از او به نقل از زَید بن صُوحان 15خطبه علی)ع( در ذی قار

لحدید، ابن ابی ااست )روایت کرده که اشتر پس از اقرار به برتری علی)ع( با وی بیعت کرده
1242 :1/314.) 

ئق شیعی به دلیل علا بن صُوحان بسنده کرده و احتمالا یعقوبی تنها به نقل روایتی از زید
و به منظور بارز شدن نقش اشتر یا عدم دسترسی به منبعی دیگر، تصدّی وی از سوی کوفیان 

 را خود به روایت افزوده باشد.
 

ی ایشان در بیعت از مهاجرین و انصار بیعت طَلحَه و زُبَیر با علی)ع( و تصدّ روايت هفتم: 
 (.2/118: 1311یعقوبی، است )

درباب روایت چهارم جز از ابن قُتَیبَه، بلاذری و طبری روایاتی در دست نیست: ابن قتیبه 
در یک روایت به نقل از ( 2/241 :1112به نقل از راوی ناشناسی، بلاذری )( 1/111 :1214)

( در روایتی به نقل از احمد بن زُهَیر و با واسطه از زُهری 2/221: 1381ابومِخنَف و طبری )
اند. افزون بر این، طبری از درخواست حکومت کوفه و بصره از سوی طلحه و زبیر یاد کرده

در سه روایت، در یک روایت به نقل از احمد بن زُهَیر و با واسطه از ( 2/221-234 :1381)
اد بن سَریّ و از او به نقل از شُعَیب و از او به نقل از سیف زهری و در دو روایت به مکاتبه از هَنّ 

 دلخواه با علی)ع( بیعت کردند.بهآورده که طلحه و زبیر نا
( از تابعین کوفی و احمد ه151دهد که ابومِخنَف لوط بن یحیی )د ها نشان میبررسی

                                                 
 ای بین بصره و کوفه در جنوب عراق است؛ در این منطقه چاه آبی متعلق به بکر بن وائل بوده که ذوقار نام. منطقه15

 (.2/213تا: است )یاقوت حموی، بیداشته
آید. ( مکنّی به ابوسلیمان/ابوعایشه از اصحاب امام علی)ع( و از تابعین کوفی به شمار می ه31. زَید بن صُوحان )د 11

: 1313؛ شیخ طوسی، 2/221: 1313؛ ابن حِبّان، 1/118: 1214اند )ابن سعد، دانسته« ثقه»و « کثیر الحدیث»وی را 
12.) 
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ن حِبّان، ابآیند )ن به شمار میص( از اتباعِ اتباع تابعییر بن عمرو بن خَیثَمَه )د نامشخبن زُهَ 
و لوط بن یحیی را « صدوق»و « ثقه»منابع رجالی، احمد بن زهیر را  (.8/55: 1313

: 1313؛ دارَقُطنی، 2/52: 1211ابوحاتم، اند )دانسته 11«متروک الحدیث»و « ضعیف»
؛ اما به آیدگرچه هَنّاد بن سَریّ از راویان ثقه به شمار می(. ا1/14: 1221؛ ذهبی، 3/128

روایاتی که طبری به نقل از سیف بن عمر تَمیمی اُسیدی کوفی از طریق شیخ خود سَریّ نقل 
؛ ابوحاتم، 2/151: 1313دارقطنی، کرده به دلیل ضعیف و متروک الحدیث بودنِ سیف )

 توان استناد کرد.نمی (218/ 2: 1211
ن روایات طبری به نقل از احمد بها اگرچه روایت یعقوبی کمابیش با بر پایه این گزارش

 زکه اشود؛ نخست اینهایی نیز دیده میزُهَیر مطابقت دارد؛ اما در گزارش یعقوبی تفاوت
دلخواه بودنِ بیعت طلحه و زبیر سخن نگفته و حتی از درخواست این دو برای حکومت بهنا

 علی)ع( و علاقه مهاجرینکه به منظور ارتقاء منزلت بصره و کوفه یاد نکرده است؛ دیگر این
، به روایت اندچه طبری و سایر منابع گفتهو انصار به بیعت با او تصدّی ایشان را بر خلاف آن

 است.افزوده
 

هان، عُقبة بن عمرو و ابوایوب با علی)ع( و تصدّی ایشان  بیعتروايت هشتم:  ابوالهَیثَم بن تَیِّ
 (.2/118: 1311در بیعت از انصار و سایر قریش است )یعقوبی، 

جز از ابن اعثم و ابن ابی الحدید روایتی در دست نیست:  در منابع اساس این پژوهش، 
نقل ( به 1/31 :1242به نقل از راوی ناشناسی و ابن ابی الحدید )( 2/232 :1211ابن اعثم )

هان بن رافع،  ، رفاعةاز امام باقر)ع( از تمایل پنج تن از انصار )عمّار بن یاسر، ابوالهَیثَم بن التَیِّ
 اند.مالک بن عِجلان و ابوایّوب خالد بن زید/ابوایّوب انصاری( به بیعت با علی)ع( یاد کرده
د رسگزارش ابن ابی الحدید به جهت وثاقت راوی معتبر است، از این روی به نظر می

                                                 
اند )ابن گویی و جعل حدیث متهم شده و یا به سبب دیگری جَرح شدهشود که به دروغ. به راویانی اطلاق می11

 (.212تا: ؛ ابوشُهبَه، بی221: 1223الصَلاح، 



 11/با او  عتی)ع( و بیشروع خلافت امام عل خیتار 
 

را  تسویی روایت او با گرایش شیعی خود، این رواییعقوبی با اعتماد به وثاقت راوی و هم
نقل کرده و به قصد پر رنگ جلوه دادن شایستگی علی)ع( برای خلافت و به منظور بارز نشان 

محدود به سه تن دانسته و بقیه افراد را  ها را صرفابا او، اسامی آن دادن تمایل انصار به بیعت
 حذف کرده و حتی تصدّی ایشان را هم به روایت افزوده باشد.

 
)ع( جز سه تن از قریش )مروان بن حَکَم، سعید بن عاص م با علییعت همه مردب روايت نهم:

و ولید ین عُقبَه( و دلایل استنکاف ایشان از زبان ولید بن عقبه و پاسخ علی)ع( است )یعقوبی، 
1311 :2/118-111.) 

رسد یعقوبی آن بخش از روایت را که ناظر به بیعت همه مردم جز سه تن از به نظر می
منابعی ناشناخته اخذ کرده باشد؛ زیرا گزارشی که او از این افراد به دست داده قریش است، از 

شود. به گزارش ابن سعد چون عثمان کشته شده، فردای آن روز هفت در دیگر منابع یافت نمی
تن از مردم )طلحه و زبیر، سهل بن حُنیف، ابوایّوب انصاری، محمد بن مَسلَمه، زَید بن ثابت 

بن اای که در مدینه بودند و دیگران با علی)ع( بیعت کردند )ثابت( و تمام صحابهو خُزَیمَة بن 
اگرچه در این روایت از بیعت تمام صحابه با علی)ع( خبرداده شده؛  (.3/23: 1214سعد، 

: 1381طبری، است )ای از ایشان با علی)ع( تصریح شدهاما در منابع به عدم بیعت عده
 (.3/1121: 1212البَرّ، ؛ ابن عبد231، 234، 2/221

 (ع)افزون بر روایات ابن سعد و یعقوبی، در دیگر منابع نیز از بیعت همه مردم با علی
( و سخنانی که میان ایشان و علی)ع( 2/522: 1211؛ ابن حِبّان، 2/214: 1112بلاذری، )

 با( 2/234 :1382است. در خور ذکر است که جعفریان )خبر داده شده 18ردّ و بدل شده

                                                 
گاه که علی)ع( مردم را برای آماده شدن و حرکت به عراق دعوت کرده، های ابن قتیبه و دینوری آن. بر پایه گزارش18

 سخنی سست از»ها گفته: ابی وَقّاص، عبدالله بن عمر و محمد بن مسلمه به پیش وی آمده و علی)ع( به آن سعد بن
اند درست است شمشیری به من بده که است که آن را برای شما نپسندیدم. سعد گفت: آنچه گفتهشما به من رسیده

دهم که . عبدالله بن عمر هم گفت: ترا سوگند میکافر را از مسلمان بازشناسد تا با آن شمشیر در رکاب تو جنگ کنم
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استناد به روایت یعقوبی و دیگر منابع )ابن سعد، بلاذری و ابن حِبّان( که از بیعت همه مردم 
 و بدل شده بر آن استاند و نیز سخنانی که میان مردم و علی)ع( ردّ و یا بیشتر آنان یاد کرده

کسانی که با علی)ع( بیعت نکردند کسانی باشند که بعدها در جنگ جمل،  احتمالا»که 
. ابن «که در اصل خلافت با علی)ع( بیعت نکرده باشندین و نهروان شرکت نکردند، نه آنصِفّ 

اینان که بهانه معلوم نبودن طرف حق برای ایشان از همراهی  ( از3/1121 :1212عبدالبَرّ )
 است.علی)ع( سرباز زدند، با عنوان قاعِدین یاد کرده

کید بر استح به دلیل که مذکور افتاد یعقوبی احتمالانچنا قاق علائق شیعی و به منظور تأ
ه سه محدود ب از بیعت را صرفاعلی)ع( برای خلافت به روایت فوق استناد کرده و متخلّفان 

نظر کرده باشد. در باب بخش اخیر روایت تن از قریش دانسته و از گزارش بقیه روایات صرف
 بن عقبه و پاسخ علی)ع( است، جزکه ناظر به دلایل استنکاف سه تن از قریش از زبان ولید 

از ابن ابی الحدید روایتی در دست نیست: او به نقل از امام باقر)ع( روایتی کمابیش متفاوت 
 (.31-1/38: 1242ابن ابی الحدید، ) استبا یعقوبی آورده

 
نقش پنج تن از نمایندگان انصار )ثابت بن قَیس شَمّاس انصاری، خُزیمَة بن روايت دهم: 

( است )ععُقبَة بن عمرو( در بیعت با علی انصاری، صَعصَعة بن صُوحان، مالک اشتر وثابت 
 (.2/111: 1311یعقوبی، )

در منابع اساس این پژوهش،جز از ابن اعثم روایتی در دست نیست: او به نقل از راوی 
ناشناسی روایتی کمابیش مطابق با روایت یعقوبی آورده و از نقش انصار در بیعت با علی)ع( 

                                                 
شناسم وادار مکن. محمد بن مسلمه هم گفت: پیامبر به من دستور فرمود با شمشیر خود مرا به چیزی که آن را نمی

های کوه احد بزنم و بشکنم و من دیروز شمشیر مشرکان را بکشم و چون نمازگزاران کشته شوند شمشیر خود را به سنگ
ا شکستم و هر سه نفر از پیش علی رفتند. سپس اُسامة بن زَید به حضور علی آمد و گفت: مرا از بیرون آمدن با خود ر

دهند جنگ ام با کسانی که گواهی به وحدانیّت خداوند میخودت در این راه معاف دار که من با خداوند عهد کرده
 (.122: 1318؛ دینوری، 13-1/12: 1214)ابن قتیبه، « نکنم



 13/با او  عتی)ع( و بیشروع خلافت امام عل خیتار 
 

جماعتی از انصار در مسجد به موافقت گفتند: ای مردمان »است. به روایت وی یاد کرده
کرد، اکنون که آن گذشت. فضیلت، کرامت شما بر چه طریقت زندگی میدانید عثمان با می

و قرابت علی بن ابی طالب از آفتاب ظاهرتر است و انواع علوم و محاسن اخلاق که در ذات 
چه او تیمار کار در آن شریف او جاری است از شرح و بیان مستغنی است و انصار گفتند:

 ما راضییم و او را مطیع و فرمانبرداریم القول گفتند: اندیشید؟ جمله متفقخلافت دارد چه می
 (.2/235: 1211ابن اعثم، ) ...«

ص نیست و گزارش ابن اعثم به جهت که منبع یعقوبی در این روایت مشخبه این دلیل  
توان به روایت یعقوبی خاصه نقش پنج تن آید، نمیناشناس بودنِ راوی ضعیف به شمار می

 در بیعت با علی)ع( حکم قطعی کرد. از نمایندگان انصار
 

عایشه در مکه بود و پیش از کشته شدن عثمان »عایشه از طلحه:  هواداریروايت يازدهم: 
رفته بود پس چون حج خود را به انجام رسانید رهسپار مدینه شد و در بین راه بود که ابن امّ 

اد. شد. گفت: دور و رانده ب کِلاب به او برخورد، پس به او گفت: عثمان چه کرد؟ گفت: کشته
سپس گفت: مردم با که بیعت کردند؟ گفت: با طلحه. گفت: آفرین بر ذوالاصبَع. گفت: به 

وبی، یعق) «خدا سوگند دیگر باک نداشتم که آسمان به زمین آید. سپس به مکه بازگشت
1311 :2/111.) 

( 1/11 :1214) در منابع اساس این پژوهش،جز چهار روایت در دست نیست: ابن قتیبه
به نقل از عباس بن هشام کلبی ( 218-2/211: 1112ای، بلاذری )به نقل از راوی ناشناخته

به مکاتبه از هَنّاد بن سَریّ ( 254-2/221: 1381و با واسطه از ابویوسف انصاری، طبری )
عایشه »د: انای گفتهبه نقل از راوی ناشناخته (2/231 :1211و با واسطه از شَعبی و ابن اعثم )

اند، خشنود شد؛ اما آمد. در راه شنید که مردم با طلحه بیعت کردهدر مکه بود و به مدینه می
خواهی عثمان را سر جا به مکه بازگشت و دادِ خونوقتی شنید با علی)ع( بیعت شده از همان

 «.داد
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؛ تدر باب عباس بن هشام بن سائب کلبی و جایگاه روایی او اطلاعاتی در دست نیس
است تنی چند از افراد این خاندان، ابونضر محمد بن سائب بن بشر کلبی که دانستهاما چنان

( و عباس ه241یا  242 (، فرزندش، ابومُنذَر هشام بن محمد بن سائب کلبی )ده121)د 
 های شیعی یا دستیکی از خاندان بن هشام بن سائب کلبی که بلاذری از وی روایت کرده،

عباس نیز همانند برخی از افراد  و احتمالا 11اندهای شیعی به شمار آمدهگرایشکم با 
های های تاریخی و نیز به دلیل گرایشبه دلیل پایبندیش به روش 24)هشام و محمد( خاندانش

 شیعی مورد طعن اهل حدیث قرار گرفته باشد.
اند، ی نقل کردهجا که همه منابع این رویداد را به صورت مطلوب گرایش یعقوباز آن

اما مایه شگفتی است که چرا بخش  یعقوبی روایتی حاوی مضمون آن روایات را گزارش کرده؛
؟ استخواهی عایشه است در تاریخ او حذف شده یا مغفول ماندهاخیر روایت که ناظر به خون

ا ر رسد یعقوبی درصدد بوده تا گرایش مذهبی خود را تا حدی پوشیده دارد و خودبه نظر می
که در موضوع اعطای رایت در غزوَه خَیبَر نیز از طرف نشان دهد؛ چندانگری بیگزارش

ناکامی شیخین در گشودن قلعه قَموص )از قِلاع خیبر( و در هنگام عزیمت پیامبر)ص( به 
 ( و گماردن علی)ع( به جای خود در مدینه از حدیث منزلت سخن نگفتهغزوه تَبوک )نهم ه

 اش به هواداری متهم شود.تا مبادا از سوی مخالفان (15، 11، 2/51: 1311)یعقوبی، 
 
 نتیجه

 یابیم:از مباحثی که در این پژوهش بازتاب یافته، به نتایج ذیل دست می
                                                 

دالرحمان در جنگ جمل در کنار . به گزارش ابن سعد،جد محمد، بشر بن عمرو و فرزندانش سائب، عبید و عب11
 (.1/321: 1214جنگیدند )ابن سعد، )ع( میعلی
 دانسته )یاقوت« رافضی غیر ثقه»و « متروک الحدیث»، «ضعیف». منابع رجالی سنی و کتب تراجم، هشام را 24

متهم »)رافضی(، « سَبأیی»( و محمد را 2/111تا: ؛ همو، بی234-5/221: 1382، ؛ ذهبی1/2111: 1113حموی، 
؛ ذهبی، 11/132: 1382؛ سمعانی، 211-1/211: 1218اند )ابن عَدی، به شمار آورده« متروک الحدیث»و « به کذب

 (.2/582تا: بی



 15/با او  عتی)ع( و بیشروع خلافت امام عل خیتار 
 

تاریخ شروع خلافت علی)ع( و بیعت با او، یازده روایت فاقد سند  ه. یعقوبی در دربار1
 است.را گزارش کرده

بع و سیزده تن از منابع او )جعفر بن عبدالله، احمد بن ثابت رازی، . با بررسی دیگر منا2
(، ه31شود که زَید بن صُوحان )د زکریا بن عَدی، حارث بن اسد مَحاسبی و...( آشکار می

( و عباس بن هشام کلبی )د نامشخص( از راویان ه241یا  242هشام بن سائب کلبی )د 
 اند.مار آمدهشیعی یا دست کم با تمایلات شیعی به ش

له بن حَکَم سِنان مدنی )د ( و جعفر بن عبداله118-112بین  . امام باقر)ع( )د3
 اند.ص( از مشایخ باواسطه یعقوبی بیشترین مقدار روایات را به خود اختصاص دادهنامشخ
که یعقوبی در هواداری از شیعه و در جهت نشان دادن مخالفت عایشه در . به رغم آن2

خواهی انتخاب علی)ع( به موضوع حمایت عایشه از طلحه پرداخته؛ اما از بیان خونقبال 
 است.روایات او حذف شده عایشه غفلت کرده و یا

. روایات یعقوبی در باب سال، ماه و روز کشته شدن عثمان )جز سه شنبه روزِ به 5
 کنندهیعتخلافت رسیدن علی)ع(، بیعت طلحه و زبیر و مهاجران و انصار، نخستین ب

)طَلحَه(، بیعت مالک اشتر، بیعت طلحه و زبیر )روایت چهارم(، بیعت انصار )ابوالهیثم بن 
هان و...(، دلایل استنکاف قریش از زبان ولید بن عُقبَه و حمایت عایشه از طلحه هم و با ستَیِّ

فداری رسایر منابع و معتبر است؛ با این تفاوت که یعقوبی به حکم گرایش شیعی خود، به ط
از علی)ع( و در جهت پر رنگ جلوه دادن شایستگی وی برای خلافت و علاقه مهاجرین و 

های مطلوب خود را از روایات برگزیده و نقل کرده یا به روایات انصار به بیعت با او، بخش
 است.افزوده

( .. به روایات یعقوبی در باب بیعت همه مردم جز سه تن از قریش )مروان بن حَکَم و..1
و نقش پنج تن از نمایندگان انصار )ثابت بن قَیس، خُزَیمة بن ثابت و...( به دلایل ناشناس 

و صدور  توان اطمینان یافتبودن منبع او، مغایرت با سایر منابع و یا دلایل ناشناخته دیگر نمی
 حکم قطعی در صحت یا سقم یا مجعول بودن روایات دشوار است.
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 نامهکتاب
 مکتبة آیة الله المرعشی النجفی. . قم:شرح نهج البلاغه(. 1242ابن ابی الحدید، عبدالحمید هبة الله )

 دارالاضواء. . تحقیق علی شیری، بیروت:الفتوح(. 1211ابن اعثم، ابو محمد کوفی )
قاتق(. 1313) ابن حِبّان، ابوحاتم بُستی  المعارف العثمانیه. .حیدر آباد دکن:الث 

تصحیح و تعلیق السید عزیز بکر و جماعة من العلماء،  .السیرة النبویّه و اخبار الخلفاء(. 1211) همو،
 بیروت.

 . بیروت: دارصادر.تهذیب التهذیب(. 1325ابن حَجَر، احمد بن علی عَسقلانی )
 . تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت: دارالکتب العلمیه.الطبقات الکبری (.1214ابن سعد، محمد )

 . بیروت: دارالکتب العلمیه.معرفة انواع علوم الحدیث(. 1223ابن الصلاح، عثمان بن عبدالرحمان )
تحقیق علی محمد بجاوی،  .الاستیعاب فی معرفة الاصحاب(. 1212ابن عبدالبَرّ، یوسف بن عبدالله )

 بیروت: دارالجیل.
قیق عادل احمد عبدالموجود و علی . تحالکامل فی ضعفاء الرجال (.1218ابن عَدی، ابومحمد جرجانی )

 محمد معوض، شارک فی تحقیقه عبدالفتاح ابوسنه، بیروت_ لبنان: الکتب العلمیه.
تحقیق علی شیری، بیروت:  .الامامة و السیاسة(. 1214ابن قُتَیبه، ابومحمد عبدالله بن مسلم دینوری )

 دارالاضواء.
 بیروت: دار احیاء التراث العربی.. الجرح و التعدیل(. 1211ابوحاتم، حَنظلی رازی )

یلم )بی  . دارالفکر العربی.الوسیط فی علوم و مصطلح الحدیثتا(. ابوشُهبه، محمد بن سُوَ
. تحقیق محمد باقر محمودی، بیروت: مؤسسه انساب الاشراف(. 1112بلاذری، احمد بن یحیی )

 الاعلمی للمطبوعات.
هر فی محاسن اهل العصریتیمة ال(. 1213ثعالبی، عبدالملک بن محمد ) . تحقیق مفید محمد قمحیه، دَّ

 بیروت، لبنان: دارالکتب العلمیه.
 تاریخ سیاسی اسلام، تاریخ خلفا از رحلت پیامبر)ص( تا زوال امویان(. 1382جعفریان، رسول )

 . قم: دلیل ما.(ه131_11)
 نامهفصل«. )ع(سوی امام علی یرش نهایی خلافت ازاستنکاف ابتدایی و پذ» (.1313حاجی زاده، یدالله )

 .(21)12، شناسیعلمی شیعه
. تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دارالکتب تاریخ بغداد(. 1211خطیب بغدادی، احمد بن علی )

 العلمیه.
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تحقیق فؤاز، تاریخ خلیفه. (. 1215خلیفة بن خیّاط، ابوعمرو ابی هبیره اللیثی العصفری الملقب بشباب )
 وت: دارالکتب العلمیه.بیر

 .معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة(. 1213خویی، ابوالقاسم )
. تحقیق عبدالرحیم محمد الضعفاء و المتروکون(. 1243دارقُطنی، ابوالحسن علی بن دینار بغدادی )

 مجلة الجامعة الاسلامیة. القشقر، مدینه:
 . دارصادر.وال انفس النفیستاریخ الخمیس فی احتا(. دیار بکری، حسین )بی

وال(. 1318دینوری، ابوحنیفه احمد بن داود ) . تحقیق عبدالمنعم عامر، مراجعه جمال الدین الاخبار الطِّ
 شیال، قم: منشورات الرضی.

. تحقیق علی محمد البجاوی، بیروت: میزان الاعتدال فی نقد الرجالق(. 1382ذهبی، شمس الدین )
 دارالمعرفه.

 . قاهره: دارالحدیث.سیر اعلام النبلاء(. 1221همو )
 تحقیق نورالدین عتر. المغنی فی الضّعفاء.تا(. همو )بی

 قاموس تراجم الاشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و)الاعلام (. 1181خیرالدین ) زرکلی،
 (. بیروت، لبنان: دارالعلم للملایین.المستشرقین

 . تهران: سمت.نگاری در اسلامتاریخ(. 1382م زاده، هادی )سجادی، صادق، عال
. تصحیح عبدالرحمن یحیی معلمی، هند_ حیدرآباد: الانسابق(. 1382سمعانی، عبدالکریم بن محمد )
 مطبعة دارالمعارف العثمانیان.

جماعة  . تحقیق جواد قیومی اصفهانی، قم:رجال الطوسی(. 1313شیخ طوسی، محمد بن حسن )
 المدرسین فی الحوزة العلمیه.

. تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: تاریخ الامم و الملوکق(. 1381طبری، محمد بن جریر )
 دارالتراث.

 . بیروت: دارالکتب العلمیه.الیعقوبیّ، عصرهُ سیرة حیاته، مَنهجهُ تاریخی(. 1112عاصی، حسین )
تحقیق سید عبداللطیف، خیار الی اصول الاخبار. وصول الاتا(. العاملی، حسن بن عبدالصمد )بی

 کوهکمری، مجمع الذخائر الاسلامیه: مطبعة الخیام.
، المؤرّخُ و الجغرافیّ. (. 1184علی الجعفری، یاسین ابراهیم )  الرشید.الیعقوبی 

 . بیروت: دار احیاء التراث العربی.معجم المؤلفّین(. 1311کَحّاله، عمررضا )
. ترجمه های جغرافیایی در جهان اسلامیتاریخ نوشته(. 1311اتی یولیانوویچ )کراچکوفسکی، ایگن



 1423 بهار، ششوچهلم، شماره بیستسال  ،یاسلامتاریخ و تمدّن / 68

 ابوالقاسم پاینده، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 .21، ش مجله تاریخ اسلام«. چگونگی بیعت با امام علی)ع((. »1385کریمی، علی )

هب و معادن الجوهر.(. 1241مسعودی، علی بن الحسین )  یق اسعد داغر، قم: دارالهجره.تحق مُروج الذَّ
 . تصحیح عبدالله اسماعیل الصاوی، القاهره: دارالصاوی.التنبیه و الاشرافتا(. همو، )بی

تحقیق موسی شبیری زنجانی، قم: جماعة المدرسین رجال النجاشی. (. 1315نجاشی، احمد بن علی )
 فی الحوزة العلمیه، مؤسسه النشر الاسلامی.

 . بیروت: دارالمعرفه.الفهرست .تا(ق )بیندیم، محمد بن اسحا
 ، تحقیق احسان عباس، بیروت: دارالکتب الحدید.معجم الادباء( 1113یاقوت حموی، شهاب الدین )

 لبنان. بیروت:معجم البلدان. تا(. همو )بی
 . بیروت: دارصادر.تاریخ الیعقوبیق(. 1311یعقوبی، احمد بن اسحاق )

 ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. .تاریخ الیعقوبی(. 1312همو )
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 های درونى و فشارهای بیرونى:کشمکش

 1فروپاشى و سقوط دولت طولونى در مصر و شام
 2معصومعلی پنجه

 شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایراناستادیار گروه تاریخ و باستان
 

 چکیده
هجری روزگار شکوه و بزرگی طولونیان به پایان آمد و دوره سستی و فروپاشی دولت  282با قتل خُمارویه در 

آنان آغاز شد. فروپاشی و سقوط طولونیان چرا و چگونه به وقوع پیوست؟ در بررسی چرایی و چگونگی 
هم تأثیر عوامل خارجی را. طولونیان  توان دید وفروپاشی و سقوط دولت طولونی هم تأثیر عوامل داخلی را می

پیوسته درگیر کشمکش درون خاندانی، میان فرزندان ه( 292-282پایانی حکومت خویش ) هدر ده
 ایطولون، بودند. پسران و جانشینان خردسال خُمارویه که از وی خزانهخمارویه و عموهایشان، فرزندان ابن

امور  هسال قدرت و رشت روی در این دهداری نداشتند و  ازاینتهی به ارث برده بودند، توان و تجربه حکومت
ساز به طولونیان های سرنوشتمملکت در دست سرداران سپاه طولونی بود. این سرداران بارها در لحظه

های  قرمطیان در شام و ناتوانی طولونیان در سرکوبی و خیانت کردند و به خصم، عباسیان، پیوستند. شورش
 پای سپاهیان خلیفه را به شام و سپس به مصر باز کرد که پیامد آن پایان کار طولونیان بود.مهار آنان 

 
 تاریخ مصر اسلامی، دولت طولونی، فروپاشی طولونیان، طولونیان و عباسیان. ها:کلیدواژه
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 مقدمه
توان به سه دوره حکمرانی طولونیان در مصر و شام را میه( 292-254هشت سال )وسی

دوره احمد   در اینه(: 261-254بنیاد و تحکیم دولت طولونی در مصر ) ه. دور1تقسیم کرد: 
در کند و در کشمکش با توانست رقیبان خود را از میدان بهه( 271-254 حکبن طولون )
پیروز گردد و ه( 271-256حک کاره دستگاه خلافت و برادر خلیفه معتمد )موفق، همه

. دوره اقتدار و گسترش قلمرو در 2گزند عباسیان دور نگه دارد؛  حکومت نوپای خویش را از
-271 حکدر این دوره ابن طولون و پسرش خُمارویه )ه(: 282-261شام و جزیره )

هایی از جزیره را به قلمرو خود افزودند و عباسیان را واداشتند تا در شام و بخشه( 282
. دوره 1مصر و شام صحه گذارند؛ و پیمانی، بر حق قانونی و موروثی آنان در حکومت 

؛ ابوموسی ه(282 حک) در این دوره که سه تن، ابوالعساکر جیشه(: 292-282فروپاشی )
به امارت رسیدند، ه( 292 حک) و ابوالمَناقب شیبان بن احمده( 292-282 حک) هارون

ستار ن جدر ارکان دولت طولونی خلل وارد شد و با یورش سپاه عباسی به مصر سقوط کرد. ای
طولون و خمارویه در ابن هدر پی پاسخ بدین پرسش است که چرا آن اقتدار و عظمت دور
 عرض یک دهه فروپاشید و دولت طولونی از مصر و شام برافتاد؟

 
 پژوهش هپیشین

 1های اروپایی و زبان عربی بیش از یک قرن سابقه دارد.طولونیان، به زبان هپژوهش دربار
م با عنوان 1891ای است از یوستیس کوربت که در دربارۀ طولونیان، مقالهترین مطالعه کهن

 4.استبه چاپ رسیده انجمن سلطنتى آسیايى همجلدر « زندگی و کارهای احمد بن طولون»
ختی شناشواهد سکه»ای است از لوک تردول با عنوان ترین پژوهش در این باره نیز مقالهتازه

                                                 
 . 8-5: 1181پنجه،  نک.. برای معرفی و بررسی این مطالعات تا دو دهه پیش 1

4. Corbet, Eustace (1891). “The Life and Works of Ahmad ibn Tulun”. JRAS, 

527-562. 



 71/ یرونیب یو فشارها یدرون یهاکشمکش 
 

این مطالعات،  ههم تقریبا 5(.881-271/868-254ولون )از دوران حکمرانی احمد بن ط
گیری و اقتدار این دولت، یعنی دوران شکل هتا جایی که نگارنده دیده و بررسی کرده، بر دور

پایانی حکومت طولونی  هحکمرانی احمد بن طولون و پسرش خمارویه، متمرکز شده و به دور
ساله حکومت جانشینان ده هبا تمرکز بر دور روی است که در این مقالهاند. ازایننپرداخته

 است.خمارویه، چرایی و چگونگی فروپاشی و  سقوط دولت طولونی بررسی شده
 

 ای کلىهای خودمختار محلى: ملاحظهعباسیان و دولت
های نخستین ها از قلمرو خلافت عباسی از همان سالها و ایالتروند جدایی سرزمین

توسط عبدالرحمن بن معاویة بن هشام، ه 118گردید. اندلس )در یابی عباسیان آغاز قدرت
ای توسط ادریس بن عبدالله، جان به در بردهه 172ای از امویان( و مغرب اقصی )در بازمانده

که  های بودندها از مرکز خلافت، بغداد، نخستین ایالتاز علویان حسنی(، دورترین سرزمین
زگار طلایی عباسیان، از قلمرو خلافت جدا شدند. این دوم، عصر اقتدار و رو هدر همان سد

های شرقی ایرانی، تر رسید و در ایالتهای نزدیکسوم به سرزمین هها در سدجداسری
سوم هجری  هسد ههای خودمختار طاهری، صفاری، علوی برپا گردید. در میاندولت

به  عباسی هه از سوی خلیفتبار مسلط بر سامرا کسرداری، احمد بن طولون، از امیرانِ تُرک
امارت مصر برگزیده شده بود، راه خودمختاری و جداسری در پیش گرفت و نخستین دولت 

 گذاری کرد. محلی مصر )بعدا در شام(، دولت طولونیان، را پایه
خلفای عباسی و دیگر بازیگران قدرت در بغداد  با مخالفت ها معمولاطلبیاین جدایی 

شد. خلفای عباسی هیچ کوشش و تکاپویی را برای بازگرداندن این یرو میا سامرا روبه
گذارند. در بیشتر موارد، همچون اندلس، مغرب و ها به قلمرو خلافت فرونمیسرزمین

ها برای همیشه از قلمرو ماند و این سرزمینها ناکام میهای شرقی ایران، این کوششایالت

                                                 
5. TreadweLL, Luke (2017). “The Numismatic Evidence for the Reign of 

Aḥmad b. Ṭūlūn (254 –270/868-883)”. Al-ʿUṣūr al-Wusṭā 25: 14-40. 
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تثنایی بر قاعده بود، چرا که کوشش عباسیان در شدند. مورد مصر و شام اسخلافت جدا می
هجری به دامان  292برانداختن دولت طولونی به نتیجه رسید و مصر و شام بار دیگر در سال 

فترت  هدور در تاریخ مصر اسلامی اصطلاحابازگشت که  هخلافت بازگشت. گواینکه این دور
، عباسیان ناگزیر ه 121ل بعد، در ساشود، دولت مستعجل بود و سیوالیان عباسی نامیده می

تقیم مس هآنجا را به اخشید، محمد بن طغج، واگذاردند و این سرزمین نیز برای همیشه از سیطر
 خلافت عباسی بغداد خارج شد.

 هرغم همعباسیان چگونه توانستند مصر و شام را از چنگ طولونیان درآوردند؟ به
 عباسی مکتفی و دیگر بازیگران قدرت هخلیفمشکلات داخلی طولونیان، روشن است که اگر 

ا رفتند و بر عهد و پیمانی که خلفای پیشین بگیری مصر و شام نمیدر بغداد به دنبال بازپس
ماندند، دولت دو امیر نخست طولونی، احمد و پسرش خمارویه، بسته بودند، پایبند می

 کرد. طولونیان در این دو سرزمین تداوم پیدا می
 

 طولون و خمارويهلونیان با عباسیان در دوران ابنطو  هرابط
در بررسی و تحلیل روابط ابن طولون با خلیفه و دستگاه خلافت عواملی چند را باید در مدنظر 

سوم هجری، با فقدان مشروعیت  هسد هداشت: نخست آنکه خلافت عباسی در این زمان، میان
رفت، گبا خلیفه نشئت می هاآنشدید  همرگبار ترکان و منازع هروزافزون که از نتایج سلط

رو بود؛ دودیگر برآمدن ابواحمد موفق، برادر خلیفه که با زیرکی و درایت بر خلیفه و روبه
دارالخلافه مسلط شد و سعی در تقویت قدرت مرکزی و به زیرکشیدن والیان گردنکش داشت؛ 

شورش گسترده و مهم  طلبانه همچون صفاریان و علویان طبرستان وهای جداییسوم جنبش
کردند و از به بعد( که خلافت را از دو سوی تهدید می 7/215: 1412اثیر، ابننک. زنگیان )

های روزافزون ابن طولون و طلبیعوامل بحران مالی دستگاه خلافت بودند. چهارم جاه هجمل
که  اه خلافتوی در شام و ثغور و نیز استقلال مالی مصر از دستگ هطلبانتوسعههای انگیزه

 نقش مهمی در برانگیختن دشمنی میان ابن طولون و موفق داشت.
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ابن طولون با خلفای عباسی معاصر خود، دوستانه و همراه با احترام  هطورکلی رابطبه
 -256طولانی خلافت او ) که دوران نسبتا ابن طولون با خلیفه معتمده متقابل بود. رابط

بود، نیز حسنه بود ه( 271-254لون در مصر )زمان با حکومت ابن طو، همه(279
(Hassan, 1986: 1/279اگر چه خلیف .)تدر عباسی دوست امیر مصر بود، چندان مقنه ه

دستگاه خلافت بود، با فرمانروایان محلی در شرق  هکارهمه عملا ا برادرش ابواحمد موفقام
های ختن این حکومتو غرب خلافت سر ناسازگاری داشت و با تمام قدرت در پی براندا

؛ 95-94: 1989؛ زیّود، 2/519: 1178محلی چون صفاریان و طولونیان بود )یعقوبی، 
Gordon, 2000: 10/617 عنوان ولیعهد دوم معتمد برگزیده شده بهه 261(. موفق که در

قدرت  ه( درصدد برآمد تا دامن87 ،1/86: 1951سعید، ؛ ابن78-77تا: بود )بلوی، بی
رفته را بار دیگر به زیر ی را در شرق و غرب گسترش داده و قلمروهای ازدستحکومت مرکز

های اصلی، دولت طولونی بود ها یکی از گزینهسلطه  عباسیان درآورد. در میان این حکومت
استقلال مصر بودند، بلکه سعی داشتند شام را نیز به قلمرو خویش  هتنها در اندیشکه نه

نگاری، جنگ روانی و هایی چون نامهن طولون و موفق، در قالببیفزایند. کشمکش میان اب
: 1951سعید، به بعد؛ ابن 79تا: بلوی، بی نک.های بسیاری ادامه داشت )لعن بر منابر، سال

طولون، برای او موفقیت (. درمجموع دشمنی موفق با ابن2/428: 1166خلدون، ؛ ابن871
 112تا: به پایان رسید )بلوی، بیه 271طولون در بنچندانی در برنداشت و سرانجام با مرگ ا

 (. 7/419: 1412اثیر، به بعد؛ ابن 1/128: 1951سعید، به بعد؛ ابن
های حکومت خویش ناچار به طولون، خمارویه، در نخستین سالپسر و جانشین ابن

 ، با عباسیان شد؛ جنگی که پیروز نهایی آنه(271رویارویی نظامی، جنگ طَواحین )
(. 2/581: 1989؛ مسعودی، 11/8: 1967؛ طبری، 215: 1918خمارویه بود )کندی، 

با خلافت عباسی، دستیابی به صلح دائمی بود.  همشی بلندمدت او در رابطهمه خطبااین
خمارویه و موفق به توافق رسیدند؛ توافقی که در آن حکومت ه 271سرانجام در رجب 

به خمارویه و فرزندانش واگذار شده بود )کندی،  مصر و شامات برای سی سال« قانونی»
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های رغم این صلح، موفق در سراسر سال(. به1/51تا: تغری بردی، بی؛ ابن217: 1918
 آوری نیرو برایچینی و جمعکه مرگ به سراغش آمد، پیوسته مشغول دسیسهه 278بعدی تا 

 (.111: 1989فرستادن به شام بر ضد حکومت طولونیان بود )زیّود، 
، جانشین معتمد که پسر ه(289-279 حکبعدی، معتضد ) هخمارویه با خلیف هرابط

موفق بود، چندان نزدیک و گرم شد که منجر به ازدواجی سیاسی میان طولونیان و عباسیان 
رین تگردید. ازدواج دختر خمارویه، قطرالندی با خلیفه معتضد که بدل به یکی از پرتجمل

 مفصلا اسلام شد و ذکر جزئیات و تشریفات آن در منابع تاریخیها در تاریخ ازدواج
(. این ازدواج اگرچه از لحاظ سیاسی باعث تحکیم 15-11: 1196پنجه، نک. است )آمده

پیوندهای خاندان طولونی با دستگاه خلافت و نیز افزایش نفوذ خمارویه گردید، لکن از لحاظ 
نین چ»خلکان یان وارد ساخت که به قول ابناقتصادی، چنان ضربه سختی به خزانه طولون

: 1968خلکان، )ابن« استشایع شد که معتضد این ازدواج را برای فقیر شدن طولونیان کرده
-(. تشریفات پر خرج این عروسی به همراه اموال بسیاری که خمارویه صرف تجمل2/251

 ههای خزانسرمایه های خویش کرده بود، باعث کاهش شدید اموال وپرستی و خوشگذرانی
دولت طولونی شد که در فروپاشی اقتصادی و مالی این دولت در زمان جانشینان وی تأثیری 

 بسزا داشت.
 

يکه قدرت: ابوالعساکر جیش و ابوموسى هارون  خردسالان بر ار
ساله وی ابوالعساکر جیش ، سرداران سپاه طولونی فرزند چهاردهه(282پس از قتل خُمارویه )

« خردنارسیده و بی»(. وی کودکی 2/611: 1989نشینی پدر برگزیدند )مسعودی، را به جا
(. 1/441: 1166خلدون، ؛ ابن7/475: 1982اثیر، بود که توانایی حکومتگری نداشت )ابن

از همان ابتدا میان وی و سرداران پدرش اختلاف افتاد؛ تهی بودن خزانه دولت سبب شد تا 
تا: یتغری بردی، بانعام وی داشتند، از بیعت خودداری کنند )ابن گروهی از نیروها که چشم به

های سوء وی باعث نارضایتی بزرگان دولت و (. سیاست1/116: 1411مقریزی،  ؛1/88
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گساری حاکمان شهرها شد. وی جماعتی از اوباش را به گرد خویش جمع کرده و سرگرم می
 (.144-1/141: 1951سعید، ؛ ابن241: 1918و خوشگذرانی شد )کندی، 

را تهدید به آزار و  هاآناز سوی دیگر چون جیش به گروهی از سران سپاه بدبین شده و  
قتل کرده بود، شماری از آنان همچون محمد بن اسحاق بن کُنداج و خاقان مُفلحی و محمد 

یفه لبن کُمُشجُور و بدر بن جُفّ به همراه سیصد مرد دیگر از مصر گریخته و به بغداد نزد خ
زمان احمد (. هم7/478: 1982اثیر، ابن ؛242-241: 1918عباسی معتضد رفتند )کندی، 

بن طُغان حاکم ثغور و طُغج بن جُفّ حاکم دمشق و حلب نیز از اطاعت وی خارج شدند 
(. در این احوال، گروهی دیگر از سپاهیان 4/416: 1197؛ مقریزی، 242: 1918)کندی، 

گیری جیش و امارت عمویش نصر بن بربرها بودند، خواستار کنارهها و که اغلب از مغربی
احمد بن طولون بودند. جیش نیز بلافاصله این عمو و عموی دیگرش را که در زندان وی بودند 

؛ کندی، 11/45: 1967سوی سپاهیان افکند )طبری، را به هاآنبه قتل رساند و سرهای 
سپاهیان به خشم آمده و او را خلع کردند و (. 7/478: 1982اثیر، ؛ ابن241-242: 1918

فقیهان، قاریان و قاضیان را نیز گرد آوردند تا از بیعت او بیزاری جستند و سپس خانه جیش را 
 1/91تغری بردی، بی تا:  ؛ ابن242-241: 1918غارت کردند و به آتش کشیدند )کندی، 

ر زندان به قتل رسید. مدت امارت وی به بعد(. او را نیز به زندان افکندند که چند روز بعد د
(. شورشیان، 1/144: 1951سعید، ؛ ابن242: 1918تنها شش ماه و دوازده روز بود )کندی، 

ا( ی )اَبَّ جان سالم 6علی بن احمد ماذرایی وزیر جیش را نیز کشتند، در حالی که محمد بن اَبَّ
 (. 1/92تا: تغری بردی، بیبه در برد )ابن

سال سن  11سرداران سپاه برادرش هارون را که در این زمان حدود پس از خلع جیش 
داشت به امارت برگزیدند، اما به سبب خردسالی و ناتوانی وی در اداره امور، ابوجعفر محمد 

ی را نایب وی قرار داده و زمام کار ملک را به وی سپردند )ابن تغری بردی، بی -1/98  تا:بن اَبًّ
ی که فرد99 غری تی زیرک و مکّار بود توانست تا حدّی اوضاع را به سامان آورد )ابن(. ابن اَبَّ

                                                 
 .118، 286، 248بلوی،  نک. ،طولونی از فرماندهان سپاه 6.
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 (.119: 1989؛ زیّود، 7/488: 1982اثیر، ؛ ابن1/99تا: بردی، بی
ویژه شام رو به پریشانی نهاده بود و امرا و سرداران سپاه، همه وضع قلمرو طولونی بهبااین 

ورده و از اطاعت هارون و نایبش سرباز هریک بخشی از سپاه را به زیر سلطه خویش درآ
(. گروهی از سپاهیان که از 111تا: تغری بردی، بی؛ ابن1/144: 1951سعید، زدند )ابنمی

امارت هارون ناخشنود بودند، عمویش رَبیعة بن احمد را از اسکندریه با وعده یاری به فسطاط 
گران سوی پایتخت آمد، اما دعوتی بهفراخواندند. ربیعه نیز دعوت ایشان را پذیرفت و با سپاه

ناجوانمردانه وی را رها ساختند؛ پس یاران هارون وی را بگرفتند و تازیانه زدند تا جان داد 
تغری بردی، ابن ؛4/416: 1197؛ مقریزی، 241-242: 1918؛ کندی، ه284)شعبان 

ی، بَدر الحَمامی111-99تا:  بی احمد ماذرایی را به شام و حسین بن  7(. در همین سال ابن اَبَّ
فرستاد تا اوضاع پریشان آنجا را به سامان آورند. این دو توانستند امور شام را به نظام آوردند و 

اثیر، جُفّ را در مقابل اطاعت و بیعت با هارون به امارت دمشق گماشتند )ابن بن طُغج
 (.2/411: 1991؛ مقریزی، 7/488-489: 1982

شود که در دهه پایانی، دولت طولونی در این دوره مشخص میبا واکاوی وضع داخلی 
خدشه جدی وارد شد. « مال»و « سپاه»این دولت یعنی « اساس»خلدون به دو به تعبیر ابن

هر گاه خللی به »است و مال )پول( نگهدارنده سپاهیان... « شوکت و عصبیت» هسپاه مای
(. این در حالی بود 569-1/568: 1188 خلدون،)ابن« دولت راه یابد از این دو اساس است

ن اندازی به قلمرو طولونیاکه دشمنان خارجی طولونیان، قرمطیان و عباسیان، نیز درپی دست
 و براندازی حکومت آنان بودند.

 
 عباسیان، قرمطیان و آغازِ پايان طولونیان

-)ابن طولونیان خارج شد ههای شمالی شام از سلطبخشه 086تا  084های در فاصله سال

راغب مولای موفق که از چندی پیش به عزم جهاد به ثغور ه 084(. در 1/86: 1991عدیم، 
                                                 

 .515-11/511: 1181؛ سجادی، 414-2/412: 1991مقریزی، نک. حال وی برای شرح 7.
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آمده بود، در طرسوس نام هارون بن خمارویه را از خطبه بیفکند. تلاش طرفداران هارون نیز 
اثیر، ؛ ابن1/91: 1960را دستگیر و به نزد معتضد فرستاد )طبری،  هاآنبه جایی نرسید؛ راغب 

(. درخور توجه است که با روی کار آمدن معتضد که فردی لایق و با کفایت 0/084: 1980
ید حیات تجد بود، گویی خلافت جانی تازه گرفته بود؛ اقدامات اصلاحی این خلیفه به منزله

کرد و با عدم دولت عباسی بود. وی پس از مرگ خمارویه، از مخالفان طولونیان حمایت می
ای که خود با های شمالی شام، آشکارا به نقض عهدنامهطولونیان بر بخش هذیرش سلطپ

ای جدید عهدنامهه 086به بعد(. در  144: 1989زیّود،  .خمارویه بسته بود پرداخت )نک
میان معتضد و هارون بسته شد که مفاد آن به ضرر دولت طولونی بود؛ افزون بر جدایی حلب، 

سرین و عواصم ا دینار به بیت المال  49222بایست سالی ز قلمرو طولونیان، هارون میقِنَّ
(. همانگونه که از مفاد 1/86: 1991عدیم، ؛ ابن01، 12/02: 1960)طبری،  بغداد بفرستد

آید، معتضد در پی آن بود که طولونیان را هم از لحاظ سیاسی و هم اقتصادی عهدنامه برمی
آماده سازد، اما پیش از آنکه مصر  هاآنرای اضمحلال دولت در محاصره قرار دهد و زمینه را ب

درگذشت و فرزندش ه 089بار دیگر به قلمرو خلافت عباسی بپیوندد، وی در ربیع الثانی 
 به خلافت رسید.ه( 099-089 حکعلی با لقب مکتفی )

 به مرز بحران رسید. رهبری این 8وضع نابسامان شام با ظهور نیرویی جدید یعنی قرامطه
یْه یه بن مِهْرَوَ بود. با تبلیغات وی و پسرانش، یحیی و حسین،  9فرقه شورشی بر عهده زَکَرَوَ

تا  089های شماری از قبایل عرب بدوی به جنبش قرمطی پیوستند. قرمطیان در طی سال
های متعددی در شام به راه انداختند و شهرها و روستاهای بسیاری را به باد شورشه 094

جُفّ حاکم طولونی دمشق که از  بن شماری را به قتل رساندند. طُغجو مردم بیغارت دادند 
را در رأس  عاجز ماند، از هارون درخواست یاری کرد. هارون نیز بَدْرُالْحَمامی هاآندفع 

سوی وی گسیل داشت. در نبردی سخت که در نزدیکی دمشق میان طرفین درگرفت، سپاهی به

                                                 
 به بعد. 124: 1175دفتری، نک. های قرمطیان، خاستگاه، باورها و شورش ه. برای ملاحظه بحثی مفصل دربار8

 .485-482: 1195خدایی،  نک.حال وی برای شرح 9.
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یحیی معروف به  هاآنری، قرامطه را شکست دادند و رهبر نیروهای متحد شامی و مص
-؛ ابن0/906: 1980؛ ابن اثیر، 122-12/94: 1960الناقه نیز به قتل رسید )طبری، صاحب

الشامه به (. پس از قتل یحیی، برادرش حسین، صاحب129-3/124تغری بردی، بی تا: 
های ولونی گرفت و تعدادی از شهررهبری قرامطه رسید. وی انتقام شکست پیشین را از سپاه ط

 (. 1/88؛ ابن عدیم، 12/122: 1960طبری،  نک.شام را به اطاعت خویش واداشت )
های قرمطیان، جوی از رعب و وحشت منطقه را فراگرفت. شماری در پی قتل و غارت

؛ 12/123: 1960از اهالی مصر و شام به خلیفه نامه نوشته و از او یاری خواستند )طبری، 
(. اینک زمان برای احیای نفوذ خلافت بر شام و مصر فرا رسیده 3/440: 1366خلدون، ابن

روانه شام ساخت )طبری،  11خلیفه سپاهی به فرماندهی محمدبن سلیمانه 091بود. در 
به بعد(. سپاه عباسی قرمطیان را سرکوب و  3/129تا: تغری بردی، بی؛ ابن12/123: 1960

، ترین وضع به قتل رسید )طبریکه چندی بعد در بغداد به فجیع رهبرشان را دستگیر کرد
(. با این پیروزی، مناطق بسیاری از قلمرو طولونیان خارج و به زیر سلطه 12/114: 1960

خلافت درآمد. محمدبن سلیمان پس از سرکوب قرامطه به همراه دیگر سرداران سپاه عباسی، 
دی، )ابن تغری بر فه خلعت و عطا دریافت نمودندپیروزمندانه به بغداد بازگشتند و از خلی

 (. 3/129تا: بی
 

 تفرقه و خیانت: شیبان بن احمد و سقوط دولت طولونى
دید، محمد  بن طولون مستعد میخلیفه که زمان را برای نابودی کامل بنیه 292در محرم 

غری تل داشت )ابنای به دسلیمان را که طبق گزارش منابع از گذشته از احمد بن طولون کینه
-کرد )ابن( و همواره خلیفه را به برانداختن طولونیان ترغیب می112-1/111تا: بردی، بی

: 1918(، مأمور باز آوردن مصر به قلمرو خلافت کرد )کندی، 1/442: 1166خلدون، 
سوی مصر روان شد. پیش از رسیدن (. محمد با سپاه خویش به11/118: 1967؛ طبری، 244

                                                 
 .716-5/711: 1991مقریزی،  نک.حال وی برای شرح. 11
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و فائق از سرداران هارون که از پیش به محمد نامه نوشته و او را به  بَدْرالحَمامی به دمشق
: 1982اثیر، ؛ ابن244: 1918تصرف مصر تحریک کرده بودند، به وی پیوستند )کندی، 

که در این زمان سالار فرماندهان بود در  ویژه بَدْرالحَمامی(. پیوستن این دو و به7/515
؛ ابن خلدون، 7/515: 1982اثیر، های طولونی تأثیر بسیار داشت )ابنتضعیف روحیه نیرو

های زمان مکتفی دَمیانه غلام یازمان را که دریاسالار بود با کشتی(. هم1/441 :1166
(. 11/118: 1967؛ طبری، 245: 1918جنگی، از سواحل شام روانه نیل ساخت )کندی، 

 ریا و خشکی به محاصره درآوردند.بدین ترتیب سپاهیان خلیفه مصر را از سمت د
محمد بن سلیمان به فلسطین آمد و در آنجا اردو زد. نیروهای دریایی که به نیل رسیده 
بودند، دو بار سپاه هارون را در تِنّیس و دِمیاط شکست دادند و این دو شهر را به تصرف 

هارون تنگ شده  (. عرصه بر049: 1928؛ کندی، 3/112تغری بردی، بی تا: درآوردند )ابن
رسیدن هارون مختلف است. قتلو میان سپاهیانش اختلاف افتاد. روایات در چگونگی به

رفته  اهآنای از منابع اشاره دارند که هارون هنگامی که برای آرام ساختن سپاهیان به میان دسته
-؛ ابن12/118: 1960اش به قتل رسید )طبری، وسیله زوبین یکی از سپاهیان مغربیبود، به

که گزارش منابع دیگر حاکی از (. درحالی3/443: 1366خلدون، ؛ ابن0/906: 1980اثیر، 
آن است که هارون چون سپاهیانش در نبردهای دریایی شکست خوردند، به همراه خانواده و 

گساری و خوشگذرانی مشغول شد و بیامد و به می 11عموهای خویش از فسطاط به عَبّاسه
به قتل رسید ه 090صفر  19مستی به دست عموهایش شیبان و عَدی در شبانه و در حال 

سال عمر داشت  00(. وی در این زمان 3/112تا: تغری بردی، بی؛ ابن046: 1928)کندی، 
تغری بردی، ابن ؛4/420: 1390و از حکومتش هشت سال و هشت ماه گذشته بود )مقریزی، 

 (.046: 1928؛ قس. کندی، 111، 3/112
هارون، عموی قاتلش ابوالمَناقب شیبان بن احمد، زمام امور را به دست گرفت از پس 

                                                 
است )یاقوت شهرکی در ابتدای ورود به مصر از طرف شام که به نام عباسه دختر احمد بن طولون نامیده شده 11.

 (.85، 4/84: 1991حموی، 
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(. وی کوشید با بخشش مال سپاهیان را به 4/420: 1390؛ مقریزی، 046: 1928)کندی، 
اطاعت خویش وادارد، اما سرداران سپاه که از قتل هارون ناراضی بودند از سپاه طولونی بریده 

نوشتند و او را به مصر فراخواندند. محمد به عباسه بیامد و چند و به محمد بن سلیمان نامه 
جُفّ با نیروهای خویش به وی پیوستند )کندی،  بن تن از امرای نامدار طولونی همچون طُغج

ابن  .؛ نیز نک420: 1390؛ مقریزی، 0/939: 1980؛ ابن اثیر، 040، 046: 1928
محمد امان خواست و تسلیم وی شد.  ناچار از(. شیبان نیز به3/443: 1366خلدون، 

: 1390؛ مقریزی، 040: 1928داری وی تنها دوازده روز طول کشید )کندی، ولایت
4/420 .) 

محمد بن سلیمان پیروزمندانه وارد فسطاط شد. سپاهیان خلیفه شهر حکومتی 
ونی را لطولونیان، قَطائع، را به آتش کشیدند و فسطاط را تاراج کردند. محمد بازماندگان طو

که حدود بیست تن بودند به بند کرد و به بغداد فرستاد. اموال آنان نیز مصادره شد )کندی، 
سال، مصر بار  38(. بدین ترتیب بعد از 428-420: 1390؛ مقریزی، 040-048: 1928

 12خلافت درآمد و فرمانروایی جدید از جانب خلافت بر آنجا گماشته شد. هدیگر به زیر سلط
 
 نتیجه 

اسیان به شام و با لشکرکشی عبه 292سال حکومت در  18اگرچه دولت طولونیان، پس از 
ا فروپاشی دولت طولونی از یک دهه پیش آغاز شده بود. در تحلیل و مصر سقوط کرد، ام

تعلیل این فروپاشی و سقوط هم باید عوامل سیاسی و نظامی دیده شود، و هم عوامل اقتصادی 
های این مقاله علل و عوامل فروپاشی و سقوط طولونیان بنا بر یافته و اجتماعی بررسی گردد.

های درونی خاندان . اختلافات و نزاع1توان به ترتیب اولویت در موارد زیر خلاصه کرد: را می

                                                 
طولونی به نام (. در زمان وی یکی از فرماندهان 258: 1918فرمانروای جدید، عیسی النُوشَری بود )کندی،  12.

، مقریزی نک.محمدبن علی بن خلیج برای احیای دولت طولونی دست به شورش زد، اما پس از چندی سرکوب شد )
1197 :4/11-12.) 
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. انحطاط 2طولونی که پس از مرگ خمارویه، میان برادران و فرزندان وی نمود پیدا کرد؛
شدن خزانه و نارضائی های بیش از حد خمارویه که تهیاقتصادی دولت در پی ولخرجی

-وسال و بیسن. روی کار آمدن امیران کم1خواران دولتی را در پی داشت؛ سپاهیان و جیره

گساری و خوشگذرانی بودند و به جای پرداختن به امور مهم دولت، مشغول میهتجربه که ب
. ظهور شورشیان قرمطی در شام و 4 ای در دست سرداران سپاه تبدیل شده بودند؛بازیچه

ناتوانی هارون بن خمارویه در سرکوبی و مهار این شورشیان که پای سپاهیان خلیفه را به این 
. خیانت امیران و سرداران 5ای شد برای انقراض کامل طولونیان؛ سرزمین باز کرد و وسیله

ها به ترین لحظهه در حساسجُف و فائق ک بن ، طُغجبزرگ طولونی همچون بَدْرُالْحَمامی
 طولونیان پشت کردند و به سپاه عباسی پیوستند.
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 چکیده

یری گبدیلی در تغییر رویکرد جامعه ایران در عصر قاجار داشتند. در روند معطوف به شکلها نقش بیروزنامه
ی گیری سیاسها فارغ از موضعنهضت مشروطیت در داخل ایران تعدادی روزنامه انتشار یافت که برخی از آن

رین و تیکی از مهم تربیتکردند. روزنامه می شناختی را دنبالنسبت به مسائل کلی جامعه نگاه آسیب
ان اصلاحی نسبت به مسائل مهم جامعه ایر-ها بود که قریب نه سال با نگاهی انتقادیترین این روزنامهباثبات

رفت از آن یابی عناصر و عوامل واماندگی جامعه، راهکارهای عملی در جهت برونسعی داشت ضمن ریشه
ماندگی جامعه و الگوهای پیشنهادی موردنظر روزنامه برای دهد. دریافت عوامل واپسشرایط ناگوار را ارائه 

دهد؛ بنابراین پژوهش حاضر در اصلاح ساختاری در جامعه عصر قاجار مسئله عمده این نوشتار را شکل می
 وزنامهپی پاسخ به این سؤال بنیادی است که عوامل اصلی فروماندگی جامعه ایران دوره قاجار از منظر ر

نشان  دهد؟ نتایج بررسیرفت از این شرایط چه الگوهایی را پیشنهاد میچیست؟ و روزنامه برای برونتربیت 
کید روزنامه بیشتر معطوف بر ضعفمی  های روزآمد است.های فرهنگی و ناتوانی در گسترش دانشدهد تأ

زایش توان علمی جامعه و هم چنین درمان اساس نظام پیشنهادها گرداننده روزنامه بیشتر متمرکز بر افبراین
لی های اصای این نابسامانی است. البته از این منظر اصلاح نظام آموزشی و تربیتی در زمره اولویتریشه

خواهد  ثمریشود. علاوه بر این فرایند اصلاح بدون توجه به بازسازی نظام اخلاقی جامعه کار بیمحسوب می
 بود.

 ماندگی ایران.، عصر قاجار، علل عقبتربیتفروغی، روزنامه  محمدحسین ها:کلیدواژه
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 mohaamad.beigi@gmail.com :)مسؤول مکاتبات( . رایانامه2
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 مقدمه
بدیلی در تحول فکری و ایجاد بلوغ در نظامات عنوان ابزار انتقال اطلاعات نقش بیروزنامه به

های جراید توانستند در طول سالیان متمادی رسالت خود است. دادهاندیشگی جوامع داشته
 های سیال فکری درنسانی ایفا نمایند و علاوه بر ایجاد جریانبخشی به جوامع ارا در تحرک

ها پدیدار وسوی خاصی را نیز در پویش فکری انسانصورت منظم سمتها بهبین ملت
ی واسطه برقرارهای دوره قاجار بهعنوان بخشی از جغرافیای جهان از نیمهنمایند. ایران نیز به

گاهی یافت و در پی آن اولین نشریه تک پیوندهای فرهنگی با غرب به لزوم انتش ار روزنامه آ
زمان با سلطنت محمدشاه در سپهر سیاسی ایران ظاهر شد. پس از آن امیرکبیر با برگی هم

جدیت بیشتری انتشار روزنامه را پی گرفت که حاصل آن چاپ روزنامه وقایع اتفاقیه بود. 
آرام بود و بنیاد آن بر انتشار جراید  نگاری کند وگرچه در مراحل بعد تکامل روند روزنامه

رسمی و حکومتی برپاشده بود؛ اما در همین قالب رسمی و سفارشی نیز به رشد فکری و 
های حکومتی و رسمی اما برخی موازات رشد روزنامهفرهنگی جامعه خدمت شایانی نمود. به
ه ی برای ورود به عرصهایهای موردنظر حکومتی زمینهجراید غیردولتی نیز با رعایت چارچوب

های فرهنگی را به دست آوردند. در این میان روزگاران منتهی به سلطنت مظفرالدین فعالیت
وخوی او در تناسب با نرمشی که در خلق خاص شاه جدید و بعضا هایشاه به دلیل ویژگی

ان ییافتن رویکردهای برخی نوگراخورد شرایط برای تجلیپدرش ناصرالدین شاه به چشم می
تر صاحبان تر با غرب و تکاپوهای جدیفراهم شد. در کنار افزون شدن پیوندهای وسیع

های بیشتری برای اندیشه برای ایجاد تحول در فضای سرد و رکودزده جامعه ایران، روزنه
نگاران برون کشوری و داخلی مهیا شد گرچه زبان نوشتار جراید برون کشوری فعالیت روزنامه

ا تر بود؛ اما در عرصه داخلی نیز ببودن از سیطره نظام سلطنتی تندتر و بنیادیبه دلیل دور 
دور از خطاب و عتاب نسبت به حال به ملاحظات شرایط سلطنتی و با زبانی ملایم و درعین

 های جامعه ایران آغازای را برای تحول در افکار و اندیشهساختارهای حکومتی، تلاش فزاینده
یان روزنامه تربیت بدون تردید یکی از تأثیرگذارترین جرایدی بود که شاید به کردند. در این م
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های سیاسی توانست به مدت نه سال به شکل منظم در دور از جنجاللحاظ زبان ادیبانه و به 
مسیر پر فراز و نشیب این دوران به حیات خود ادامه دهد. روزنامه دارای رویکرد فرهنگی و 

ر د یابی و آشکار نمودن دلایل و عوامل فروپاشی جامعه ایران بود.ریشه علمی و بیشتر در پی
رفت از شرایط موجود در ها راهکارهای موردنظر خود را نیز برای برونکنار بررسی ضعف

داد. نوشتار حاضر ضمن بررسی رویکردهای روزنامه در پی های مختلف ارائه میقالب
ارآمد جامعه ایران و هم چنین تحلیل راهکارها و شناسی شرایط ناکدریافت و ارائه ریشه

وسوی تعالی و تکامل ابزارهای مطلوب موردنظر روزنامه برای گذر از این سکون به سمت
ه گیرد که عوامل اصلی فروماندگی جامعگونه شکل میاست؛ بنابراین سؤال اصلی تحقیق این

رفت از این شرایط چه ه برای برونایران دوره قاجار از منظر روزنامه تربیت چیست و روزنام
 دهد؟الگوهایی را پیشنهاد می

 
 پژوهش هپیشین
های آن دوره موضوع چند روزنامه بردر روزگار قاجار باتکیه ماندگی ایرانعلل عقب همطالع

مجله ایرانشهر و لزوم انقلاب در افکار و » هاست. علیرضا ملایی توانی در مقالپژوهش بوده
 ههای نویسندگان این مجله را درباردیدگاه ايرانشهرهای مجله بر دادهباتکیه« عقاید ایرانیان

-101: 1388است )ملایی توانی، رفت از آن بررسی کردههای برونعلل انحطاط جامعه و راه
های اساسی در روزنامه کردهای و نگرشروی» ههایی از مقالبخش (. عبدالله متولی در181

ست ابه مصائب و مشکلات جامعه ایران که در این روزنامه بازتاب یافته، پرداخته« جنگل
 شناسى انحطاط جامعه ايرانعلتداریوش رحمانیان نیز در کتاب  (.118-18: 1314)متولی،

ان عصر قاجار را ای عوامل انحطاط جامعه ایراز داریوش رحمانیان نیز به شکل گسترده
ای نیز مقاله تربیت هروزنام ه(. درخور ذکر است دربار1314کند )رحمانیان، جستجو می

در دست است که به تاريخ و جغرافیا کتاب ماه  14و  1شماره  کوتاه از جمشید کیانفر در
 (.8-3: 1311است )کیانفر، بررسی ابعاد شکلی و روند تداوم انتشار روزنامه پرداخته
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 تربیتمحمدحسین فروغى و روزنامه 
های فرهنگی اواخر دوره ناصری و ایام محمدحسین فروغی ملقب به ذکاءالملک از چهره

ق در اصفهان زاده شد و 1288الثانی ربیع 18شود. در سلطنت مظفرالدین شاه محسوب می
غم رق نیز در تهران درگذشت. پدرش محمدمهدی ارباب اصفهانی به1328رمضان  18در 

: 1313که به تجارت مشغول بود؛ اما با مسائل فرهنگی و ادبی بیگانه نبود )صدر هاشمی، آن
(. فروغی نیز کوشید راه پدر را در تجارت دنبال کند؛ اما توفیقی حاصل نکرد. پس از 2/122

اندوزی و سیاحت پرداخت ناکامی اقتصادی مدتی را در داخل ایران و در عتبات به تجربه
تشکیلات محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در وزارت انطباعات شد. مهارت او در  سپس وارد

کار ترجمه باعث شد تا ترجمه آثار عربی و فرانسوی به وی محول شود و گویا سمت ریاست 
(. علاوه بر این در تنظیم مطالب 3/380: 1313مترجمان نیز به او واگذار شد )بامداد، 

واسطه مناسبات دوستانه با قمری به 1348. در سال نشریات دولتی نقش مستقیمی داشت
میرزا ملکم خان در معرض خشم ناصرالدین شاه قرار گرفت و تنها پس از وساطت 

قمری یعنی  1310(. در سال 388 السلطان توانست به شرایط عادی بازگردد )همان،امین
به  و تا روزگاران نزدیکاولین سال سلطنت مظفرالدین شاه امتیاز روزنامه تربیت را اخذ کرد 

کید بر کرد. افضلمرگش آن را منتشر می الملک ضمن اشاره به خصایل پسندیده فروغی و تأ
المرجب این سال در یازدهم شهر رجب»که او هواخواه ترقی دولت و ملت است، نوشت این

درآمده،  عروزنامه تربیت که اسمی با مسماست در دارالخلافه تهران ایجاد گشته و به حلیه طب
 (.11: 1311الملک، )افضل« با اذن وزارت دارالمطبوعات انتشار یافت

ردید. گ شد که قریب نه سال منتشراولین روزنامه غیردولتی داخلی محسوب می تربیت
(. تربیت 18/1: 1381شد )میرانصاری، صورت دولتی تأمین میحال مخارج روزنامه بهبااین

 روزانه انتشار یافت و مجددا صورتبه 121تا  18از شماره  صورت هفتگی وبه 11تا شماره 
(. رویکرد روزنامه سیاسی و فرهنگی محسوب 2/822 :1381در آمد )براون،  یبه شکل هفتگ

 شرایط خاص اما احتمالا برد؛شد. گرچه نسبت به مسائل ایران از زبان انتقادی بهره میمی
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ی او های انتقادی باعث شده بود تا نگرشهای مالی به ساختار حکومتسیاسی و وابستگی
ان انتقادی تنها از زبنه شخص شاه و هیئت حاکمه بیشتر معطوف به بستر اجتماع و کلی باشد.

شدند و همین روحیه باعث آمیزی ستایش میاو مصون بودند؛ بلکه در مواقعی به شکل اغراق
اسی گفت با وجود شرایط ناگوار سی توانحال میگیری کنند. بااینشد تا برخی به فروغی خرده

های پیشنهادی فروغی حال چارچوبهای انتقادی و درعینو فرهنگی جامعه ایران نگرش
 برای گذر از این شرایط توانست بخشی از خلأ علمی و فرهنگی زمان خود را پر کند.

 
 انحطاط فکری جامعه ايران عصر قاجار

ای ایران عصر قاجار موضوع پنهان و پوشیدهماندگی و انحطاط فکری و علمی جامعه عقب
رسد این نارسایی اجتماعی در نزد اقشار مختلف ملموس و شد. به نظر میمحسوب نمی

یات های علمی و تجربدرک بود. مدیر و گرداننده روزنامه تربیت که خود به دلیل اندوختهقابل
های ی ریشهبود نسبت به بررسیافته مرزی نسبت به شرایط موجود به وقوف بیشتری دستبرون

عمیقی برخوردار بود. به همین دلیل ضمن  نسبتا هایپدیداری این شرایط نامطلوب از نگرش
بررسی عناصر دخیل در پدیداری وضعیت بغرنج جامعه، راهکارهای موردنظرش را نیز 

الات ی در مقترین مباحثی که فروغدهد. یکی از عمدهعنوان عبور از شرایط بحرانی ارائه میبه
کند فقدان دانش عمومی و عدم عنوان عامل واماندگی جامعه یاد میهای خود از آن بهو نوشته

دانش به منزله چراغ است و نادانی در حکم تاریکی و »بسط معارف در گستره اجتماع است. 
 ،)فروغی« هر قومی که دچار و گرفتار جهل شوند باید پناه به مشعل فروزنده دانش ببرند

1318 :288). 
های جدید و در اولویت نبودن رشد فکری و علمی اقشار توجهی به علوم و دانشبی

کید و ابرام فروغی در ای را در رکود و عقبمختلف اجتماع نقش عمده افتادگی جامعه دارد. تأ
های متنوع روزنامه به موضوع جهل حاکی از این نکته است که جهل عمومی عامل نوشته

(. برآیند و نتیجه جهالت 118های مردم ایران است )همان، ها و گرفتاریی بدبختیاصلی تمام
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این روند روح و روان  خرافه پرستی و دل سپردن به عناصر خرافی و غیر واقعی است. در
ل واقعی و عینی از عرصه ئها آن چنان با امور خرافی عجین و همراه می شود که مساانسان

چنین  گیرد. درپرست و ... میی آن را تفکرات مالیخولیایی و کهنهاجتماع واپس نشسته و جا
باشد ه ای داشتشرایطی هر آن چه شکل و الگوی متفاوتی با ذهنیات گرفتار در خیالات خرافه

شود و این همان جهل مطلق است که در تاروپود وجودی افراد با شدت تمام رانده می عملا
آن نیازمند انقلابی اساسی در بنیان های فکری و نظامات  جامعه رسوب کرده و زنگارزدایی از

 ای جامعه است.اندیشه
کلی به داده واز بس قوای عقلانی ما بیکار مانده اثرهای ذاتی و طبیعی را یکباره از دست »

نمودند از کار افتاده، قومی که در عقل و حکمت با فلاسفه و عقلای یونانی هم چشمی می
اند... تا عامیانه و ش و علم تبری و وحشت دارند و از هنر و فضل رنجیدهحالا طوری از دان

)همان، « دخندنپسندد و چون گفته از این سطح اندکی فراتر رفت بر آن میبازاری نگویی نمی
1322: 1881.) 
هد. دبا ایران قرار می نویسنده به تکرار سرنوشت جوامع مختلف را در معرض مقایسه 

هایی که با کوشندگی و دوری از تنبلی خود را از وضعیت و شرایط اقوام و گروه او سعی دارد تا
 جهل رها کردند با مردمی که درهای دانش و اندیشه را بر روی خود بسته و در وادی جهالت

او در بررسی  (.038: 1311و ضلالت قدم زدند در معرض نگاه خواننده قرار دهد )همان، 
ی شناسهای شرقی و از جمله ایران به ریشهجهالت بر سرزمین گیری و غلبههای شکلریشه

تاریخی نیز توجه دارد. جایی که پیشینه درخشان قرون اولیه اسلامی را پیشروی خواننده 
 های آسیای مرکزی راهای غیرمتمدن دشتکند. سپس غلبه عناصر و گروهکالبدشکافی می

غلبه فقر فکری و جهالت و گمراهی بر سر ای در معطل ماندن دانش و اندیشه و عامل عمده
با غلبه این وحشیان دانایان زیردست جهال شدند و اهل »داند جوامع اسلامی و ایران می

ذوقی و خشونت که چندی عادت زیردستان هنران نادان در نتیجه جهل و بیتربیت پامال بی
د که نم تمدن چنان خشکی هایرفته طبیعت ثانویه زیردستان شد. پس از آن سرچشمهبود رفته
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 (.1141: 1322)همان، « در آن نماند
کید بر گستره و عمق جهالت در جامعه تأسف  محمدحسین فروغی در کنار تکرار و تأ

ماندگی و جهل مطلق که بر تاروپود جامعه نفوذ کند که با وجود این عقبخود را پنهان نمی
شدت در مقام انکار آن اند؛ بلکه بهکردهتنها درک نای وجود چنین شرایطی را نهدارد عده

اند و اینکه بایستی جهل مرکب را هستند. در حقیقت هنوز درد جامعه خود را تشخیص نداده
شناسی واماندگی (. در علت811: 1318کنار بگذارند و از در دانش داخل کار شوند )همان، 

کمیل اظ نمود. در حقیقت برای تجامعه در کنار جهل مرکب بایستی تنبلی و بیهودگی را نیز لح
 در»شود. پروری و فاصله گرفتن از کار و تلاش نیز عنصر مهمی محسوب میجهالت تن

دانیم مضامین گذاریم در حالی که میکارها اهمال و تنبلی کرده و اسم آن را توکل بر خدا می
 (.1141: 1322)همان، « استدینی انسان را به سعی و کوشش فرا خوانده

 
 ضرورت تحول در بینش و نگرش جامعه؛ راهکارها و الگوهای پیشنهادی

زعم های روزنامه تربیت قرار داشت. بهایجاد تغییر در نظام اندیشگی جامعه در زمره اولویت
اد و البته راه تأثیر قرار دها را تحتنویسنده برای تحرک بخشیدن به مردم بایستی نظام فکری آن

رسد مفهوم تربیت در نگاه روزنامه امری ت نهفته است. به نظر میایجاد پویایی در تربی
دهد های متعدد است که شئون مختلف زندگی اجتماعی را پوشش میگسترده و با شاخصه

آید که تربیت ارتباط مستقیمی با علم و آموزش دارد های روزنامه بر میحال از برخی دادهبااین
گردد که تربیت نتیجه علم و اطلاع است قلی معلوم میبر هر ذیشعوری به اندک تصور و تع»

و پیداست که در میان هر ملتی از ملل عالم علم و اطلاع بیشتر شایع و متداول است افراد آن 
فروغی در جای دیگری بین تربیت  .(18: 1310)همان، « ترندملت نسبت به سایر با تربیت

ت افزون آموزی است هرچه تربیجا که تربیت نتیجه علمو معتقد است از آن تناسبی برقرار کرده
شود و در ادامه به جامعه ایران آموزی و خروج از جهل بیشتر میشود کوشندگی برای علم

کند که اگر قرار است ما در ایرانی بودن خود باقی بمانیم لازم است که به تحصیل اشاره می



 1423 بهار، ششوچهلم، شماره بیستسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 02

: 1321)همان، « آموزی محال استو تربیت ملت بدون علم»... علم و معارف وقت بپردازیم 
نویسنده برای آن که اهمیت تربیت در پیشبرد مقاصد تمدنی را آشکار نماید به  .(1111

 اند از مسیرشود که اروپاییان نیز که اکنون به این مدارج رسیدهخوانندگان خود یادآور می
مردمانی نخراشیده و نتراشیده بودند و در شرارت و بدی ها نیز در آغاز اند. آنتربیت گذر کرده

وطنان سازد تا به همای را فراهم می(. او چنین مقدمه1201: 1321 شهرت داشتند )همان،
خود یادآور شود که دستیابی به علم و دانش و قرارگرفتن در مسیر تربیت موضوعی ذهنی و 

ن جا از آ .)همانجا(« ت و ترقی هستندمردم این مملکت مستعد تربی»دور از دسترس نیست 
داند برای آموزی و تربیت میکه فروغی راز بنیادین ترقی و تعالی جامعه ایران را در علم

ها را از ایجاد مانع در راه تربیت جامعه گریزی نیز به مخالفان زده و آن مسیر بعضا هموارکردن
رگونه مطلب موقوف به تربیت است و چون هنر و لیاقت کار و فهم و درک ه»دارد بر حذر می

تربیت بسته به علم، پس هر کسی مانع تربیت و علم ابنای وطن شود دشمنی با رسول خدا 
 (.801: 1318)همان، « استکرده که امت آن حضرت را از ترقی و تفوق بازداشته

 واسطه شرایط خاص با الگوهای موردنظر محمدحسین فروغیاز آنجا که جامعه ایران به
گیر اجتماع بود فاصله جدی داشت و غفلت و جهالت همچنان در سطوح گسترده دامن

راهکارهای موردنظر محمدحسین فروغی برای بیدار کردن مردم این بود که بایستی مکرر لزوم 
ا ها یادآور شد تهای جدید را به آنتوجه به تربیت و تلاش برای قرارگرفتن در مسیر آموزه

 های سختگشاید و علم امروز کوهدانش درهای بسته را می»ا رها کنند خمودگی و بیهودگی ر
کند... بایستی برای مردم این نکات را تکرار کرد تا بشنوند و در این تکرار نباید را سوراخ می

اما برخی راهکارهای مورد توجه در این نشریه . (1114: 1321)همان، « خسته و دلتنگ شد
 توان این گونه بررسی کرد.ظر را میبرای پیشبرد مقاصد مورد ن
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 ت حاکمه و کاردانان جامعهأ. وظیفه هی1
خرد است به سوی اهداف متعالی نقش اصلی با افراد کاردان و صاحبدر راهبری جامعه به

هر مملکتی که »داند بیان دیگر نویسنده موتور محرکه جامعه را خواص و اهل دانش و هنر می
 «اول تدبیر آن این است که کارها را به دست افراد کاردان بدهد خیال اصلاح داشته باشد

داند که خوب های خود جامعه را یک کل واحد میاو بارها در نوشته .(201: 1318)همان، 
شود این گونه نیست که اگر عناصر فرودست اجتماع دچار ها میو بد آن شامل همه گروه

بت اگر کسانی که در رت» شوندز این شرایط رها میگرفتاری و عقب ماندگی شوند سایر افراد ا
 ها باید بکوشند تا تمامیو جایگاهی هستند فقط در اندیشه خود باشند ضرر خواهند کرد آن

ها احتیاج دارند. در ها را تربیت کنند چون برای دوام و بقای خود به وجود این گونه آدمگروه
 (.1201: 1321ستگی دارد )همان، حقیقت سعادت شخصی او به سعادت همه اشخاص ب

ند زمحمدحسین فروغی برای تقویت این دیدگاه خود مثالی از عملکرد اروپاییان می
اید هر سال هر یک از دول اروپا چقدر پول به مصرف حفظ صحت عامه و رعایای شنیده»

 سترسانند و تا کجا دقت و مواظبت در کار آسایش رعیت دارند... اینها برای چیخود می
پردازند... زیرا رعایت و ملاحظه ها برای صلاح و صرفه خود به حمایت از اتباع خود میآن

گرچه نویسنده به صورت  .(311: 1318)همان، « کل اهالی مملکت واجب و نافع است
دهد که بایستی در رفاه و تربیت مردم کوشید اما به دلیل رویکرد مکرر به این نکته ارجاع می

هایش متوجه ارکان قدرت کوشد نوشتهای که نسبت به حاکمیت وقت دارد میهکارانمحافظه
کند که شخص کید یادآوری میأو شخص شاه نشود و در اکثر مواقع به خواننده خود با ت

مظفرالدین شاه و مجموعه عناصر حکومتی برای اصلاح امور مردم همراهی مطلق داشته و از 
دهند منظور نویسنده سایر ها وظایف خود را انجام مینکنند و چون آهیچ کوششی دریغ نمی

های متعدد کید اما از مصداقأباشد. به رغم این تخواص جامعه و کاردانان عرصه فعالیت می
توان دریافت که روی سخن وی به سمت و سوی ارکان او در بررسی وظیفه رهبران جامعه می

کته بزرگ را نباید فراموش کرد و آن این است یک ن» نویسدگردد جایی که میقدرت نیز باز می
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ها که سایس و سالار اند نه عوامل، آنکه در کلیات امور و احوال جامعه خواص امت مسول
: 1318ان، )هم« باید پیروی کنند پا را پیش گذارند و دیگران طبعا قومند باید راه را باز کنند و

داند که کار آن در اختیار افراد کاردان و صاحب ای را کامیاب میبا این حال وی جامعه .(221
شود که ضعف دولت و ملت از کمی پول نیست بلکه از کمی صلاحیت باشد. او یادآور می

(. این بزرگان و صاحب خردان وظیفه دارند 208: 1318کاردانان و هنرمندان است )همان، 
ی بر لی دور کنند البته کاری که مبتنکه عامه مردم را با تشویق و تدبیر به کار وادارند و از تنب

 (.313: 1318کند )همان، علم و دانش باشد زیرا کار نابخردانه اوضاع را بیشتر آشفته می
مقاومت بطن جامعه با ابزار و ادوات جدید یکی از معضلات جدی بود که در جامعه عصر 

ت اسع در رنج بودهرسد از این موضوقاجار وضوح قابل توجهی داشت. فروغی که به نظر می
گاه کنند تا دست از  اعتقاد دارد یکی از عمده وظایف دانشمندان ملک این است که مردم را آ

ها منافع ها حالی کنند که این ابزار برای آنضدیت با چرخ و آلات کامله بردارند و به آن
 (.318: 1318تر دارد )همان، افزون

 
يخ. نقش و اهمیت آموزه2  های تار

کید محمدحسین فروغی در شماره یکی از های مختلف روزنامه رجوع به محورهای مورد تأ
مندی از تاریخ برای ایجاد تحول و نشاط فکری و کارکردی، پیشینه تاریخی ایران است. بهره

و ابعاد مختلف خوانندگان خود را به آن ارجاع  الگوی مستقیمی است که نویسنده در اشکال
گاهی نسبت به داشته زعم نویسندهدهد. بهمی  تواند افکارهای تمدنی در ادوار مختلف میآ

ز قافله ها اتفاوتی خارج کرده و دریابند چنان چه دیر بجنبند فرسنگخفته اجتماع را از بی
های تاریخی روزنامه معطوف به این نکته است اند. بخشی از نوشتهتمدن جهانی به دور مانده

نخستین موجد و مبدع و »است شمه اصلی تفکر و تمدن بودهالنهرین و ایران سرچکه بین
و در اثبات این مدعا از نظر نویسندگان غربی بهره « مؤسس اساس علم و دانش ماییم...

گیرد که علم و تربیت ابتدا در این منطقه از آسیا بود و سپس به سایر اقطار جهان حرکت می
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کید م (.81: 1310کرد )همان،  از سی قرن پیش  کند که رعایای ایران اقلایدر جای دیگری تأ
ها از مسیر خود خارج شوند اما یک عامل عمده باعث شد آن»اند. قاعده بودهدارای تمدنی به

 (.008: 1311)همان، « و آن غفلت عقلای قوم بود
کوشد نشان دهد های تاریخی میفروغی برای اثبات مدعای خود در خصوص داده

ه را ها این نکتای کره خاکی استعداد یکسانی دارند و پیشینه تاریخی ملتها در همه جانسان
دهد. آن گونه که در گذشته تاریخی اروپاییان افلاطون و ارسطو و جالینوس هست نشان می

الرئیس و بهمنیار وجود دارد و اگر در قلمرو ما هم گذشته از حکمای فرس قدیم فارابی و شیخ
(. 18: 1310الدین جمشید داریم )همان، ند ما هم ابومعشر و غیاثها گالیله و کپلر دارآن

دادن پیشینه استفاده از مطالعات تاریخی اروپاییان از ابزارهای عمده روزنامه برای نشان
شود که تحقیقات حکمای مغرب تفصیل یادآور می درخشان تمدن ایرانی است. در جایی به

اند... هم چنین ندین قرن صاحب تمدن بودهدهد که عجم قبل از میلاد به چنشان می
وصف سازد که اسلام نیز در اصول و فروع دینی مستحکم است بااینها آشکار میتحقیقات آن

ماندگی جامعه ما نه از باب گذشته تاریخی است و نه از باب دین اسلام، بلکه معایب و عقب
 (.1111: 1321نقایص از هوای نفس ماست )همان، 

محمدحسین فروغی با مراجعه به سابقه طولانی تاریخ ایران و ارائه مقالات  در مجموع 
یاری کوشد نقش مستقیمی در هوشهای تحلیلی از مسیر تعالی و ترقی تمدن ایرانی میو نوشته

دهد ها و الگوهای تاریخی نشان میاجتماعی ایفا نماید. تکرار و فراوانی استفاده از داده
شود. ل میئبدیلی را برای تاریخ قادن جامعه ایرانی نقش و جایگاه بیروزنامه برای پویا کر

کردن خوانندگان ابایی ندارد که به های تاریخی خود و مجابمنظور اثبات دیدگاه فروغی به
 دهد.های موردنظر خود را از پژوهشگران غربی نیز ارائه میها و مدلتکرار مثال

 
 لزوم توجه به علوم و ابزارجديد .3

گاهی جامعه از مزیتافزون های جدید و تولیدی برآمده از دانش و علوم از های دانشسازی آ
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های مختلف روزنامه تبیین ارزش و جایگاه علوم دیگر راهکارهای نویسنده است. در شماره
کید قرار گرفته  رسد یکی از اهداف بنیادی روزنامه تغییراست. به نظر میجدید موردتوجه و تأ

رویکرد مردم نسبت به تحولات جدید جهانی است و البته اعتقاد محمدحسین فروغی  مذاق و
رسد بر این است که این روند بایستی به تکرار و به اشکال مختلف صورت پذیرد. به نظر می

های مختلفی در عرصه محصولات جدیدی که حاصل تمدن جدید غربی بود با واکنش
ها مندی از صنایع جدید و استفاده از تولیدات آنی و بهرهکارگیراجتماع رودررو بود و در به

مختلف  انحاءخورد. به همین دلیل نویسنده بههای مثبتی در جامعه به چشم نمیواکنش
اره هایی اشکوشیده است این تغییر در ذائقه اجتماع را پدید آورد. فروغی به مخالفت گروه

شود. در ادامه به ها با اختلال مواجهه میار آنوککسب د ابزار جدید عملاکند که با ورومی
کید می گاهی این افراد ارتقا یابد در خواهند یافت که عقلای فن تأ کند چنان چه سطوح آ

(. یا در جای دیگری 318: 1318ها را افزون خواهد ساخت )همان، شرایط جدید درآمد آن
یای تمدنی جدید به صورت میدانی دهد برای آشتی دادن برخی از مخالفان با مزاپیشنهاد می

های این صنایع را تشرح نمود زیرا این کار نه تنها ها برده و ویژگیها را به محل کارخانهآن
گاهی از مزیتها را از مخالفت باز میآن های کار، همدلی و دارد بلکه خود نیز پس از آ

 (.311 همراهی خواهند کرد )همان،
ث هاست بحشدت برگرفته از الگوی اروپاییتوجه که بهیکی از پیشنهادهای جالب 

کوشد همراهی و همدلی نمایشگاه صنعت و کالا است. گرچه در غالب موارد روزنامه می
حال در بین پیشنهادهای مطرح شده در مقاله خود را با احساسات مذهبی نشان دهد بااین

شد. آنجا که نامه کارانه تلقی میهای غیر محافظهودی شیوهتوان مواردی یافت که تا حدمی
اندازی اکسپوزیسیون همانند پاریس در تکیه دولت یکی از خوانندگان خود را در خصوص راه

شود هیچ منافاتی ندارد در ایام غیر عزاداری از این کند. در همین مقاله یادآور میرا مطرح می
های صنایع استفاده کرد و البته چون عنوان اکسپوزیسیون مکان برای ارائه تولیدات و کالا

(. ترویج 281: 1318گاه صنایع استفاده شود )همان، چندان مفهوم نیست از عبارت جلوه



 18/«تیترب»در عصر قاجار از نگاه روزنامه  رانیجامعه ا یماندگعلل عقب 
 

ایجاد شرکت و کمپانی از دیگر پیشنهادهای روزنامه برای پیشبرد مقاصد تولیدی و اشاعه 
قادر  تنهاییهای کوچک بهست که سرمایهدانش فنی در جامعه است. اعتقاد نویسنده بر این ا

یدی را های کلان تولتواند چرخها میبه ایجاد صنایع تولیدی نیستند؛ اما ترکیب این سرمایه
های متعدد برای تشکیل کمپانی برخی قواعد و اساس ضمن فراخوانبه حرکت درآورد. براین

ترین این قواعد مربوط به شاخص نماید. شایدها را نیز درج میمقررات ایجاد چنین کمپانی
بافی و منسوجات مربوط به شهرهای مختلف از جمله اصفهان بود )همان، های فرشکمپانی
1318 :883.) 

 
 ضرورت تغییر در نظام آموزشى

 . اهمیت علم آموزی1
(. این 818: 1318)همان، « ریشه اصلاح در علم است و جای تحصیل علم در مدرسه»

ها و اخبار روزنامه تربیت از یک جنبه کلیدی برخوردار توجهی از نوشتهعبارت در بخش قابل
است. گرچه محمدحسین فروغی در اشکال مختلف در صدد است نشان دهد تربیت عامل 

ماندگی و تربیت راه اصلی برون رفت اصلی پیشرفت جوامع بشری است و جهل ریشه عقب
در عین حال عمده راه مقابله با واماندگی ها و کلید تمامی پیشرفتاز جهل است؛ اما شاه

ای را به مکاتب و مدارس کند. به همین دلیل مباحث عمدهجامعه را در مدرسه جستجو می
ای کثرت مطالب روزنامه در خصوص اهمیت مکاتب و که عدهدهد. گو ایناختصاص می

د مطالب متنوع دیگری ده، اما فروغی ضمن آن که وعده میاندمدارس را به باد انتقاد گرفته
شود که ریشه همه کارهای بزرگ در مدرسه یادآور می اما مجددا های روزنامه بیفزاید،را به داده

های عدیده ملل (. یا در جای دیگری با توصیف پیشرفت111: 1311و درس است )همان، 
نش و ت و داکند که تمامی آن ترقیات ناشی از دانش و بینش اسغربی به خواننده یادآوری می

 (.1188: 1321شود )همان، بینش هم از درس و مدرسه و کنجکاوی حاصل می
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گاهى2  . نقش مدارس و کتب درسى در افزايش آ
کوشد نقش مدارس و اهمیت های متعدد میمحمدحسین فروغی پس از آنکه در نوشته

ها و خانهتبآموزش را در تعالی و تحول جامعه مشخص نماید نگرش انتقادی خود را از مک
های کند. در این نقادی مکانهای آموزشی سنتی در فحوای مقالات منعکس میشیوه

ماند. های تدریس، عملکرد آموزگاران و منابع درسی از دید او پنهان نمیآموزشی، شیوه
های لازم را برای حضور های آموزشی که باید محصل را بر سر شوق آورد و جذابیتمکان

ها به دنبال دارد. اماکن مخروبه، بیزاری و نفرت را در بین آن مهیا نماید عملا لمفراگیران ع
و  است. این شکلخانه به خود گرفتهکثیف و بدون هرگونه ابزار آموزش اسم و عنوان مکتب

مکاتب ما »تواند جاذبه و کشش لازم را برای اطفال بینوا فراهم نماید شمایل چگونه می
اغراق در آنجا شوند و شعور افلاطون بیخانه نامیده میاسم مکتب هایی است که بهدخمه

های آموزش نیز در تناسب مستقیمی با اما شیوه .(118: 1318)همان، « شودخفه و نابود می
های مطلوب تربیتی سرلوحه کار آموزگاران مکاتب اماکن آموزشی است به جای آن که روش

د از است تا چشم طفل بر این ابزار بیفتوفور فراهم شدهباشد ابزار و ادوات شکنجه و کتک به 
رتیب مکتبی ت» کندهر گونه درس و مکتب بیزار شده و برای گریز از مکتب لحظه شماری می

، گفت مکتب بر وزن محبسایم از جنس زندان اسکندر بلکه قدری سخت تر، ظریفی میداده
: 1318)همان، « شودمجهولات میاسم مکانی است که معلومات فطری در آن مبدل به 

اد است. وی در انتقبی دانشی و جهالت آموزگاران نیز از دیگر نقاط ضعف مکاتب شده .(131
معلم هم که یک نفر بیچاره است که چون هیچ کار از او » نویسداز جهل معلمان مکاتب می

بع درسی مکاتب (. مواد و منا118: 1318است )همان، ساخته نیست تن به مکتب داری داده
و اعتباری  ارزش معتقد است منابع درسی مکاتب بعضانیز به دور از انتفاد نویسنده نیست. او 

های محصلین چندان همخوانی هایی نیز که حایز ارزش هستند با توانمندیندارند و یا آن
 (. برخی کتب نظیر بوستان و گلستان و حافظ و خمسه نظامی و113: 1310ندارند )همان، 

ها هیچ به کار طفل و جامع رموز و معارف هستند اما این کلیله و دمنه همه سر چشمه حقایق
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فهمند که به اطفال ما ها را میآیا معلمین مکاتب ما خود این کتاب آیند، اصلامبتدی نمی
ها را خراب شود جز آنکه اخلاق آنها گفته میهای دیگرهم که به آندرس دهند، برخی کتاب

هایی مانند حسین کرد و چهل طوطی و چهار درویش نماید کتابیز دیگری عاید نمیکند چ
 (.110 :1318جز پر کردن ذهن اطفال از مسایل بی ربط حاصل دیگری ندارد )همان، 

زد های مختلف گوشکه معایب و نقایص نظام آموزشی سنتی را در نوشتهفروغی پس از آن
کند. بهبود و اصلاح شرایط به اشکال مختلف مطرح می نمود. نظام پیشنهادهای خود را برای

ها در اصلاح نظام ها و عملکرد آندهد مکرر از غربیدر چارچوب پیشنهاداتی که ارائه می
منظور آنکه فضاهای آموزشی از کیفیت مناسبی جهت تحصیل گیرد. بهآموزشی کمک می

و  شودهای جدید آموزشی میشدت مبلغ ایجاد و گسترش ساختمانبرخوردار باشند وی به
شود که برای کسب طلبد و هم خیرین را مشوق میدر این راه هم عناصر دولتی را به یاری می

تر است و در هر شماره از روزنامه اجر اخروی احداث ساختمان مدرسه از هر کاری واجب
ی خصوص نظام تربیت پردازد. اما درها نیز میتأسیس و سازوکار اداره آنبه معرفی مدارس تازه

کند در ورود به در این مدارس ضمن آنکه از عملکرد والدین در تربیت اطفال غفلت نمی
ملی الحیل و تدابیر عدهد که بایستی با لطایفمدرسه نیز الگوی موردنظر خود را نیز ارائه می

ر از ته شیرینها حضور در مدرسواردین فراهم کرد که برای آنای برای تازهگونهشرایط را به
انگبین باشد. حتی وسایل و ابزار جذاب در اختیار طفل قرار دهند و زمان حضور او در مدرسه 
در حداقل ممکن باشد و باگذشت هر سال مقداری بر ساعت حضور او بیفزایند. او معلمین 

یت وکند و معتقد است مبنی بر الگوی غربی تشویق بر تنبیه اولرا از تنبیه و خشونت منع می
دادن بایستی پرهیز کرد و با زبان و گفتار و تشویق کسانی دارد. از هر گونه چوب زدن و دشنام

اند زمینه تنبیه دیگران را فراهم کرد تا در عملکرد خود تجدیدنظر که پیشرفت بهتری داشته
 کنند.

 مراتب نظام آموزشی را در جامعه گسترش دهد. مرحله اولکوشد تا سلسلهنویسنده می
های اولیه و فراگیری مطلق زبان فارسی است که این مهم در مدارس این ساختار، آموزش
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گیرد. محصلین این مقطع نبایستی کمتر از هفت سال و بیشتر از دوازده ابتدایی صورت می
سال باشند و علاوه بر زبان فارسی که اولویت قطعی دارد، عربی، اصول و فروع دین، تهذیب 

ت ها یاد داد. او معتقد اسجغرافیا و مختصری علم حساب را نیز بایستی به آناخلاق، تاریخ و 
تر و یا شرایط حضور در کردن این مرحله است که طفل آماده ورود به مرحله عالیبعد از طی

کند اگر غیر از این باشد بدون گذر از این مرحله ورود وی به مراحل عالی دارالفنون را پیدا می
رسد در این زمان فرستادن اطفال به خارج را در پی نخواهد داشت. به نظر مینتایج مطلوبی 

از کشور در نزد اشراف به یک اولویت مبدل شده بود؛ فروغی به تکرار مضرات این کار را 
های فکری و ذهنی او قدرت درک شود که طفل هنوز فارسی را یاد نگرفته و بنیانیادآور می

به فرنگ پیامدهای بسیار منفی را به همراه دارد. حتی بعضا این مطلوبی ندارد فرستادن وی 
کنند و در بازگشت خود بایستی با مترجم منظورشان را اطفال زبان فارسی را نیز فراموش می

 (.138 بیان کنند )همان،
 
 . لزوم آموزش دختران3

دارد. نگاه روزنامه به ها قرار در نظام آموزشی موردنظر روزنامه آموزش زنان در زمره اولویت
س ها انعکاخوبی در نوشتهنقش و جایگاه زنان در تربیت فرزندان و رشد و تعالی جامعه به

رای نظر مادران است پس بایستی بدارد. از آنجا که گام اول تربیت اطفال از خانه و بیشتر تحت
ر تربیت ود را به وجهی بهتدختران آموزگارانی بهتر و کارآمدتر انتخاب شود تا بتوانند فرزندان خ

 در تربیت دختران» نویسد(. در جای دیگری به نقل از ناپلئون می102: 1318نمایند )همان، 
سپس در ادامه  «کننده اطفال هستندها تربیتبیشتر ساعی باشید تا در تربیت پسران زیرا آن

و هر کدام مدرسه شود که در فرنگ دختران با پسران در مدرسه آمیخته نیستند یادآور می
و آخرالامر علیکم به مکاتب النسا اغلب زنان ما بیسوادند » نویسدجداگانه دارند. در پایان می

« روندو ناخوانا و از نداشتن صنعت و هنر به جهت تحصیل قوت هر روزه به دریوزه می
 (.181: 1318)همان، 
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 . توجیه جامعه در خصوص ضرورت آموزش4
های اجتماعی اعه و تعمیق نظام آموزشی جدید البته بدون واکنشکوشندگی روزنامه در اش

کوشد به برخی از این انتقادها پاسخ گوید نبود. به همین دلیل نویسنده در مقاطع مختلف می
و در ضمن به شکل ظریفی تلاش دارد که نشان دهد از پی ایجاد چنین مدارسی هیچ آسیبی 

 علوم جدیده مطلقا»نویسد د شد. در جایی میهای دینی وارد نخواهبه اصول و چارچوب
تواند اسباب قدرت و کمال آن گردد... به عقیده و ایمان ندارد مگر از یک راه می کاری به دین

ظاهرا به او ایراد  .(114: 1311)همان، « شوددینی مینگارنده ترک علوم جدیده اسباب بی
ارس اساس مد این تگی جامعه است و براند که مدارس جدیده عاملی بر اغتشاش و آشفگرفته

ارس قبیل وقایع در مد این کرات ازاما اینها باید بدانند که در فرنگ به»جدیده خوب نیستند 
اند که منشأ آن جهل است نه علم پس برای رفع عیب به دهد و بعد از تحقیق دانستهرخ می

را با مدارس جدید آشتی دهد )همانجا( وی برای آنکه اهل دین « انداصلاح مدارس کوشیده
ب ها ترغیکند برخی از علما را به بازدید از مدارس جدید و بررسی روش کارکردی آنسعی می

امروز آقا سید علی مجتهد »نماید تا شاید از این طریق موانع پیش رو را هموار نماید 
د و پس از بازدیشهرستانی که وارد پایتخت شدند... از دو مدرسه شرف و ادب بازدید نمودند 

چند سطری مرقوم فرمودند... وضع مدارس بر خلاف مسموع الحق بسیار مناسب است 
ترویج این نوع مدارس در مملکت اسلام اگر به همین طریق و مشرب باشد سبب ترویج 

رسد در به هر صورت به نظر می .(812: 1311)همان، « اسلام و علوم دینیه خواهد شد
رفت جامعه از شرایط بغرنجی که در آن گرفتار بود های برونکی از راهنگرش روزنامه تربیت ی

گرفتن از ساختار آموزشی سنتی و ترویج و اشاعه مدارس جدید بود و در این راه به نظر فاصله
ای است که در گونهکرد. اولویت موضوع آموزش در نزد فروغی بهاز هیچ کوششی دریغ نمی

« بگویم تا حرف مدرسه هست هیچ حرفی جایز نیستبازهم از مدرسه »جایی نوشت 
 (.111: 1311)همان، 
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 اصلاح اخلاقى جامعه ضرورتى برای پیشرفت
های این ای جامعه ایران فساد اخلاق است. شاخصهاز نگاه روزنامه یکی از دردهای ریشه

امل ش های اندیشیدن، فرهنگ گفتاری و ابعاد رفتاری جامعه رااز شیوه فساد گستره وسیعی
جامعه را به  عملا هازعم محمدحسین فروغی آشفتگی اخلاقیات در این عرصهشود. بهمی

ا در رفت از این شرایط راست. او تنها راه برونو راه بهبودی را مسدود کرده لبه پرتگاه کشانده
داند اما بخشی از داند همان چیزی که اشاعه آن را در زمره وظایف روزنامه میتربیت می

ردد گهای متعدد نویسنده در خصوص زوال اخلاقی به مناسبات گفتاری جامعه بازمیصداقم
فحاشی چیز  لغو و بیهوده و بعضا هایدر ادبیات کاربردی کوچه و بازاری جز ذکر حرف

بار این روند مربوط به اطفال و کودکانی است که در مسیر توان شنید. وجه تأسفدیگری نمی
ز گویی و بدخویی احتمالا بخشی ابرند این هرزهرین الفاظ را به کار میتخانه تا مکتب زشت

گویی های موجود در مکاتب است. این در حالی است که داستان دشنام و هرزهآموزش
(. وی بخشی از این فرهنگ 121: 1318است )همان، هاست در اقلیم اروپا متروک شدهمدت

ند که پدران و مادران ما چون قصد تربیت فرزندان دارند داها مینسنجیده را نیز متوجه خانواده
زنند تا آن عزیزان تهذیب و دهند و هزار حرف ناصواب میها مینکشیده به آنهای آبفحش

ای کاربردن این الفاظ را در شأن هیچ جامعهدرستکار و مؤدب شوند )همانجا(. نویسنده به
جوید. و راه رهایی از آن را در علم و دانش می داند. او ریشه چنین روندی را در جهالتنمی

نگاه او به اروپا گرچه ممکن است دقیق نباشد؛ اما برای پیشبرد اهداف موردنظرش مکرر 
ترین کلمات را رغم آنکه در فرنگ سادهشود بهگیرد و یادآور میها را از فرنگ وام میمصداق

حکم طبیعت و شعور ذکر دن انسان که بهکنند؛ اما در ذکر اعضای بها توصیف میدر فرهنگ
شود )همان، های تخصصی نگاشته نمیجز فرهنگهها روا نیست در هیچ کتاب لغتی بآن

1318 :128.) 
داند تهذیب و پالایش نکته مهم دیگری که نویسنده برای اصلاح جامعه ضروری می

دهد اگر لویت میاخلاق است. او به لحاظ اهمیت، سلامت اخلاقی را بر سلامت بدن او
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توانند جامعه را به سرمنزل نجات هدایت کنند افراد و خواص اخلاق خود را مهذب نمایند می
 (. برای نجات جامعه تهذیب اخلاق تمام افراد آن جامعه لازم است.1280: 1321)همان، 

های دیگر به هدر خواهد رفت )همان، اگر این کار انجام نشود تمامی زحمات در عرصه
(. محمدحسین فروغی در آسیب شناسی فقدان تهذیب اخلاق افراد جامعه رشد 221: 1318

کند. دزدی و رشوه، تقلب و شارلاتانی جای رفتارهای و گسترش انواع فسادها را مطرح می
ن ای چواست. در چنین جامعهزشتی و قبح خود را از دست داده است و عملامتعارف را گرفته

رارت دارد اما دزدی و رشوه زحمت و دردسر چندانی ندارد بنابر این کار و فعالیت زحمت و م
نویسد فردی و (. در جای دیگری می1114: 1321شود )همان، جای این دو با هم عوض می

شود اما دیگری با شارلاتانی حاصل زحمت صاحب صنعتی با جان کندن در فن خود یگانه می
دهد و به نوایی و لعاب به نام خودش تحویل میصاحب فن را از دستش خارج کرده و با رنگ 

کند اما هم چنان (. با همه ایراداتی که از شرایط موجود ذکر می313: 1318رسد )همان، می
اعتقاد دارد این فضا نبایستی خواص را مایوس کند و برای رهایی جامعه بکوشند و معایب کار 

 را گوشزد خلق نمایند.
 
 نتیجه

با آن  زمانروزنامه تربیت در بین نشریات منتشر شده پیش از انقلاب مشروطیت و حتی هم
توجهی از جراید آن زمان توجه خود را از موقعیت ممتازی برخوردار است. گرچه تعداد قابل

 ها و ناکامی را درحال ریشه ضعفبیشتر بر مسائل سیاسی متمرکز کرده بودند و درعین
کردند. اما گردانندگان تربیت نسبت به مباحث سیاسی جستجو میعملکردهای سیاسی 

حال زوایای متفاوت و جدیدتری از پیکره کردند. بااینکارانه را دنبال میرویکردی محافظه
گونه که در متن نوشتار آمد جامعه در معرض بررسی و انتقاد این روزنامه قرار داشت. همان

و موضوعات علمی و اجتماعی بود. ترکیب نوشتارها و  تمرکز عمده تربیت بر مسائل فرهنگی
های آن، دهد که همانند عرف و الگوی زمانه بخشی از دادهمقالات روزنامه نشان می



 1423 بهار، ششوچهلم، شماره بیستسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 120

های فرهنگی و اجتماعی فارغ از ها و چالشگیری بحرانیابی علل و عوامل شکلریشه
ماندگی ید اصلی واپسکلهای عمده سیاسی است. در نگاه تربیت جهل عمومی شاهدغدغه

جامعه است. فقدان بینش و منش روشنگرانه و نداشتن درک درست از شرایط رشد علمی و 
گاهی سببی بود بر فرهنگی جهانی، بیماری اصلی مردم ایران محسوب می شد. همین ناآ

خواهی که نتیجه قطعی آن درجازدن سپردن به خرافات و ایستایی و مقاومت در برابر تحولدل
 دم در شرایط نامطلوب موجود بود.مر

ای که سپردن به الگوهای مندرس و کهنهعلاوه بر این ساختار آموزشی نامتوازن و دل
 ماندگی جامعه تلقیآموزان نداشت از دیگر عوامل عقبهیچ دستاوردی برای پیشرفت دانش

د نیز در تاروپو شد. البته در کنار این مسائل رویکردها و رفتارهای خارج از عرف اخلاقیمی
ای بر سر خواری مانع عمدهجامعه ریشه زده بود مسائلی مانند دروغ، ریاکاری، فساد و رشوه

 در کنار عمده موانع پیشرفت و ترقی جامعه از منظر روزنامه که مورد راه پیشرفت جامعه بود.
در خلال  این شرایطعنوان راهکار و پیشنهاد برای گذر از توجه قرار گرفت. موارد بسیاری نیز به

کید و توجه فروغی،ها مینوشته بحث  دها مورترین آنشاخص توان یافت که بر اساس میزان تأ
قرار گرفت. تغییر در ساختار نظام آموزشی در نگرش نویسنده از یک جایگاه محوری 

تر تحصیلی برنامه خاص برخوردار است. او در خصوص سبک آموزش اطفال و مراحل عالی
ی اطفال شناسبر برخی اصول روانتکیه کند که بادهد و از این نکته غفلت نمیا ارائه میخود ر

رسی های دمند نمایند. تغییر ساختار و محتویات کتابو کودکان را به مدرسه و آموزش علاقه
با اشاره مستقیم به برخی منابع آموزشی، هم چنین سبک رفتاری آموزگاران و لزوم توجه به 

 است.موزشی به تکرار مورد تأکید محمدحسین فروغی قرار گرفتهاماکن آ
در الگوهای پیشنهادی دیگر روزنامه نقش حاکمان و نخبگان نیز حایز اهمیت جدی 

کردن ابزار و مصالح لازم را برای ایجاد تغییرات بر عهده دارند و است. حاکمان وظیفه فراهم
زدایی از طبقات مختلف کوشا بوده و مردم نخبگان بایستی بدون خستگی و دلسردی در جهل

رسد در فرایند رشد را در جهت آشنایی با کارکرد ابزار و ادوات جدید آموزش دهند. به نظر می
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است این مهم از های تاریخی لحاظ کردهو ترقی جامعه، فروغی نقش مؤثری را برای آموزه
ی خوبجود در متن روزنامه بههای تاریخی موتحلیل مستقیم و بعضا هایمقالات و نوشته

ت دادن رازهای پیشرفهای مختلف تاریخی برای نشاندستیابی است. استفاده از مدلقابل
خورد. علاوه بر عنوان یک اصل در سرتاسر روزنامه به چشم میبه و کشورها تقریبا هاملت

آوری پیشینه کردن جامعه از یاس و ناامیدی یاداین برای دمیدن روحیه باورمندی و خارج
 های فرهنگی و دستاوردهای علمی در دستور کار روزنامه قرار داشت.تاریخی و توانمندی

 
 نامهکتاب
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 های فرهنگى در عراق و ايران در دوران معاصر:سیاست
 1مقايسه دوران ملک فیصل و رضاشاه همطالع

 یعبد الغزال دیعا یمصطف
   ، مشهد، ایرانمشهد یدانشگاه فردوس ،خیتار یدکتر یدانشجو

 2یلیوک یهاد
 ، مشهد، ایرانمشهد یدانشگاه فردوس ،خیگروه تار اریدانش

 
 چکیده

در قرن بیستم میلادی در عراق و ایران تغییرات فرهنگی و اجتماعی متعددی در راستای مدرنیزاسیون و توسعه 
انجام شد. هرچند در دو کشور روشنفکران متعددی بر لزوم نوگرایی و انجام اصلاحات توجه داشتند؛ اما 

-1422 حکایتگر اصلی مسیر اصلاحات نوگرایی فرهنگی در عراق ملک فیصل بن حسین )بانی و هد
ش( بود. مسئله پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تغییرات 1402-1426حک ش( و در ایران رضاشاه )1410

 ای گردآوریها با استفاده از روش کتابخانهفرهنگی عراق و ایران در دوره ملک فیصل و رضاشاه است. داده
ه ترین وجدهد که مهمها نشان میاست. یافتهای و تطبیقی بهره گرفته شدهشده و از روش مطالعه مقایسه

سازی در عراق و ایران، اصلاحات حوزه آموزش در مقطع آموزش ابتدایی بود. در هر دو کشور مشترک مدرن
 مبتنی بر حفظ وجه دینی و ترین وجه تفاوت نیزنیز بر ضرورت حضور فعال اجتماعی زنان توجه شد. مهم

که در ایران وجه دینی و بومی ها و پوشش در عراق بود درحالیهای فرهنگی مانند آموزش، انجمنبومی حیطه
رده شد. به حاشیه ب شدت تضعیف شد وگرایی بهتأثیر نوگرایی غربی و باستانهای فرهنگی تحتحیطه

 تر از عراق بود.گستردهمراتب همچنین سطح تغییرات فرهنگی در ایران به
 

 های فرهنگی.تاریخ معاصر عراق، تاریخ معاصر ایران، ملک فیصل، رضاشاه، سیاست ها:کلیدواژه
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 مقدمه
ترین تجربیات کشورهای اسلامی در رویکرد نوگرایی و تشکیل حکومت مرکزی ملی از مهم

ماندگی و رسیدن به عقبسده بیستم میلادی است. هدف این کشورها از نوگرایی جبران 
های توسعه و پیشرفت بود. از اهداف تشکیل حکومت مرکزی مقتدر نیز کمک به سیاست

ک یکسانی در زمان مل ها در مقطع زمانی تقریبادیدگاه نوگرایی و توسعه بود. باورمندان این
ش( 1404-1030م/1366-1101ش( و رضاشاه )1410-1040م/ 1344-1114فیصل )

های جدید با راق و ایران قدرت را در دست گرفتند. در هر دو کشور نیز قدرتدر دو کشور ع
های آشکار وپنهان بریتانیا بر سرکار آمده و مستقر شدند. مقایسه اقدامات و حمایت
ش( به انضمام ملک غازی 1410-1422م/1344-1301های فرهنگی ملک فیصل )سیاست

 ش(1413-1426م/1362-1303ه )ش( در عراق با رضاشا1411-1410م/1344-1343)
سازد. اقدامات های زیادی را در تجربه دو کشور آشکار میها و تفاوتایران شباهت در

سازی رضاشاه در چارچوب نظریه نوسازی با تقلید از الگوی اروپایی و سیاست غربی
بیشترین شباهت را به اقدامات آتاتورک در ترکیه داشت. در این مورد اقدامات ملک فیصل و 

ای کمتری برخوردار بعد و رویکرد نظری نیز از حمایت اندیشه ملک غازی محدود بود و در
بودند. رویکرد رضاشاه برای انجام اصلاحات همانند آتاتورک آمرانه بود؛ اما در عراق چون 

. البته تری دنبال شدمراتب رویکرد آرامهای فرهنگی و دینی ضد بومی مطرح نشدند بهسیاست
ها )مانند حفظ قدرت بود و هم در برخی از عرصه که فرایند اصلاحات در عراق هم کند

طوایف، وضعیت زنان( برخلاف ایران نتایج مورد نظر را نداشت. همچنین در هر دو کشور 
تری نداشت. علاوه بر رویکرد نظری، از نظر شدت و ها شکل عمیق و نهادینهاین سیاست

غازی را با رضاشاه مقایسه توان اصلاحات ملک فیصل و ملک تنوع اقدامات فرهنگی نیز می
اقدامات ملک فیصل در عراق و  ها ونمود. در پژوهش حاضر با عنایت به مواضع، سیاست

های فرهنگی ملک فیصل و رضاشاه در زمینه آموزش، موقعیت زنان، رضاشاه در ایران سیاست
پژوهش است. در این در هر دو کشور مورد مقایسه قرار گرفته پوشش، مطبوعات، چاپ و نشر
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 است.ای استفاده شدهاز رویکرد تحلیل تاریخی و روش تحقیق مقایسه
اند. آشنا در تحقیقات متعددی به اصلاحات فرهنگی ایران در دوره رضاشاه پرداخته

سیاست فرهنگى ايران در دوره ( و وکیلی در رساله دکتری 1416) از سیاست تا فرهنگکتاب 
اند. پیرامون تحولات فرهنگی این دوره متمرکز شدههای (، بر روی سیاست1403) رضا شاه

نجا به است. در ایفرهنگی ایران در دوره رضاشاه تحقیقات زیادی به زبان انگلیسی انجام شده
همکارش کریستوفر وِرنر  شود. بیانکا دِووس ودو مورد مهم از این تحقیقات اشاره می

به  culture and cultural politics under Reza Shah( در اثر خود با عنوان 0216)
( 0200اند. زهیری نژاد نیز در مقاله خود )ترین تحولات فرهنگی دوره رضاشاه پرداختهمهم

" به Eduction and culture change in the modernisation of Iranبا عنوان "
لعه اصورت مطاست. برخی از تحقیقات نیز بهتحولات آموزشی در عصر پهلوی توجه کرده

اند. از ای اصلاحات فرهنگی و اجتماعی رضاشاه با همتای او در ترکیه را مقایسه کردهمقایسه
های فرهنگی و اجتماعی در ایران ای سیاستبررسی مقایسه» ( در مقاله1431جمله عمویی )

نوسازی  مقایسه» ( در مقاله1430، نساج )«و ترکیه: مطالعه تطبیقی دوره رضاشاه و آتاتورک
( در 1436، پورمحمدی املشی و همکاران )«ایران و ترکیه در دوران رضاشاه شاه و آتاتورک

 ( در مقاله1431و جعفری و نائبیان ) «تغییرات فرهنگی در دوره آتاتورک و رضاشاه» مقاله
الات در مق «فرآیند مدرنیزاسیون در دوران رضاشاه پهلوی و مصطفی کمال آتاتورک مقایسه»

گفتمان » م( در مقاله2442) وکیلی اند. همچنینای اقدام کردهمطالعه مقایسهخود به این 
ایران،  هایهای مشترك فرهنگی در دولتسیاست «فرهنگی خاورمیانه در نیمه اول قرن بیستم

یل تحل ها را هم ارزیابی وتا حدی عراق را نشان داده و برخی از تفاوت ترکیه، افغانستان، و
ا تحولات فرهنگی در ایران تحولات فرهنگی جدیدی نیز توسط ملک معاصر باست. کرده

 فیصل و فرزند او در عراق انجام شد. در برخی از تحقیقات مانند تحقیق هیلاری کالسیمن
 Schooling the State: Educators in Iraq Palestine andم( با عنوان 0213)

Transjordan: c. 1890-c. 1960 ( با عنوان 0200و تحقیق صدام بدان )مHigher 
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Education in Iraq between the Past and the Present های تا حدودی به سیاست
ای است. اما تا کنون به مطالعه مقایسهآموزشی دوره ملک فیصل و ملک غازی توجه شده

 است.های فرهنگی ملک فیصل در عراق و رضاشاه در ایران توجهی نشدهسیاست
 
 تغییرات فرهنگى در عراق و ايران همقايس

 های فرهنگىالف( وجوه اشتراک سیاست
 . وضعیت آموزشى عراق و ايران قبل از ملک فیصل و رضاشاه1

های نوینی در عراق تأسیس شد در عصر قیمومیت انگلیس بر عراق مدارس و آموزشگاه
(B.F. Kalisman, 2015: 56- 57 در سال .)باب 01ش عراق دارای 1030/م1311 

ی ترین مرکز آموزشمدارس ابتدایی بود. دارالمعلمین که وظیفه تربیت معلمان را داشت مهم
سیس شد. این مرکز با تربیت معلمان بر فرایند آموزش در أش ت1034م/1310بود که در سال 

ای ش مدرسه1031م/1313ها، نیروهای ملی در سال ثیر گذاشت. علاوه بر انگلیسیأعراق ت
؛ الجویبراوی، 01: 0212؛ جوده، 01: 0216الدین، )شمس بغداد افتتاح کردندخصوصی در 

سیس مدارس )ابتدایی و دبیرستان( و گسترش نظام أ(. ت030: 1331؛ الهلالی، 43: 0221
ش ادامه داشت 1033م/1302آموزشی در عراق تا زمان تشکیل پادشاهی ملک فیصل در سال 

طور کلی با همه تغییرات جدید همچنان نظام ه(. ب01: 1336؛ نجم، 30: 1310)احمد، 
ها در آموزشی سنتی بر عراق حاکم بود. همه افراد فرصت تحصیل نداشتند. بیشتر آموزش

متون  ها بود و محتوای آموزشی را غالباشد. آموزش در اختیار ملاها انجام میمکتب خانه
به باورهای عرفی و شرعی به در این مدت بنا ( 30-33: 2411)زکی، دادند دینی تشکیل می

 (.40: 0216آموزش دختران توجهی نشد )شمس الدین، 
در ایران نیز کمابیش چنین وضعیتی حاکم بود. نخستین مدارس نوین در زمان محمدشاه 

های آمریکایی و فرانسوی م( توسط کشیش1146-1161ق/1032-1046قاجار )حک 
دیدی بنیان گذاشته شد. برخی از تأسیس شد و از سوی خود ایرانیان نیز مدارس ج
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س سس مدارؤهای ایرانی چون امیرکبیر )مؤسس دارالفنون( و میرزا حسن رشدیه )مشخصیت
کید داشت( نیز در زمینه أمین فرصت آموزش عمومی تأابتدایی و آموزش آوایی که بر ت

ر چندین های آموزشی و تحول در نظام آموزشی نقش داشتند. در نهایت در دوره قاجافعالیت
: 2232مرزبان، ؛ 63-66: 0343سیس شد )محبوبی اردکانی، أمدرسه ابتدایی و دبیرستان ت

مدرسه دارالفنون علاوه بر  در سطح آموزش عالی های مهم دوره قاجار(. از آموزشگاه08-09
توان به مدرسه عالی طب، مدرسه عالی علوم سیاسی، مدرسه عالی حقوق، مدرسه می

؛ محبوبی اردکان، 97: 1300ی و دارالمعلمات اشاره نمود )نفیسی، دارالمعلمین مرکز
تا قبل از رضاشاه نظام آموزشی غالب (. علی رغم تحولات مدرن آموزشی 79-80 :2232

شد دارها اداره میهای مکتبای بود که براساس سلایق و اندیشهخانهصورت مکتبدر ایران به
(. 111-114: 1622ت و مفاهیم دینی بود )منشاری، ها نیز مبتنی بر شرعیاو بیشتر آموزش

ق به تصویب رسید. در این قانون مدارس و مکاتب به 1403قانون اساسی معارف در سال 
ی به ابندی دورهطور کلی به دو نوع مدارس رسمی و غیررسمی تقسیم شده بود و در تقسیم

س متوسطه و مدارس عالیه چهار دوره مکاتب ابتدایی دهکده، مکاتب ابتدایی بلدی، مدار
های مجلس شورای اسلامی، بندی شده بود )قانون اساسی معارف، مرکز پژوهشتقسیم

 (.603ص
وضعیت آموزشی زنان در ایران دوره مشروطه تا حدودی بهتر از بانوان در عراق بود. زیرا 

های شهای گوناگون به خصوص آموزش توجه شد و در نتیجه تلابه وضعیت بانوان در زمینه
تا  3های ( و گرچه در ماده239: 1379بانوان، چندین مدارس دخترانه تأسیس شد )آفاری، 

نث و ؤدو جنس م ان )احتمالاقانون اساسی معارف تحصیل مقطع ابتدایی برای تمام کودک 2
به فرهنگ سنتی حاکم بر ایران در این ( اما باتوجه022، همانه بود )شدمیالزا مذکر( قانونا

 طور کلی وضعیت آموزشی وگستره آموزش زنان قابل مقایسه با عرصه مردان نبود. به کشور
ها روند سازی آموزشی در عراق و ایران پیش از ملک فیصل و رضاشاه آغاز شده و آنمدرن

 تحولات آموزشی را تسریع بخشیدند.
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 های آموزشى. سیاست2
 های آموزشى رضاشاه و ملک فیصل. اهداف سیاست1. 2
جه توهای ملک فیصل و رضاشاه تشابهی قابلز نظر اهداف تحول آموزشی، میان سیاستا

شود. در هر دو مورد مدرنیزاسیون و تجددگرایی پررنگ است. در هر دو مورد نیز دیده می
شد. همچنین از نظر هدف در اصلاحات آموزشی سنگ بنای ساختن دولت مدرن تقلی می

 های دو پادشاهیهایی که به بدنه دولتصصان و تکنسیندو مورد تربیت کارمندان و متخ
های جدید را اداره کنند و قدرت مرکزی را توانمند سازند از اهداف تزریق شوند و حکومت

روی به توسعه ازاین. (332-330: 1399؛ فوران، 139-138: 1398)کاتوزیان، مهم بود 
جویان در عراق و ایران توجه شد. در آموزان و دانشکمی مراکز آموزشی و افزایش شمار دانش

: 1622و رضاشاه )منشاری،  (Bedan, 2022: 4723)و حمایت ملک فیصل نتیجه علاقه 
آموزان آموزشی، فضاهای آموزشی مانند مدارس، معلمان و تعداد دانش ( از حوزه114-111

ولی یافت و تحآموزان دختر و مدارس دخترانه در عراق و ایران گسترش به خصوص تعداد دانش
نیز در محتوا، مواد و شیوه آموزشی به وقوع پیوست. یکی از ضروریات این اقدام افزایش بودجه 
و درآمدهای آموزش و پرورش بود. در هر دو کشور بودجه نهاد آموزش افزایش یافت اما در 

ش 1426و  1424م/1303و  1306های ها بسیار بیشتر بود. در سالعراق در برخی سال
 ,Kalismanدرصد کل بودجه کشور بود ) 32جه آموزش و پرورش عراق نزدیک به بود

ای در ادامه این مبحث قرار داده (. )طبقه خواست داور محترم جدول مقایسه63 :2015
 .است(شده

گرایی، آموزش عمومی و همگانی و از میان بردن در زمینه تحقق اهدافی چون ملی
های ملک فیصل و رضاشاه تشابه دیده اجتماعی میان سیاستهای قومی و تفرقه اختلاف

سیس مدارس در سطح کشور أشود. ملک فیصل در راستای آموزش همگانی بر تمی
بایل را های قها به دنبال رواج مفاهیمی بود تا بتواند اختلافکوشید و بر خلاف انگلیسیمی

(. آموزش مدرن 032: 1331ی، ها پدید آرد )الهلالکاهش دهد و نقطه اشتراکی میان آن
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ترین سلاح فیصل برای ایجاد نقطه مشترک میان طوایف متخاصم و همگانی و مدنی مهم
ی هامتعدد بود. او برای نشان دادن حسن نیت خود برای همه طوایف عراقی ورود به دانشکده

به کار گرفته نظامی را همگانی کرد و سعی شد تا از همه اقشار و طوایف عراقی در امور اداری 
(. در مورد کردها و 110: 0212؛ جوده، 000: 1331؛ التکریتی، 00تا: شود )نعمه، بی

های فرهنگی آموزشی توسط ملک فیصل و ها به جامعه عربی عراق نیز سیاستاتصال آن
شد. الحصری یک معلم عرب عثمانی بود که یک شخص سطی )ساتی( الحصری دنبال می

 ,Kalismanریزی کرد )در راستای ترویج هویت پان عربیسم پی برنامه آموزشی متمرکز

2015: 63; Abdeldaim, 2012سازی در های آموزشی عربی(. سعی شد تا با سیاست
جایی جمعیتی برخی اعراب های جابهمناطق کردنشین عراق انجام شود. در یکی از سیاست

ر و زمار اسکان داده شدند نشین در مناطق کردنشین چون کرمیان، مخمور، سنجابادیه
(Kirmanj, 2017: 366 در ایران نیز رضاشاه در حوزه آموزش چنین روشی را در پیش .)

 کید داشت تا بتواند در تمام جغرافیایأداشت. او نیز ابتدا بر عمومی و همگانی بودن آموزش ت
نوع و بر تثیر زیادی أکشور نفوذ کند. ترکیب جمعیتی متفاوت در دو کشور در آن برهه ت
دادند و ها تشکیل میچگونگی اجرای اصلاحات برجای گذاشت. اکثریت عراق را عرب

های دینی آشوری، یهودی و مسیحی ترین قوم غیرعربی کردها بودند. گروهی از اقلیتمهم
ها داشتند. اما در ایران ترکیب جمعیتی بسیار نیز وجود داشتند که وجه تشابه زیادی با عرب

ند، اقوام رفتترین ساکنین به شمار میها که قدیمیتر بود. علاوه بر فارسنامسنجممتفاوت و 
های دینی متعددی در گوشه و کنار ایران ساکن ها و اقلیتترک، کرد، عرب، ارمنی و گروه

 های قابل توجهی با یکدیگربودند که از نظر فرهنگ و سنن به خصوص عنصر زبان تفاوت
های موجود در ترکیب جمعیتی دو کشور، رضاشاه نیز چون ملک فیصل داشتند. با همه تفاوت

از یک شیوه مشترک بهره گرفت و آموزش به عنوان یک سلاح برای هویت سازی به کار گرفته 
رنگ کردن تعلقات سنتی و (. در این مورد هدف فیصل و رضاشاه کم1431شد )کاتوزیان، 

گرایی در عراق و ها را با فرهنگ مرکزی عربآن محلی اقوام بود تا بتوانند از طریق آموزش
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ند. جذب گرا بود یکی کنناسیونالیسم باستانی حول محور زبان فارسی در ایران که البته غرب
ه یافته و گسترده نبود اما رضاشاکردها در فرهنگ عربی در دوره ملک فیصل به صورت سازمان

های قومی را در فرهنگ مرکزی واحد نگیافته و گسترده ادغام خرده فرهبه صورت سازمان
های دنبال کرد. آموزش ابزاری در اختیار دولت رضاشاه بود که از طریق آن بتواند سیاست

های فرهنگی مدرن خود ها را با سیاستفرهنگی و دینی خود را بر جامعه عشایر وارد و آن
 هماهنگ سازد.

 
 های آموزشى در مقطع تحصیلات عمومى. سیاست2. 2

سیس نهادی بود که به امور آموزشی أترین تحول در حوزه آموزشی در ایران و عراق تمهم
سیس نهاد مرکزی آموزش و أهای لازم را انجام دهد. سابقه تسروسامان داده و سازماندهی
« انجمن معارف»ق 1413از عراق دارد. نخست در سال  تریپرورش در ایران سابقه طولانی

طور رسمی این نهاد تشکیل شد. این نهاد در دوره ر دوره مشروطه بهشکل گرفت و در بعد د
« وزارت فرهنگ»و بعد « وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه»رضاشاه با عناوین 

ش وزارت آموزش 1033م/1302(. در عراق به سال 012: 1413شود )رحمانیان، شناخته می
ش در دوره ملک فیصل اول 1422م/1301و پرورش و بهداشت عمومی تشکیل شد. در سال 

وزارت آموزش و پرورش مستقل شد تا به امور و مسائل آموزشی رسیدگی نماید )الحسنی، 
های دارالمعلمین و وزارت آموزش و پرورش دو نهادی بودند که با (. آموزشگاه12: 1301

 سو های آموزشی مقطع ابتدایی سمت وها بر سیاستتربیت معلمان و به کارگیری آن
 دادند.می

ثیر اهداف آموزشی ملک فیصل و رضاشاه مدارس ابتدایی أهمانطور که گفته شد تحت ت
و متوسط متعددی در هر دو کشور ساخته شدند. این مدارس هم در مراکز مهم شهری )چون 

ها )موصل، بصره، کرکوک در عراق؛ خراسان، آذربایجان، اصفهان، بغداد و تهران(، شهرستان
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ساخته  3یره در ایران(، روستاهای مهم و حتی میان عشایر )به خصوص در ایران(شیراز و غ
البته در ایران به سبب موقعیت اقتصادی مناسب این کشور نسبت به عراق و همچنین شدند. 

تری پشتوانه آموزشی که در بعد از مشروطه پدید آمده بودند مدارس در گستره جغرافیایی وسیع
ر مدارس سیس شده در دو کشوأدند. از نظر جنسیتی بیشتر مدارس تسیس شأنسبت به عراق ت

؛ 3: 1336)الجمالی،  آموزان پسر بیشتر از دختران باشدپسرانه بود و طبیعی بود که دانش
آموز و مدارس در عراق و ایران در آمار تعداد دانش(. مقایسه 127: 1393، و دیگراندهقانی 

م در عراق کمتر از ده مدرسه فعال بودند 1301قبل از سال  این برهه زمانی قابل توجه است. تا
(Kalisman, 2015: 70اما در فاصله سال ) ش تعداد 1426-1422م/1303تا  1301های

آموز و تعداد معلمان دانش 02466آموزان دختر و پسر به باب، تعداد دانش001مدارس به 
ز حکومت ملک فیصل افزایش ده های پیش انفر رسید که نسبت به سال 122زن و مرد به 
تعداد مدارس در دوره (. 163: 1344رضا، ؛ 278: 1989)الورد، است. برابری داشته

ش 1423م/ 1342پادشاهی فیصل اول نسبت به دوران عثمانی دو برابر شد تا آنجا که در سال 
رابر شد. ب پنج ود کمبود بود جه اقتصادی، تقریباباب رسید، یعنی با وج 031تعداد مدارس به 

( و به موازات 184: 1309در ایران نیز توسعه مدارس از نظر کمی قابل توجه بود )صدیق، 
ای دامنه و آموزان نیز افزوده شد. رحمانی و همکاران طی مقالهافزایش مدارس بر تعداد دانش

ارهای آنان اند که آمآموزان را در شهرستان قزوین مورد مطالعه قرار دادهفراوانی مدارس و دانش
 :Rahmani, 2021به خوبی گویای وسعت و دامنه نفوذ آموزش عمومی در ایران است )

م تعداد کل 1921ش/1344رسیدن رضاخان در سال  قدرت(. در ابتدای به3721-3730
 312های عالی را تعداد مدارس اعم از دولتی، خصوصی، مذهبی، پایه اول و دوم و آموزشگاه

آموزشگاه رسیده  8237های پایایانی سلطنت پهلوی اول به تعداد اند که در سالمورد دانسته

                                                 
گاهی درمورد مدارس و دانش3  -123: 1393، و دیگران دهقانی .آموزان عشایر در کردستان نک. به عنوان نمونه برای آ

133. 
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نفر و تعداد  093934ان را بالغ بر آموزان کل ایرم تعداد دانش1901ش/1324بود. در سال 
، دیگران؛ آزاد ارامکی و 184: 1389اند )آبراهامیان، نفر ثبت کرده 13303آموزگاران را بالغ بر 

1399 :32.) 
 : مقايسه آماری تحولات آموزش ابتدايى در عراق و ايران دوره ملک فیصل و رضاشاه1جدول 

 مار تحولات آموزش ابتدايى در دوره رضاشاهآ آمار تحولات آموزش ابتدايى در دوره فیصل
تعداد مدارس قبل از 

 فیصل
 باب 14کمتر از 

تعداد مدارس قبل از 
 رضاشاه

 باب 312

تعداد مدارس در دوره 
 فیصل

 باب 291
تعداد مدارس در دوره 

 رضاشاه
 باب 8237

آموزان دوره تعداد دانش
 فیصل

 تن 02466
آموزان دوره تعداد دانش

 رضاشاه
 تن 093934

 تن 844 تعداد معلمان دوره فیصل
تعداد معلمان دوره 

 رضاشاه
 تن 13303

دهد فضای آموزشی که رضاشاه آن را به ارث برد وضع همانطور که جدول فوق نشان می
بسیار بهتری نسبت به عراق داشت. جدول گویای این است که تحولات آموزش ابتدایی ایران 

برابر بیشتر از تحولات آموزش ابتدایی در عراق بود. مواد و محتوای  22 یبادر دوره رضاشاه تقر
آموزشی در دو کشور تا حدود زیادی گویای مفاهیم مدرن بود. ابتدا اینکه برای همه دانش 
آموزان مواد آموزشی متمرکز در شکل کتاب تهیه شد. مباحثی چون علوم، تاریخ و جغرافیا 

. شدهر دو کشور از آموزش مفاهیم فوق اهدافی مشابه دنبال میهای درسی شد. در وارد برنامه
نظام آموزشی،  ترین این اهداف بود.ایجاد روحیه وحدت ملی و تعلق خاطر به کشور از مهم

های مواد و محتوای آموزشی در هر دو کشور متمرکز بود و برای سنجش سطح یادگیری آزمون
(. 64: 1404؛ آوری، 123: 1336)عبدالله، شد یهای نهایی برگزار ممتعدد از جمله آزمون

در کل در دو کشور به آموزش علوم تجربی در کنار علوم انسانی بها داده شد. در عراق به 
های صنعتی پدید آمدند در ایران نیز به آموزش مفاهیم فنی توجه شده و مدارس و دانشگاه
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 (.Bedan, 2022: 4723ها توجه شد )ساخت مدارس فنی و بخش مهندسی در دانشگاه
 
 های آموزشى در مقطع آموزش عالى. سیاست3. 2

که گفته شد یکی از اهداف توسعه آموزش به خصوص در مقطع عالی تربیت نیروی چنان
ها بود. یاسین الهاشمی نخست وزیر عراق در سال متخصص و کارمند برای اداره دولت

قاطع آموزش عمومی بیان داشت که ما ش در انتقاد از توجه بیش از حد به م1426م/1303
کرده برای به دست در آینده کشاوزران و مهندسان خوبی خواهیم داشت اما افراد تحصیل

(. در عراق دوره ملک Kalisman, 2015: 55گرفتن اداره حکومت کمتر خواهیم داشت )
 .Yفیصل بر تحصیلات عالی توجه شد و به خصوص تربیت و آموزش کارمندان مهم بود )

AL-KHAIZARAN, 2006: 223-224; Bedan, 2022: 4723 .) در عراق
سیس شد. دانشکده حقوق که أهایی برای تربیت کارشناس و مقطع آموزش عالی تآموزشگاه

های این مرکز (. یکی از دغدغه011: 1334)الهلالی، شده بود  تأسیسقبل از عصر فیصل 
)محمد، های اختلاف قومی و مذهبی بود تقریب مذاهب اسلامی و تلاش برای رفع زمینه

ش در بغداد ایجاد شد و پزشکان 1424م/1300دانشکده پزشکی در سال  (.233: 1994
کوثولوف، )بسیاری را تربیت کرد که در بالا بردن سطح بهداشتی ضعیف جامعه نقش داشتند 

شدند که یکی از اهداف اصلی  تأسیس(. در ایران نیز مراکز آموزش عالی جدیدی 89: 1972
مدرسه عالی فلاحت، مدرسه و ها تربیت نیروی متخصص و کارمندان زبده بود. از جمله آن

های علوم، ادبیات، حقوق، دانشسرای عالی و کالج البرز، دانشکده افسری، دانشکده بعدا
ابلگی و معلم برای آموزش معلمان، مدرسه عالی تجارت و آموزشگاه عالی قمراکز تربیت
ترین مرکز آموزش عالی ایجاده شده در ایران دانشگاه تهران بود که در سال مامایی. مهم

های ایجاد شده قبل از دوره رضاشاه و دوره شد و برخی از آموزشگاه تأسیسم 1930ش/1313
؛ محبوبی اردکان، 97: 1300های دانشگاه تهران انتقال داده شدند )نفیسی، او به زیرمجموعه

یت معلم بهای تر(. همچنین بر تعداد آموزشگاه2/183: 1320؛ صدیق، 80-79: 2232
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ای تصویب شد که در آن بر افزایش تعداد م مصوبه1933ش/1312افزوده شد و در اسفند 
در این دوره با حمایت  (.2/03: 1373کید شده بود )آوری، أدانشسرا ت 22دانشسراها به 

های پزشکی برای ان عراقی به خصوص در رشتهدولت ملک فیصل تعدادی از دانشجوی
؛ 120: 1903های اروپایی به بریتانیا و آمریکا اعزام شدند )جواد، تحصیل و مشاهده نظام

(. در ایران نیز با حمایت دولت رضاشاه تعداد زیادی از دانشجویان به 89: 1972کوثولوف، 
انشجویان به خارج در دوره رضاشاه اعزام دهای مختلف اعزام شدند. البته کشورها و دانشگاه

؛ صدیق، 343: 2232تر شد )یغمایی، شدت افزایش یافت و منظمنسبت به دوره قاجاریه به
1304 :1/78، 30-38.) 
 

 ها. کتاب و کتابخانه3
و گ های بزردر عصر تمدن اسلامی در شهرهای مختلف عراق و ایران امروزی کتابخانه

 ها نقش بسزاییآن تأسیسشدند که فرمانروایان، سیاستمداران و عالمان در مختلفی دایر 
(. کشورهای عراق و ایران 22-24: 1300؛ همایون فرخ، 83-82: 1322)آموزگار،  داشتند

چنین وضعیتی را به ارث بردند. ملک فیصل و رضاشاه در زمان رواج صنعت چاپ به قدرت 
های عمومی های متعددی ساخته شدند. کتابخانهرسیدند. در دوره ملک فیصل کتابخانه

های خصوصی و شخصی (، کتابخانه87: 2441؛ قزانجی، 34-24: 1923)طلس، 
های دانشگاهی )العرفان، ( و کتابخانه314-349: 2419عاید، ؛ 7/204: 1987)الخلیلی، 

عداد ها بر تی( مورد توجه بودند. در ایران نیز علاوه بر افزایش تعداد کتاب فروش283: 1922
(. کتابخانه ملی، 227: 1398؛ رحمانیان، 119: 1322ها افزوده شد )آموزگار، کتابخانه

ترین کتابخانه ملی ملک، کتابخانه سلطنتی و کتابخانه مجلس شورای ملی از مهم
های ایران بودند. ناشرانی چون انجمن آثار ملی، فرانکلین، بنگاه ترجمه و نشر کتاب کتابخانه

زرگ های بکردند. علاوه بر کتابخانههای مختلفی را چاپ میاشران مهمی بودند که کتاباز ن
های عمومی فعال بودند. همچنین در دانشگاه تهران و در برخی در شهرهای مختلف کتابخانه
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ون دادند )همایهای علمی را در دسترس قرار میهایی دایر بودند که کتابمدارس نیز کتابخانه
(. به طور کلی اقدامات ملک فیصل و 134-121: 1322؛ آموزگار، 143-98: 1300فرخ، 

رضاشاه روند چاپ و نشر کتاب و سهولت دسترسی عمومی را در دو کشور بهبود بخشید. 
 ثیر به سزایی گذاشت.أهمچنین این روند بر تحولات فرهنگی و علمی دو کشور ت

 
 های فرهنگى و اجتماعى در حوزه بانوان. سیاست4

وضعیت زنان در ایران و عراق پیش از روی کار آمدن رضاشاه و ملک فیصل شرایطی یکسان 
داشت. زیرا در هر دو جامعه یک سنت حاکم بود. از نظر نقش اجتماعی زنان ایران در دوره 

در انقلاب مشروطه و بعد از  داشتند و پررنگ قاجار در تحولات سیاسی واجتماعی حضور
گرفتند. در عراق نیز در آستانه تشکیل دولت عراق زنان در مبارزه با  آن نقش بیشتری برعهده

استعمار انگلیس نقش داشتند. در ایران دوره مشروطه چندین نشریه با مدیریت زنان منتشر 
گفتند )آزاد ارامکی و همکاران، شد که در مورد پیشرفت زنان و آزادی و آموزش سخن میمی

شدند که در همین زمینه فعالیت هایی مانند لیلا منتشر میمه(. در عراق نیز روزنا72: 1399
(. همانطور که در عراق روشنفکران و نویسندگان در 3/108: 1982کردند )احمد، می

( در ایران 12: 2442نوشتند )التاجی، مجلات پیرامون زنان و بهبود وضعیت آنان مقاله می
هایی زنان و تغییر وضعیت آنان فعالیت و مقالهنیز گروهی از روشنفکران و نویسندگان در مورد 

ها و مجلاتی که در حوزه بانوان فعالیت کردند. از جمله روزنامهدر مجلات چاپ می
شدند چاپ می هاآنها با مدیریت بانوان و با همکاری گروهی از کردند و برخی از آنمی
ود. در اولین صفحه از شماره اول، توان به عالم نسوان، شکوفه، زبان زنان و دانش اشاره نممی

شد اهداف روزنامه چنین بیان سال اول روزنامه شکوفه که به مدیریت مریم عمید چاپ می
داری، تربیت داری بچهروزنامه ایست اخلاقی، ادبی حفظ الصحه اطفال خانه»است: شده

، زنامه شکوفه)رو «شودطبع می .دوشیزگان و تصفیه اخلاقی زنان راجع به مدارس نسوان..
ه اول(. روزنامه زبان زنان که بعد از تعطیلی شکوفه به مدیریت صدیقه دولت ح: صف1331
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شد علاوه بر ذکر وقایع پیرامون زنان ایرانی، به وضعیت زنان در آبادی در اصفهان چاپ می
 ، سال دوم(.20: شماره 1338پرداخت )روزنامه زبان زنان، بلاد اسلامی نیز می

ملک فیصل شاهد پیشرفت زیادی بود زیرا او خواستار آزادی،  ن در دورهآموزش زنا
کید داشت که هر چه زنان از دانش و فرهنگ بیشتری برخوردار  آموزش و تربیت زنان بود و تأ

یابد و علاوه بر آن با تربیت نسلی شان در خوشبخت کردن مردان افزایش میباشند، توانایی
گاه در جامعه ت  هاآنثیر مستقیم دارند. به همین دلیل به آموزش دختران و اعزام تعدادی از أآ

در عهد ملک فیصل  (.02-00: 2414، برای تحصیل به خارج از کشور توجه شد )الجنابی
ش پس از افتتاح تعدادی مدرسه دخترانه 1411م/1343اول، وضعیت آموزشی زنان در سال 

شد و  تأسیسش اولین مدرسه راهنمایی دخترانه 1423م/1342رو به بهبود نهاد و در سال 
(. مدارس دخترانه اغلب 183-14/183: 1982)نافع، سپس در سراسر عراق گسترش یافت 

: 1982الحمدانی، ؛ 2/022: 1983فوستر، )شدند توسط معلمان و کارکنان خانم اداره می
او برای  گاهدید تر از ملک فیصل بود و(. رویکرد نظری اصلاحات رضاشاه متفاوت197

گرایانه بود. مشاهده وضع زنان ترکیه و الگوی و عرفی ترگرایانهبتر، غراصلاحات وسیع
: 1320ثیر به سزایی در اصلاحات او داشت )صدیق، أاصلاحات آتاتورک در این زمینه ت

(. برای حضور فعال زنان در جامعه که لازمه اولیه 173-172: 1331؛ الموتی، 2/344-314
ز ا شد نقش مهمی بر عهده نهادهای آموزشی و تربیتی گذاشته شد.تحصیل دانسته میآن 

و گسترش مدارس بانوان شتاب  تأسیسم 1343ش/1416م تا سال 1301ش/1420سال 
 0330آموزان دختر حدود م دانش1300ش/1421بر اساس آمارها در سال  بیشتری گرفت.

 10نفر رسیده بود. یعنی حدود  11133م به 1361ش/1402نفر بودند، اما این آمار در سال 
درصد دختران  01آموزان کشور، است. در این سال از میان تمام دانشبرابر افزایش داشته

م زنان فقط در مدارس ابتدایی و متوسطه تحصیل 1343ش/1416بودند. تا قبل از سال 
وی آنان باز شد. بر های آموزشگاه عالی نیز به رم در1343ش/1416کردند؛ اما از سال می

سوم دانشجویان دانشگاه تهران را م تعداد یک1361ش/1402اساس همین آمارها در سال 
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(. در میان 31: 1460؛ بامداد، 102-140: 1622اند )منشوری، دادهدختران تشکیل می
 0222م آمار تعداد آموزگاران ابتدایی بالغ بر 1343ش/1416م تا 1301ش/1420های سال

 (.44-43: 1414دبیر زن در حال فعالیت بودند )فتحی،  033و تعداد نفر بود 
در این دوره هم در ایران و هم در عراق برای سروسامان دادن به حضور زنان در جامعه 

م کانون بانوان )نهضت بانوان( 1923ش/1342هایی را تشکیل دادند. در عراق به سال کانون
های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی زنان بود تشکیل شد که هدف آن سازماندهی فعالیت

شد )بامداد،  تأسیسم 1343ش/1416ایران در سال « کانون بانوان»(. 12: 2442)التاجی، 
در مقاطع مختلف مدارس دخترانه کار « آهنگی دخترانکانون پیش(. »11-32: 1460

دختران بود  کرد. از اهداف این کانون آموزش تئوری و عملی ورزش و مباحث اجتماعی بهمی
ها در خانواده و جامعه آماده نماید )به نقل از عزیزی و خسروزاده، تا آنان را برای قبول مسئولیت

ن آحکومت رضا شاه با استفاده از  دولتی بود وها کاملا این کانون (.033 ،030: 1622
اجازه ترویج  کرد وسیاسی ترویج می فرهنگی و های اجتماعی وهای خود را در حوزهسیاست

های نهادهای مرتبط خود بانوان علاوه بر حمایتداد البته یگری را نمیرفتار د اندیشه وهیچ 
در مباحث قضایی نیز اصلاحات جزئی بود و ها نقش مهمی داشتند. در تشکیل این کانون

 تغییری بنیادی در وضعیت حقوقی زنان ایجاد نکرد. در هر دو کشور بسیاری از مباحث قضایی
چون ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان، ارث و مباحث حقوق مدنی قوانین شریعت حاکم 

: 0223تری از مردان داشتند )الفضل، در مواردی چون حق رای همچنان سطح پایین بود و
تری ها برای حضور زنان در ایران سطح گسترده(. تلاش184-179: 1389آبراهامیان، ؛ 14

مناسبی را فراهم کرده بود تا حدودی فضای باز  روطه زمینهتحولات فکری مش داشت و چون
ها محدوده خاص داشت و در این پیشرفتاجتماعی ـ شغلی برای بانوان فراهم شد، اما 

: 1399شانس و تصادف بستگی داشت )فوران،  طبقاتی ویگاه مقایسه با مردان تا حدی به جا
غازی به سرانجامی مطلوب منجر  های ملک فیصل اول و ملکولی در عراق تلاش(. 329

 نشد و وضعیت اجتماعی زنان تغییرات کمتری به نسبت ایران داشت.
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 های فرهنگىب( وجوه تفاوت سیاست
 . شیوه، مواد و محتوای آموزشى1

های فرهنگی و آموزشی رضاشاه و ملک فیصل در حوزه های موجود در سیاستاز تفاوت
ر ایران اشاره د تفکیک جنسیتی در مدارس ابتدایی و متوسطهتوان به از میان رفتن آموزشی می

(، اما در عراق تفکیک جنسیتی همچنان پابرجا 130: 1434کرد )دهقانی، کریمی و رسولی، 
های آموزشی رضاشاه و ملک فصیل مواد و از دیگر وجوه اختلاف مهم در حوزه سیاستبود. 

تر شود و به رنگاهیم دینی محدود و کمشد تا مفسعی می ن محتوای آموزشی است. در ایرا
های هنری و موسیقی(، ناسیونالیسم احساسی و سکولاریسم جای آن تجددگرایی )مانند رشته

(، در عراق مفاهیم 137-133: 1373؛ خلیلی خو، 08: 2232)مرزبان،  جایگزین شود
آموزشی مفاهیم جدید در کنار مواد و مفاهیم مذهبی و شرعیات به کار گرفته شدند و ارزش 

شده  تأسیسبرخلاف ایران که مدارس  (.2/022: 1983)فوستر، دینی همچنان برقرار بود 
جدید رنگ و بویی بیشتر غربی داشت و مدارس دینی از شور و شعف افتاده بودند، در عراق 
مدارس دینی )در موصل، سامرا، کاظمین، کربلا و نجف( همچنان فعالیت در خوری داشتند 

 نجا که در این دورهآ( تا 223: 2410)عبدالله، برعهده روحانیون بود  هاآنبسیاری از  و اداره
شد )الهلالی،  تأسیسش 1341م/1922در سال « آل البیت»با همت ملک فیصل دانشگاه 

گرایی و تجددگرایی در شکل مفاهیم جدید در جهت (. البته در ایران باستان218: 1923
؛ مرزبان، 120: 1903شد )جواد، های دینی نیز دنبال میسنت مدرنیزاسیون و محدود کردن

(. سیستم آموزش عمومی عراق الگویی از نظام 137-133: 1373؛ خلیلی خو، 08: 2232
سال ابتدایی، سه سال متوسطه اول و دو سال متوسطه تقسیم شده  3آموزشی بریتانیا بود که به 

ایران الگویی از نظام آموزشی فرانسه بود  (. نظام آموزشی عمومی92: 1937بود )الحصری، 
: 1373شد )آوری، سال( تقسیم می 3سال( و مقطع دبیرستان ) 3و به دو مقطع ابتدایی )

شد. این امر در کید میأدر ایران به آموزش زبان فارسی و رواج آن از طریق آموزش ت (.03
باستانی قرار داشت. گرایی و تمرکز کشور بر حول محور یک فرهنگی ملی راستای ملی
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همچنین فرهنگستان زبان ایران در جهت حفظ اصالت زبان فارسی و زدودن کلمات 
(. از این روی یکی 220-223: 1382غیرفارسی در این دوره فعالیت جدی داشت )اتابکی، 

سازی جامعه قومی و عشایری ایرانی استفاده از زبان فارسی و های اصلی ملیهفلؤاز م
کادمیک در میان طوایف و اقلیتآن بهگسترش آموزش  های قومی و نفی صورت مدون و آ

(. در 033: 1389، کاتوزیان، 242-241: 1389آموزش زبان محلی اقوام بود )آبراهامیان، 
ر گرایی شدید قراشد اما به اندازه ایران در راستای ملیکید میأعراق گرچه بر زبان عربی ت

همچنان در این دوره  هاآنگرایی در مقابل کردها ی عربهای آموزشبا همه سیاستنداشت. 
 های قومی و زبانی فعالمدارس اقلیتهای آموزشی و فرهنگی مستقل خود را داشتند. فعالیت

استفاده کنند  تحت نظارت و مدیریت خودشان توانستند از مواد آموزشی محلیبودند و می
(Bedan. 2022: 4723 در ایران مدارس دینی .)از جمله های دینی محدود شدنداقلیت .

: 1389ها تعطیل شد )آبراهامیان، ها، ارامنه، مسیونرهای مذهبی و بهاییمدارس یهودی
های دینی دارای مدارس آموزشی خاص خود اما در عراق اینگونه نبود و اقلیت (.241-242

ها در دوره رانیان و ارمنیها، ایها، سریانیهایی مانند یهودیان، کلدانیمدارس اقلیتبودند. 
ای مشترک میان مسلمانان و و مدارسی مانند کالج بغداد مدرسه ملک فیصل فعال بودند

 (.218: 1923؛ الهلالی، 83: 2412)البیاتی، مسیحیان بود 
 

 های پوشاک. کشف حجاب و سیاست2
ترده های گسهای فرهنگی و اجتماعی حوزه بانوان دخالتهای عمده سیاستاز تفاوت

ای برای کشف حجاب عمومی و دخالت رضاشاه در پوشش زنان بود، اما در عراق هیچ نشانه
شود. حضور گروهی از دختران خردسال بی حجاب در مراسم دولت در آن دیده نمی

ش تنها نمونه تجدد در عرصه 1424م/1306در سال تشریفات بازگشت ملک غازی از اردن 
: 2442)الناجی، پوشاک بود که آن هم به سختی با اعتراض روحانیون و مردم مواجهه شد 

در دوره  در ایران نخستین اقدامات سطحی و محدود به دربار در وضع پوشش زنان (.11
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 ناصرالدین شاه انجام شد و در دوره مشروطه اندیشه اصلاح در وضع زنان گسترش یافت.
 ثرتر بودندؤم هاآنمعاصر رضاشاه گروهی از روشنفکران که بانوان تحصیل کرده در میان 

رو توجیه کشف حجاب را آوردن دانستند. ازاینروزی و حصر زنان میحجاب را از عوامل تیره
(. البته که این استدلال یک 006-004: 1431)رحمانیان، دانستند زنان به بطن جامعه می

گرایی و نزدیکی به سبک زندگی مدرن غربی که شبیه افراد متمدن عوامل دیگر عرفیبهانه بود و 
صورت رسمی (. کشف حجاب به660: 1413تری داشت )کاتوزیان، شدن در آن نقش مهم

: 1446م با اجبار کارکنان دولت به کشف حجاب آغاز شد )صدر، 1343ش/1416در سال 
های مختلفی چون به اهداف خود از راه(. در مرحله عمومی دولت برای رسیدن 424

محدودیت برای زنان در استفاده از خدمات عمومی، اخراج کارکنان، جریمه مالی، اقناع و در 
: 1372)هدایت، آمیز با توسل به اجبار نظامی و زندانی کردن اقدام کرد شکلی خشونت

(. با 341 ،293: 1383؛ کرونین، 183-182: 1337؛ سیفی فمی تفرشی، 047-048
های زیادی صورت گرفت اما سیاست کشف حجاب از سوی جامعه و روحانیون مخالفت

ها را گرفت و در این زمینه تجدد آمرانه شاه با استفاده از قدرت زور زَهر مخالفترضادولت 
های فرهنگی در راستای تغییر سنن پوششی مردم ایران را به جامعه ایران تحمیل کرد. سیاست

گرفت بلکه مردان و جوامع روستایی و حتی ایلی را وان و جوامع شهری را دربر مینه تنها بان
از حدود سال « متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایرانی»شد. بحث نیز شامل می

م مطرح شد که بر اساس آن طبقات مختلف اجتماع روستایی، ایلی و شهری 1928ش/1347
ه به صورت یکسان بود استفاده کنند. در این مورد به جز روحانیون باید از پوشش نو و غربی ک

؛ اتابکی، 292-291: 1330نیز قوانین سفت و سخت و اهرم نظامی به کار گرفته شد )صدر، 
 ا از کت و شوار که یک پوشش کاملا(. بدین ترتیب همه مردان ایران ملزم شدند ت193: 1382

کلاه پهلوی و بعدا کلاه شاپو با الگو  جدید و غربی بود استفاده کنند. همراه آن استفاده از
(. در عراق ملک 127: 1370مکی،  ؛342برداری از فرهنگ غرب نیز اجباری شد )پیشین، 

فیصل و جانشین او به حیطه پوشش چه بانوان و چه مردان وارد نشدند. افراد جامعه شهری، 
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رسد د. به نظر میکردنروستایی و ایلی از سنت های پوشش بومی و محلی خود استفاده می
ت از کید داشأتعلق مذهبی و ناسیونالیسم عربی که در حوزه فرهنگی ملک فیصل بر آن ت

های فرهنگی چون پوشاک عواملی است که برخلاف همتای ایرانی او را وارد حیطه سیاست
ن آنکرد. زیرا پوشاک نشان و نماد هویت عربی بود که در تفاوت اعراب با ایرانی و اروپایی بر 

شد. اما در ایران که ناسیونالیسم رضاشاه ناسیونالیسم احساسی و مطیع نوگرایی، توجه می
گرایی با دوره ایران اسلامی بود، پوشاک مردم ایران از نظر رضاشاه گرایی و تقابل باستانغرب

غییراتی ت ها و نمادهای تعلق ایرانیت نبود بلکه سنتی از دوره اسلامی بود. بنابراین بایداز نشانه
گرایی انجام شده باشد و هم در راستای توجه شد تا هم نوگرایی و غربدر راستای آن انجام می

به هویت ایران باستان عناصر دوره اسلامی زدوده شود. البته قابل ذکر است که تغییر پوشاک 
 وشمردان و تبدیل آن به یک وجهه اجتماعی از زیبایی و توسعه امری پسندیده است اما ر

ا متناسب ب هاآنآمرانه رضاشاه و تسری آن به همه اقشار به خصوص ایلات که لباس سنتی 
 شان بود چندان قابل توجیه نیست.شغل و موقعیت جغرافیایی

 
 . چاپ، مطبوعات و روزنامه3

قبل از روی کار آمدن ملک فیصل و رضاشاه صنعت نشر و چاپ ابتدا به ایران و بعد به عراق 
ش در عراق به چاپ رسید. از سال 1013م/1143بود. روزنامه الزوراء در سال وارد شده 

شدند  تأسیسچاپخانه  11های بعدی در عصر ملک فیصل تعداد ش تا سال1033م/1302
(. ملک 237: 2410 )عبدالله،کردند که در چاپ کتب، مجلات و مطبوعات فعالیت می

داد. احزاب سیاسی فیصل برای چاپ مطبوعات به هدف مبارزه با اشغالگران اهمیت می
های متعددی را راه انداختند. های خویش روزنامهمختلف در این دوره برای بیان آراء و اندیشه

(. در دوره ملک فیصل در شهرهای مختلفی چون 19: 2449؛ رمیض، 179: 1984)فرج، 
ها و مجلات دینی، (، حله و بصره روزنامهالغری(، کوفه )روزنامه الهاتف نجف )روزنامه

؛ 37: 1982؛ الحمرانی، 11: 1939شدند )الخاقانی،  تأسیسعلمی و خبری متعددی 
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های مختلف اطلاع رسانی کرده و در (. مطبوعات عراقی در مورد زمینه01: 2449الجبوری، 
(. سیاست ملک 03 ، 38 ،27-23: 2449یض، تنویر افکار عمومی نقش مهمی داشتند )رم

فیصل در قبال مطبوعات نگاه مثبت بود از این روی اولین عصر شکوفایی مطبوعات عراقی در 
 دوره ملک فیصل واقع شد.

به چاپ رسید. در  کاغذ اخبارم با عنوان 1104ش/1030اولین روزنامه ایرانی در سال  
یران گسترش چشمگیری داشت به طوری که عصر مشروطه تعداد نشریات و مطبوعات در ا

موضع رضاشاه در  .کردندروزنامه در ایران فعالیت می 31م حدود 1324ش/1013در سال 
خت های جدید فرایند سروزنامه تأسیسقبال مطبوعات ابزاری و مبتنی بر نظارت کامل بود. 

ر پهلوی به و پرفشاری داشت و مانع بزرگی در سرراه رشد مطبوعات بود )مطبوعات عص
راستای  سانسور در مطبوعات رواج داشت و رضاشاه در(. 11-1: 1403روایت اسناد ساواک، 

؛ 119-117: 1377های کلان خود بر محتوای مطبوعات نظارت داشت )روحانی، سیاست
های ها به عنوان ابزاری در راستای سیاستمجلات و روزنامهواقع  (. در237: 1383کرونین، 

ا مطبوعاتی که همسو بشدند و شدند. مطبوعات منتقد بسته میرضاشاه به کار گرفته می
: 1390حامدی، ؛ 404: 1434کاتم، های او بودند آزادی عملی زیادی داشتند )سیاست

جدد آينده و ت، نامه جوانان، فق سرخش، توفان، قرن بیستم، ايران جواننشریاتی چون  (.142
های سکولار و غیرمذهبی در صفحات آنان به چشم از نشریاتی بودند که اندیشه ايران

 (.000: 1414های شاه همسو بودند )کرونین، خورد و در این زمینه با سیاستمی
 

 های فرهنگى و دينىها، انجمن. کانون4
های رهنگی مختلفی تشکیل شدند که از نظر زمینههای فها و انجمندر هر دو کشور کانون

وجود داشت. کانون یا نهضت بانوان در هر دو کشور در  هاآنفعالیت شباهت بسیاری میان 
های (. انجمن12: 2442الناجی، ؛ 32-11: 1460کرد )بامداد، مورد زنان فعالیت می

های فرهنگی تشکیل نخیریه در زمینه کودکان فعال بودند. تفاوت اصلی در مورد انجم
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های فرهنگی نیز در زمینه مباحث دینی های دینی در عراق است. همچنین سایر انجمنانجمن
 های فرهنگی غیردینیها و کانونکردند. اما در ایران این طور نبود. فعالیت انجمنفعالیت می

ی د مباحث دینمانند )کانون زنان، سازمان پیشاهنگی، سازمان پرورش افکار کودکان( در مور
آشنا؛ دادند )در کمترین سطح قرار داشت و حتی برخی از آنان مطالبی برضد دین انتشار می

های دینی مستقلی تشکیل شدند. انجمن یتیم خانه (. اما در عراق انجمن004-000: 1416
ها بودند اسلامی، کانون جوانان مسیحی، انجمن جوانان مسلمان از این دست انجمن

(. در دوره ملک فیصل در عراق و رضاشاه در 14/130: 1313؛ احمد، 43: 0210 )الزاملی،
های قبل بسیار افزایش یافت. از نظر دامنه و ها نسبت به دورهها و کانونایران تعداد انجمن

ها در مباحث مختلفی چون ادبیات، کودکان، بهبود وضعیت بانوان، فراوانی موضوعی انجمن
گاهی اجتماعی های علمی و آموزشی در هر دو کشور فعالیت آموزان، فعالیتدانش افزایش آ

عراقی به تعلقات مذهبی و مفاهیم دینی بود  هایانجمندر وابستگی  هاآن. تفاوت کردندمی
. اما در ایران شدمیو در کنار آن به نوگرایی و پذیریش خصایص جدید غربی نیز توجه 

و  داشتند و از تعلقات سنتی گراییغربیم جدید و بیشترین وابستگی را به مفاه هاانجمن
در راستای تبلیغ،  هاکانونو  هاانجمنبومی فاصله گرفته بودند. همچنین در ایران غالب 

کار . کانون پرورش افکردندمیرضاشاه در بطن جامعه فعالیت  هایسیاستگسترش و تعمیق 
: 1416جوانان عملی سازد )آشنا، وظیفه داشت تا این مورد را حتی در حیطه کودکان و نو

(. موسسه وعظ و خطابه هم، چنین 141: 1406؛ مکی، 406: 1463؛ صدیق، 004-000
سسه اختیار وعظ از دست روحانیون خارج شده و به ؤکارکرد و خصوصیتی داشت. با این م

سسه پیرامون ؤرضاشاه افتاده بود. در این م هایسیاستدست دولتمردان و عاملین اجرای 
شناسی نوین، مباحث اخلاقی مکاتب غربی و تاریخ ادیان که با روش مباحث روان

 را کاملا شد و منشأ دینتدریس میشناسی پوزیتیویستی و مبتنی بر علوم جدیدی چون جامعه
با ارائه تفسیرهای جدید و مبتنی بر فلسفه و عرفان  شدمیسعی  دانست،بشری و غیرالهی می

ها، نگرش نوینی از دین در باور طلاب و دانشجویان به ی از نگرش غربیبرداراز قرآن و بهره
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دینی  هایانجمنکه گفته شد در عراق  طورهمان(. اما 142-133: 1416وجود آید )آشنا، 
ن نوگرایی دینی نداشتند. انجم هایاندیشهو رابطه چندانی با  کردندمیبیشتر کارهای دینی 

دولتی بود اما نقش اساسی در رشد علمی  هایانجمن گونهاینآثار ملی در ایران هم در زمره 
( که بسیاری از آنان در 003: 1431و آموزشی کشور و معرفی عالمان ایرانی )رحمانیان، 

ر د هاکانونو  هاانجمندوران اسلامی رشد و بالیده بودند ایفا کرد. با توجه به کارکرد مهم 
و  هاکانونو  شدمینظارت  هاآنرضاشاه بر  هایسیاستبا  هاآنایران و لزوم همنوایی 

عراق وسعت و کارکرد  هایانجمنمستقل چندان فرصت بروز نداشتند.  هایانجمن
ملک فیصل و ملک  هایسیاستایران را نداشتند اما لزومی نیز بر سازگاری با  هایانجمن

که از سوی دولت مرکزی نیاز  شدمیدیده ن هاآنزی نداشتند زیرا تعارض منافع آنچنانی در غا
به نظارت دقیق وجود داشته باشد. البته نسبت به مطالب انتقادی و اعمال انتقادی که در امور 

. فرهنگستان کردندمیرا اعمال  هایییتمحدودکرد حساس بودند و دولت خلل ایجاد می
نیز دیگر انجمنی بود که در ایران تشکیل شد تا زبان فارسی را در برابر زبان عربی  زبان فارسی

محلی تقویت کند و از لغات بیگانه بکاهد. در راستای پاداشت زبان  هایزبانو اروپایی و 
فارسی در این دوره به فردوسی سراینده شاهنامه توجه بیشتری شد. آرامگاه او با دقت و هنر 

؛ 044-0/044: 1436همچنین کنگره هزاره فردوسی برگزار گردید )صدیق، ساخته شده و 
احساس نیاز نشد  یاسسهؤم( اما در عراق برای تشکیل چنین نهاد و 31-32: 1434صفایی، 

زیرا زبان عربی به عنوان زبان واحد اکثریت جامعه عراق زبانی خالص بود و از نمادهای 
. البته در عراق زبان کردی وجود داشت اما رفتیملایتغیر ناسیونالیسم عربی به شمار 

در زبان عربی خللی ایجاد کند. با وجود این، در قانون اساسی عراق در سال  توانستنمی
ش زبان عربی به عنوان زبان رسمی پادشاهی عراق اعلام شد و به کل کشور 1426م/1303

. از نکات مهم افتراق (Inis, 1925. The Iraqi Basic Law of 1926هویت عربی داد )
ن، در صورت گرفته در ایرا از نبود اصلاحات دولتی از گونه ناسیونالیسم توانمیدر این زمینه 

 کشور عراق سخن گفت.
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 نتیجه
اصلاحات فرهنگی ملک فیصل و رضاشاه در چند حوزه تبلور بیشتری داشت. آموزش )در 

های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با مقطع عمومی و تکمیلی(، کتاب و کتابخانه، سیاست
ها و ترین این سیاستها مهمها و کانونوضعیت بانوان، مطبوعات و مجلات، انجمن

گسترش  شود. در زمینههایی دیده میها و شباهتتها تفاواصلاحات بود. در این حیطه
آموزان خصوص وسعت آموزش ابتدایی که منجر به افزایش تعداد مدارس و دانشآموزش به

لف های مختکتابخانه تأسیسها و شد، نشر و چاپ که منجر به افزایش تیراژ و چاپ کتاب
 هانآفزایش نقش اجتماعی گردید و تغییر وضعیت اجتماعی و بهداشتی زنان مبتنی بر ا

اختلاف موضعِ ملک شود. اما های ملک فیصل و رضاشاه دیده میشباهت زیادی در سیاست
ها مبتنی بر رویکردهای اصلاحی و فیصل با موضع رضاشاه نسبت به مطبوعات و مجله

های مشابه سطح اصلاحات و میزان درگیری اقشار سطوح این اصلاحات بود. در سیاست
راق وسعت کمتری نسبت به ایران داشت. تغییر محتوای آموزشی و مواد درسی که جامعه ع

در ایران رویکرد غربی گرفته بود ولی در عراق مفاهیم دینی و سنتی همچنان برقرار بود؛ کشف 
حجاب اجباری و رسمی برای زنان و تغییرات پوشاک مردان در ایران که مشابه آن در عراق 

های در عراق نسبت به ایران و انجمن هاآنعات و آزادی عمل بیشتر انجام نشد؛ گسترش مطبو
های فرهنگی اعمال شده در دو کشور هستند. اصلاحات دینی و آموزشی وجوه تفاوت سیاست

سازی تضاد زیادی با رغم نوگرایی و غربیمحدود فرهنگی و اجتماعی ملک فیصل علی
تر اصلاحات خود را های ملایمبا روشفرهنگ بومی اسلامی عراق نداشت. او تا حدودی 

 ولی اصلاحات متعدد رضاشاه کاملا های زیادی نیز مواجهه نشد.اجرایی کرد و با مخالفت
ا در ها بود و وی ربر ضد فرهنگ بومی ایرانی کاملا هاآنجنبه نوگرایی داشت و حتی برخی از 

ن اثر کرداه را واداشت تا برای بیداد. این امر رضاشهای فعال قرار میتقابل با مردم و گروه
تری استفاده کند که سانسور و نظارت شدید بر های آمرانه و سختها از روشمخالفت

محتوای مطبوعات، کاهش نفوذ و ساکت کردن صدای معترضان و استفاده از نیروی پلیس 
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 نههای آمرادست روش این های فرهنگی مانند کشف حجاب ازبرای تضمین اجرای سیاست
غییرات تر بود و در عراق تبود. همچنین سرعت تغییرات فرهنگی در ایران نسبت به عراق سریع

فرهنگی به کندی پیش رفت. یکی از دیگر عوامل دامنه پایین اصلاحات ملک فیصل نسبت 
به رضاشاه، قدرت سیاسی کمتر او در عراق بود. در دوره ملک فیصل و ملک غازی قانون 

کردن قدرت شاه به نخست وزیران قدرت بیشتری داده بود؛ در حالی اساسی ضمن محدود 
که در ایران رضاشاه قدرت زیادی داشت و سایر دولتمردان از هیأت وزیران گرفته تا حتی 

های او بودند. البته نباید این تفاوت را نادیده گرفت که نمایندگان مجلس مطیع اوامر و برنامه
سازی داشتند در حالی که در لی قدرت تمایل کمتری به مدرندر عراق سایر دولتمردان و اها

های سیاسی، فرهنگی و علمی کشور خواستار تغییرات بودند و در ایران بسیاری از شخصیت
ه و ها علاوه بر حیطبه قدرت رساندن رضاشاه در کنار بریتانیا نقش بارزی داشتند. تفاوت

یایی و سطوح اعمال شده در دو کشور قابل موضوع مورد تغییر، در گستره اجتماعی، جغراف
های صورت گرفته در دو ها و مقاومتها نیز موجب تفاوت در واکنشتوجه بود. همین تفاوت

های مردمی در ایران در برابر اقدامات فرهنگی که برخی صبغه غیردینی و کشور شد. مقاومت
ها بیشتر بود. اوج این مقاومتبرخی رنگ غیرایرانی )چه باستانی و چه دوره اسلامی( داشت 

های شود. در عراق مقاومتش دیده می1416در حادثه گوهرشاد در مشهد در سال 
تر از گرفته بسیار کمتر از ایران بود و روحانیون معترض و مخالف در ایران بسیار فعالصورت

 .دکردنمیها را رهبری روحانیون عراقی بودند و در واقع آنان بودند که مقاومت
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 نامهکتاب

. ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، ايران بین دو انقلاب(. 1389آبراهامیان، یرواند )
 تهران: نشر نی.

«. های هویتی دولت پهلوی اولشناختی سیاستتبیین جامعه(. »1399آزاد ارامکی، تقی و همکاران )
 .81 -29، (3)21، شناسى ايرانمجله جامعه

 -4031های فرهنگى دولت در ايران )از سیاست تا فرهنگ؛ سیاست(. 1380الدین )آشنا، حسام
 تهران: سروش. (.4033

. تهران: وزارت ها در دوران پنجاه سال شاهنشاهى پهلویکتاب و کتابخانه(. 1322آموزگار، سیروس )
 های عمومی کشور.فرهنگ و هنر، هیئت امنای کتابخانه

. ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: انتشارات مؤسسه تاريخ معاصر ايران(. 1373آوری، پیتر )
 عطایی.

 خواه، تهران: ققنوس.. ترجمه مهدی حقیقتتجدد آمرانه(. 1382اتابکی، تورج )

 .. حضارة العراق: بغدادالجمعیات والنوادی الثقافیة والاجتماعیة(. 1982أحمد، أبراهیم خلیل )

 . تهران: پگاه.های زندگى رضاشاهايران در عصر پهلوی: شگفتى(. 1331الموتی، مصطفی )

 سینا.. تهران: انتشارات ابنزن ايرانى از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید(. 1307بامداد، بدرالملوک )

ق: بغداد، . دار الکتب والوثائتاريخ العراق الاجتماعى المعاصر(. 2412البیاتی، فلاح محمود خضر )
 .الطبعه الثالثة

 -4681الصحافة العراقیة وأتجاهاتها السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة (، 1939التکریتی، منیر بکر )
 .، مطبعة الارشاد: بغدادم4134

 . بغداد.العراق بین الامس والیوم(. 1920الجمالی، محمد فاضل )

 .. دار الذاکرة للطبع والتوزیع، الطبعة الاولیسىتاريخ النجف السیا(. 2414الجنابی، عبد الستار شنین )

، 2. ط2411 -4301تاريخ التربیة والتعلیم فى العراق واثره فى الجانب السیاسى (. 2414جوده، أحمد )
 بغداد.

گران در خصوص آموزش زنان در دوره پهلوی بازتاب تعاملات فکری اندیشه(. »1390حامدی، زهرا )
 ،تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا«. لم نسوان، شفق سرخ و اطلاعاتاول مبتنی بر سه نشریه عا

22(27) ،120- 143. 

 .. دار الشؤون الثقافیة: بغدادتاريخ الوزارات العراقیة فى العهد الملکى(. 1978الحسنی، عبد الرزاق )
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دار الطلیعة: بیروت، لبنان، الطبعة  م.4114-4131مذکراتى فى العراق (. 1937الحصری، ساطع )
 .الاولی

 .. دار الجیل: بیروتالعصر العثمانى )حضاره العراق((. 1982الحمدانی، طارق نافع )

 .. مطبعة الجمهوریة: بغدادتاريخ الصحافة فى النجف(. 1939الخاقانی، علی )

 .: لبنان. مؤسسة الاعلمی، بیروتموسوعة العتبات المقدسة(. 1987الخلیلی، جعفر )

. تهران: جهاد دانشگاهی واحد توسعه و نوسازی ايران در دوره رضاشاه(. 1373خلیلی خو، محمدرضا )
 شهید بهشتی.

واکنش اهالی کردستان به گسترش آموزش (. »1393دهقانی، رضا و علیرضا کریمی و حسین رسولی )
 .133 -123، (1)3، های محلى ايراننامه تاريخپژوهش«. نوین در دوره رضاشاه

ايران بین دو کودتا: تاريخ تحولات سیاسى، اجتماعى، اقتصادی و فرهنگى (. 1398رحمانیان، داریوش )
 . تهران: سمت.مرداد 36ايران از انقراض قاجاريه تا کودتای 

 . مطبعة المعارف: بغداد.تاريخ التعلیم الثانوی المقارن(. 1933رضا، محمد جواد )

. مؤسسة مصر للکتاب العراقی: بیروت، الطبعه صحافة العهد الملکى(. 2449رمیض، صباح مهدی )
 الاولی.

 29، گنجینه اسناد«. اسنادی درباره وضعیت مطبوعات در عصر رضاخان(. »1377روحانی، علیرضا )
 .141 -123، 34و 

 .1، (1)1ق(، به مدیریت مریم عمید، 1331) روزنامه شکوفه
 .(20)2ق(، به مدیریت صدیقه دولت آبادی، 1338) روزنامه زبان زنان

 23 . جریدة الملاحق:4136-4101(. الجمعیات والندوات البغدادية 2412الزاملی، عباس فرحان )
 کانون الثانی.

. دار الحکمة: لندن، م4136 -4134أزدهار العراق تحت الحکم الملکى (. 2411زکی، مأمون أمین )
 الطبعة الاولی.

پلیس خفیه در ايران: مروری بر رخدادهای سیاسى و تاريخچه (. 1337رتضی )سیفی فمی تفرشی، م
 . تهران: انتشارات ققنوس.شهربانى

 . تهران: انتشارات وحید.خاطرات صدرالاشراف(. 1330صدر، محسن )

 . جلد اول، تهران: دهخدا.يادگار عمر(. 1304صدیق، عیسی )

 ا.. جلد دوم، تهران: دهخديادگار عمر(. 1320) همو
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 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.تاريخ فرهنگ ايران از آغاز تا زمان حاضر(. 1309) همو

. اطروحة دکتوراه، کلیة م4136-4113تطور التعلیم فى العراق (. 1990عبدالله، صاح محمد حاتم )
 الاداب، جامعة بغداد.

 .027-234 ،02نیسان، المجلد –، أذار 3-2(، العدد 1922العرفان )

گیری و رشد ورزش زنان در عصر واکاوی شکل(. »1044یزی، غلامرضا و سیروان خسروزاده، )عز
 .232-202، (2)10، تاريخ ايران«. رضاشاه

 . تهران:های زنان در ايرانهای تاريخى حرکتکانون بانوان: با رويکردی به ريشه(. 1383فتحی، مریم )
 مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.

. والخارجى الملک غازی ودورة فى سیاسة العراق فى المجالین الداخلى(. 1984فرج، لطفی جعفر )
 .بی نا. بغداد

. مرکز العراق أنتهاکات حقوق المرأة فى العراق/ سلسلة أوراق ديمقراطیة(. 2442الفضل، منذر )
 للمعلومات الدیمقراطیة: العدد الخامس، أیلول بغداد.

های پس از مقاومت شکننده: تاريخ تحولات اجتماعى ايران از صفويه تا سال(. 1399فوران، جان )
 . ترجمه احمد تدین، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.انقلاب اسلامى

 .. ترجمة: سلیم طه التکریتی، مطبعة الفجر: بغدادنشأة العراق الحديث(. 1983فوستر، هنری )

 .022اسلامی، قانون اساسی معارف، پژوهش های مجلس شورای 
. دار الشؤون الاجتماعیة المکتبات منذ اقدم العصور حتى الوقت الحاضر(. 2441قزانجی، فؤاد یوسف )

 العامة، بغداد

 . ترجمه احمد تدین، تهران: کویر.ناسیونالیسم در ايران(. 1393کاتم، ریچارد )

. ترجمه سلسله پهلویاقتصاد سیاسى ايران از مشروطیت تا پايان (. 1398کاتوزیان، محمدعلی )
 .محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران: مرکز

ر نش :. ترجمه حسن افشار، تهرانپهلوی دولت و جامعه در ايران: انقراض قاجار و استقرار(. 1389) همو
 .مرکز

 فر، تهران: نشر جامی.. ترجمه مرتضی ثاقبگیری ايران نوينرضاشاه و شکل(. 1383کرونین، استفانی )

. ترجمة عبد الواحد کرم، دار الحریة ثورة العشرين الوطنیة التحريرية فى العراق(. 1972کوتولوف )
 .للطباعة: بغداد

. تهران: دفتر ای در باب آشنائى ايران با مظاهر تمدن غربىمقدمه(. 2232محبوبی اردکانی، حسین )
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 ریزی فرهنگی.مطالعات و برنامه
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In the 20th century, many cultural and social changes were made in 

Iraq and Iran in the direction of modernization and development. 

Modernization and reformations that were discussed in two countries 

intensified during the reign of Malek Faisal bin Hossein (1300-1312) 

and Reza Shah (1304-1320). The current research examines and 

compares the cultural reforms in Iraq and Iran during the reign of 

King Faisal and Reza Shah, and also to evaluate the level of those 

reforms and their commonalities and differences in two countries. 

This research results show that the most important shared aspects of 

modernization in Iraq and Iran were first the reforms in the field of 

education at the primary level and then paying attention to the 

necessity of social active language. The most important difference was 

based on preserving the religious and indigenous aspects of cultural 

fields such as education, associations and clothing in Iraq, while in 

Iran the religious and indigenous aspects of cultural fields were 

severely weakened and marginalized under the influence of Western 

modernism and antiquarianism. Also, the level of cultural changes in 

Iran was much wider than in Iraq. 
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Abstract: Newspapers played an irreplaceable role in changing the 

approach of Iranian society during the Qajar era. In the process 

leading to the formation of the Constitutional Movement within Iran, 

several newspapers were published. Some of them, regardless of their 

political stance, pursued a pathological approach to the general issues 

of society. The Tarbiat newspaper was one of the most important and 

stable of these newspapers. For nearly nine years, it sought to root out 

the elements and factors of societal stagnation, offering practical 

solutions to exit from those unpleasant conditions. The identification 

of the factors of societal backwardness and the proposed models of the 

newspaper for structural reform in the society of the Qajars formed the 

main issue of this article. Therefore, the present research seeks to 

answer this fundamental question: What are the main factors of the 

backward of Iranian society in the Qajar period from the perspective 

of the Tarbiat newspaper? And what models does the newspaper 

propose to get out of this situation? The results of the study show that 

the newspaper’s emphasis is more on cultural weaknesses and 

inability to expand up-to-date knowledge. Accordingly, the 

newspaper’s proposed system is more focused on increasing the 

scientific capacity of society and also the radical treatment of this 

disorder. Of course, from this perspective, the reform of the 

educational and training system is considered as the main priorities. In 

addition to this, the reform process will be fruitless without 

considering the reconstruction of the moral system of society. 

Keywords: Mohammad Hossein Foroughi, Tarbiat Newspaper, Qajar 

Era, Causes of Iran’s Backwardness. 
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Internal Conflicts and External Pressures: The Collapse and Fall 

of the ṬūlūnÊd State in Egypt and Syria  
Masoumali Panjeh1  

Assistant Professor, Department of History and Archaeology, Science and 

Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

 

With the murder of Khumārawayh in 282 AH, the glory and greatness 

of the ṬūlūnÊds ended, and the period of decline and collapse began. 

Why did the collapse and Fall come about and how did it happen? In 

the analysis of the collapse of the government, there are internal 

factors and external causes. During the last decade of their rule, the 

Ṭūlūnids (282-292 AH) were continuously engaged in internal 

conflict, among the sons of Khumārawayh and their uncles, the sons 

of Ibn Ṭūlūn. The children and successors of the Khumārawayh, who 

inherited a deserted treasury, did not have the power and experience of 

governance. So, the power and administration of affairs in the country 

was in the hand of the Commanders of the ṬūlūnÊd Army. Those 

commanders repeatedly betrayed the ṬūlūnÊds in the fateful moments 

and joined the enemy, Abbasids. The Qarmatian rebellions in Syria 

and the Tulonians' inability to suppress and restrain them, opened the 

Caliph's troops to Syria and then to Egypt, which resulted in the end of 

the Tulonians. 

 

Keywords: History of Islamic Egypt, ṬūlūnÊd State, Collapse and Fall 

of the ṬūlūnÊd, ṬūlūnÊds and Abbasids. 
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Beginning of Im§m AlÊ (PBUH) Caliphate: Retrieving and 

Authentication of Al-Ya’qåbÊ’s Narrations 
Somayeh Amin Roaya Jazeh1 

PhD of History & Civilization of Islamic Nations, Science and Research 

Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

 

Tarikh Al-Ya’qubi, written by Ahmad ibn Abi Ya’qub (d. 284 AH), 

is one of the general histories that has been compiled in a combined 

method; that is it presents a whole coherent account of a historical 

event by removing the chain of narrator as well as integrating several 

records of a same event. There are some factors in Tarikh Al-

Ya’qubi that make it necessary to retrieve its resources as well as 

authentication of its narrations: the removal of the chain of narrator, 

the inconsistency of some reports with the accounts of other well-

known contemporary resources (Al-Tabaqat Al-Kubra by Ibn-Sa’d, 

Tarikh Khalifa Khayyat Ibn Qutaybah’s, Al-Imamah Wa al Siyasah, 

etc) as well as subsequent authentic (Al- Fotuh Ibn- A’tham, Al-

Isti’ab by Ibn Abd Al-Barr, Sharh Nahj Al- Balaghah by Ibn Abi Al-

Hadid, etc) and specifically including unheard and Shiite narrations. 

The main questions of this research include: What are the sources of 

Tarikh Al-Ya’qubi? Are they sufficiently credible? And most 

importantly, what was Al-Ya’qubi’s criteria in authenticating the 

narrations? According to the research findings, although Al-

Ya’qubi’s accounts on The year, month and day of Uthman, The first 

to pledge allegiance (Talha), etc  are valid and in line with other 

sources, his history -influenced by his Shiite attitudes or other 

unknown factors- sometimes includes different and rare accounts as 

allegiance of all people by Ali except three people Quraysh, The role 

of five representatives of Ansar in allegiance by Ali, etc, the resource 

of which is not known. 

 

Keywords: Al-Ya’qåbÊ historiography, Tarikh Al-Ya’qåbÊ, Imam Ali 

(PBUH), Shiite historiography, authentication of narrations. 
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After the assassination of ʿUthmān, the third caliph, that the Levant 

(Shāmāt) raised the opposition flag against the government of Imam 

Ali (PBUH), and the Levant was introduced as Umayyad unified land. 

However, in some reports, it has been mentioned about groups that 

were not associated with the Levantines masses, and separated 

themselves from Muawiya's army. This research which is organized 

by descriptive-analytical method with a focus on behaviors has 

divided the Residents of Levant into two groups: “companionship” 

and “non-companionship” and then analyzed the political stands of the 

Levant Arabs in relation to the way of supporting or opposing 

Mu'awiyah. The research results show that the influence of Byzantine-

religious beliefs, Muawiyah's use of foreign chief policy, urbanization 

and homogeneity of the population, totalitarianism and blackmail had 

the greatest effect on Levantines subordination from Muawiyah. 

Moreover, We can point to the following factors as other reasons for 

accompanying Muawiyah: the presence of Imam Ali (PBUH) 

followers in Levant, the policies of Imam Ali (PBUH) in Levantines 

awareness, the policy of neutrality, profit seeking and religious 

caution. 
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Despite its significant political and social importance, the region of 

Najd in the Arabian Peninsula has received little attention from 

researchers of early Islamic history and the Prophet's biography (Sira). 

The focus of traditional narratives has been on the conflicts between 

the Prophet and the Quraysh, as well as the Prophet and the Jewish 

tribes. However, Najd, located in eastern Hijaz, was a crucial region 

where many of the Prophet's military campaigns took place, and some 

of his missionary activities occurred. This paper aims to investigate 

the reaction of Najd tribes to the Prophet's call and expansion in Najd, 

and the outcomes of the Prophet's actions in this region. The findings 

suggest that the Ghatafani tribes, one of the major tribal groups in 

Najd, largely resisted the spread of the Prophet's call in Najd until the 

end of the prophetic period, posing significant security threats to 

Medina and actively collaborating with the Quraysh and Jewish tribes. 
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